4, 
Wb 


2ھ 


7 


f°,‏ مه 


از این کتاب یکپز ار نسخه دز چاپخانه فردوسی تہران 
درسال هز اروسیصدو Ch ayo‏ خورشیدی جاب شد 


حق طبع محفوظ است 


~ 


امدن ‌خسروخان بە ایران 
شاهر ool‏ ذرمانفرمای فارس 


rol حلسه‎ 


لی - شاهنامه در ددسی 


داستان ed ree:‏ ارخواحه hale‏ 
دکان یہودی | نتیك فروش 

ناهارمترل خسروخان 

مدرسه رقص اصفہان 

حافظيه 

حلسه او — عیسای مسیحا علیەالسلام 
ش‌سمور 

افسام رقص 

جشن‌نورود وچپارشنیسوری 

مسجد بردی و 2-7 

حلسه اد بی عتیقه شناسی 


der dls ۳ | گل و‎ ale 


۱۰۷ 


موردستان 

easel stele‏ با ناد کدف کان 
حلسه ادبی 22 Sook‏ $5 مقدو نی 

خو استکار ی 

عردسی 

ook 
پہلوان کچل‎ 

زیارت تر بت شیخ‌سعدی 
ولیمەخائه Rides‏ 
باغارم 
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a. 
باز گشت‌به تپر ان‎ 


عکس‌ها 


شمس | لعماره ee‏ 

کے پاس خت عیفید 

تنك الا کر 

دورنمای شیر از 

Ss‏ افحانه 

کلاہ فر نکی باغ نظر 

کاخ همایون 

باع تحت شیراز دوران آبادی وزیبائی 
باغ تختدوران خرابی 
ذیرچنار باغ تخت 

باع تحت‌دودان ویر انی 

شاه اسمعیل صفوی 
مزارخواجه اوایل‌فرن نوزدهم 
Beales lags‏ 


رفاص سانا نی تن نرہ موره ارممتاژ 


xX 


¥ 


مجلس میهما نی‌شاه عباس بز ر گی ازو لیمحمدخان اوزيك 
رقاص ساسانی موزه تهران 

باغ ارم 

--‌‌‌‌ اون از clas ole‏ وروا 
Sisko aes‏ 

رفاص ساسانی موزہ تہران 

old Sl vo‏ عباس دوم ازخلیفه سلطان سفبر هندوستان 
در راه زیارت مزار خواحه 

تکیه چہل تنان شیراز 

نکی هفت تنان شبراز 

عمارت E‏ هفت نان 

مزار خواجوی کرمانی وتکیه بابا کوهی 

کوشك باغ جهان نما 

کوشك باغ نو 

شاه مبر حمزه 

مر رای فرصت 

حاج فصیح الملك شوریده 


ذر بت شیح سعدی 


باغ دلگشا 

صحن حضرت شاه چراغ 
cole‏ باغ ارم 
سروهای باغ ارم 


ply‏ خداو ند جانو خرد 


ورود خسرو خان بابران 


پیش از آ نکه کشتی باستارابرسددرساحل‌طو الش‌شهر SI‏ ان‌میان 
درختان انبوه د دریای کوهپای پوشیده ازجنگل پیداشد از دورفله‌یر 
برف ساوالان نمایان گردید کشتی در آستارا زیاد توقف نکرده روانه 
ot Jil‏ تقریباً یك فرسخ بدهنه مرداب مانده سمش العماده انزل ی که 
در کنارساحل میان درختان مر OLS‏ بطرز زیبائی ساخته شده نمودار 
گردید این‌بنای پنج طبقه که دورتمام‌طبقاتش ایوان وغلام گردش‌دارد 
بسیاد خوش منظر و دلر پاست‌هر وقت شاه به OMS‏ سفرمینموده آ نجا 
منزل Sos‏ ده است 

کشتی دروسط دریا خیلی‌دوراز اسکله ایستاد ددآنایام که اوایل 
اردی‌برشت ماه بود دریای خزرمثل این Clouded joa‏ روز هوایسیار 
Glo‏ ومساعد بود وممکن میشد با کر جي تاساحل رفت Jd‏ ددموقع 
هوای‌نامساعد وطوفانی‌با کرجی بساحل دفتن بسیارخطر ناك بودگاهی 
میشد که مسافرین بیچاره مجبورمیشدند به باد کوبه بر گردند . یك 
کرحی‌متوریمتعلق باداده گمرك خسروخان دا باجندنفر ازمسافرین 
کو لاغاف اف 

بعد از دوازدہ سال دوری ازوطن همینکه خسروخان پا بروی 


شاهد شیر از ۳ 


زمن ایران گذاشت با اشگهای‌شوق‌زمن‌دابوسه داده وبیاختیارباصدای 
بلند میخواند 
ای بیاد تو در سرای سینج 
وی بنام تو در جپان کین 
حك ة9 :اس ادا 
تيغ شاپور ورایت بہمن 
حسته در هر دهی دو 7 بہرام 
پسته در هر چہی دو صد بیژن 
ای ہی کو کی تو غرقه Ogre‏ 
eee‏ اسفندیار رون تن 
تا دوستان عزیزی کهاز پاریس و طہراناز آمدن خسروخان 
خبررشده بود ند حلقه واردورش راگرفتہ وحمایل آسا بگردنش آویختند 
-- از رو بوسی فراوان اورا ہمنزل رگیس گمراذد که ار دوستان بود 
راهنمائی کردند ۱ 
همه حویشان شیر | ور ئا گی ات صبح روزبعدخسر وخان 
باتفاق رفقا به چندین کرجی سوار شده روانه پیر بازار شدند مرداب 
انزلی‌تقریباً دوفرسخ طول و یك فرسخ عرض دادد کرجی بانہایقویبا 
بازوهای‌سطبر درحدود دوساعت ونیم عرض مرداب دا پیمودند مرداب 
2 و نیم بیشتر عمق ندارد و پراست ازماهی‌های مختلف کوحك و 
پزرك و سنك پشت‌های عظیم الحثه واقسام حیوانات‌دریائی.درطول راه 
پرندگانآبی‌برای شکارحیوانات دریائی دائمابالای کرجی‌ها درپرواز 


بودند . 


شاهد شیر از 1 

Gly ys‏ که تمام شد کرجی بانہا پائین آمده با طنابهای دراز 
کرجی‌ها ۳ تاپیر بازار کشیدند 3 قالاستارش‌شده بود که‌جندین‌درشکه 
حاضر کنند Sis‏ پدرشکه‌ها نشسته وروانه شدند - ازير بازار تا شہر 
رشت نیم فر سنك واه پیش يست بعد از ساعتی در عمارت کان بیکی 
فرود آمدند 

فتح‌اله خان Ke Ke‏ به پدرخسروخان ادادت‌بی‌انداژه داشت 
زیرا gh uses ellos‏ بدرخسروخان Sor‏ ی کن وباو گفته بود 
که اینقدرتمول بیدا خواهد کرد که حساب آن ازدستش بیرون‌خواهد 
شد. این ایام فتمالە خان‌بیکلر بیگی بہمان پیش گوئی دسیده طرف‌توجه 
امین | لسلطان‌صدراعظم واقع‌شده وهمه کیلان بکاکل اوممیچ رخید . 

فتح‌اله خان مژده ورود خسروخان را به بدرش تلگرافا خر 
داده به گماشتکان دنتود SL gas‏ کامل vole‏ نموده وعازم طبر ان شد . 
دوستان و خویشان رشت و لاهیجان اینقدر زیاد بو وك که به بیشکار 
بیکلر 7 فرصت بذی Sl‏ نمیدادند. 

دریکی ازمپمانیپا که ale‏ نفراز شاهزاد OW‏ نیزدعوت داشتند 
خسروخان از glial‏ جویای حال شاهزاده کیومرث مبرزا شد گهتند 
حضرت اقدسوالا تازه فرمانفرمای‌فارس‌شده وحندهفته‌است که بشبراز 
رفته است . 

حسر وخان با شاه اوه وق مبرزا سالہا درارویا هم دم دهم 
قدم دودند . 


درایام دوری‌ازایران شبهای‌مپجودی وغر بت وتنہائی را پاسعدی 


شاهد شیر از ۵ 
ae‏ ۰ عم ۰ ۰ ۰ ۰ 
وحافط شر ازمی‌گذرا ندند و نادیده عاشق شیراز شده بودند اغلب روزها 
ve ۳ a? te 71‏ ۰ 
8 کر تی ودررس آشعازمسجور کننده شعرای پارس رامیخواندند و ,\ 
ھمعہدمیکر دند ابزان که آمدند باتفاق رو تا کن 
ازاین‌تصادف که وقت وروداوبایران شاهز اده آذاده فرمانفرمای 
فارس است خسروخان ہیا ندازه خوشحال وشنگول‌شده روحش بطرف 
۰ ۰ ۳ سے Pe 2 ۰ ۰ ve‏ 
فردا صبح زود به‌تلگر افخانه رفته ورود حودش رایرشت باقول 
ae 2 ۰ ۰ ۳ ۰‏ 
وغزل و شعر و شوحی بشاهزاده اطلاع داد. از تلگرافخانه با دوستان 
a‏ ۳ ۰ ۰ 2 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
وشن باغات اطراف شہر دفتند همه راغ 5 باغ و ess‏ وحویباریراز 
صے صے : 
گلہای‌رنگارنك حود زوبود رویسفال ہامہا لب دیوارھا کنار کوجه‌ها 
i‏ ۰ ۰ 2 عم .7 
لای شکاف ددرختہا رمق دلاله 3 هزار گونه گلهای کوحك حود نمائی 
ممکر دنت 
e‏ مه ۰ = سے 
| شون کواز 4 دمن برنگاد نه سرد و نه گرم و همیشه بہار 
دی 2 بہمن 2 اذر و فروددین همیشه I‏ ار لاله tt!‏ دمن 
از هرحیث فراوانی نعمت و پول دایج آنجا میتوان گفت که 
طلابود ديرا در حیب کو ن cal‏ میشد مردم همه چشمم و دل سرد 
sys‏ بان ومپمان نوازبودند . دفعه اول بود که‌خسروخان تصنیف | بجی 
مظفر را می‌شنید leases‏ در کوحه میحو آندند : 
حادر قد بسرت ابجی مظفر حیف از ددرت ابجیمظفر 
درمدت توقف EF‏ درھرمہمانی صاحب حانه یهد یه دلبذیری 


می اورد یکی‌دومیزی فالاب‌دوزی دیگری چند ین کلاف ابر یشم سومی 


شاهد شیر از ٦‏ 


چند بسته‌سیکارت ممتازچپارمی یك شیشه‌عطر بپارنارنج خلاصه وقتیکه 
کالسکه del lye‏ پستی را درب عمارت بیکلر ES‏ آوردند سدهای 
ماهی آزاد وقرفاول وریتون برودده وغیره که‌دوستان صمیمی‌وخویشان 
وفادادبرای بدرش هدیه میفرستادند کالسکه پرشد . 

ار رشت تا زوین با کالسکه چہاراسبه پستی قریب سی ساعت و 
از قزوین تاطبر Ca bol‏ پانزده ساعت طول کشید. 

خویشان و دوستان Goble Gol pb‏ شاه آ باد باستقبال آمده 
بودند با کلسکه ودرشکه و جمعیت بسیار خسروخان بدرں‌خانه پدری 
daw)‏ بی اختیار آستا نه dw gi!)‏ داد درون حیاط بدر ومادرو خواهرانش 
ایستاده بودند برسر وروی یکدیگر بوسه دادند پدر بسیار پیروشکسته 
شده وموهایش دراین‌ددازدہ سال دوری‌خسروخان بکلی‌سفیدشده‌بود ۱ 

خسروخان ساعتها برای پدرشرح سفر elle‏ تحصیل و E‏ 
طلبه Des‏ ببان‌میکرد ود gladly‏ | که ۳-3 فته‌بود ازحامه‌دان در آورده 
بنظر يدر رسانید معلوم است‌شادی وخوشحالی بدرقا بل وصف نبود ازفر دا 


خویشان و دوستان بدیدن پسروتبئیت پدر |مدند . 


شاهر ool‏ فر مانفر ماک فارس 


خسروخان پس ازدوازده سال دوری آروطن هنور ازدیدار پدرو 
مادر سیر شده 545 aS‏ شاه اده فرما نفرمای فارس نامه‌آی به‌یدر حسرو 
خان نوشته و دوست عز بزش را ہا کال شوق 3 335 پشیر از دعوت 


کرده‌بود . 


شاهد شیر اذ ۷ 


پدران‌خسروخانبا 0 دوستی‌صمیمی داشتندشاه asl‏ 
هم همان رشتەمحمت را آزردست ندادہ Glow ply‏ کر yal‏ 28 ددر 
خسروخان که ازملا کین فارس‌بود با وحوداینکه ازدیدار پسرهنوزسیر 
نشده دود اذاین دعوت شاحزادہ خسن اتال کرد چون سالہا بود که 
بمعلاقه ملکی فارس سر نزده و در دست 5 کارو le‏ رو بخرابی نہادہ 
9 دند . 

درجوات مراسلەشاعزادہ خسروخان دیدرش متفقا es‏ کے 
ودعوت محبت آمیز حضر ت Vig‏ را me calel‏ دند. حندی بعدتهیه سفر 
فارس‌دیده‌شد Fh‏ لسکه دستی حپار اسه تا اصفهان کرایه نموده واز 
آنجا تاشیر ازجون جاده قابل ale‏ دانی نمود از وذیرست سفارشنامه 
گرفتند که مرتبا در هر چابارخانه دواس چاپاری دراختیارخسروخان 
بگذار ند . ۱ 

از طهران تا اصفبان با کالسکه پستی جار روز طول کشید از 
اصفہان خسروخان بشاهزاده تلگرافی کرده ورود خود را اطلاع داد 
شاهزاده هم کالسکه شخصی خود را باچند سوار تا رزقان باستقبال 
فر ستاده بود . 

از اصفهان تاشیر ازہا اس‌جایاری جمارروزطول کشید دداستخر 
ازیله‌های تخت حمشید بی حفاظ بی سریر ست که دست‌خوش حمودان 
محلی و یغما گران اروپائی گردیده GEL‏ شا گرد جایاد با اس بالا 
رفتند درون کر یاس و تالار دور صد ستون AS‏ ها ی گو سفند مرودشت 


می‌چریدند چشم خسروخان که باین منظره رقت بار افتاد ازخاطرش 


wh‏ تخت جمشید 


۹ 


شاهد شیراز 


ens‏ 3 فتیکه رستم دستان را بفرمان شاهنشاه به قہر و عنف از 
دا باستحر آو Ns)‏ از حصور ES‏ بر گشت دم ok SS‏ 
ایستاد فردوسی فرماید : 
بکریاس گفت ای سرای امید 
els‏ انکە دز تو بدی حمشید 
بگاه فریدون همایون بدی 
برود منوچپر میمون بدی 
خحسته بدی درکه aS”‏ 
355° 0233 همه برزداد 
همایون بدی کا کاوس کی 
1S Ske‏ کیخسر و نك بی 
در فر ھی بر تو | 1 ن ډه پست 
که بر تحت تونا سزاگی نشست 
باری ‏ در زرقون خسروخان اسبہای حایارخانه را رها کرده 
با کالسکه وسواران شاعزادہ بر اه افتاد درست روز اول حشن مہر کان 
بود که “از تنك الله | کبر گذشته وارد جلگه شیراز شد , کالسکه دم 
Z‏ 
در دیوانخانه rey‏ خانی استاد گماشتگان شاعزادہ کہ منتظر ورود 
کو Sica gle‏ او دا پیسکی از خلوتهای کے flea ge‏ 
کون بلافاصله شاعزاده برای ملاقات او آمد پس از روبوسی وخوش 


باش ہسیارو پرسش های بیشمار دستور لازم برای اسایش حسروخان 


تنگ الله ا کبر ودروازه‌قر آن 


CEE FFE 


شاهد شیر اذ ۷۲۲ 
دادہ 7 انحاندرفت ‘ شہا شام‌زا تا یکن 2 میخوردند و رشت‌صحت 
بقدری دراز بود که پایان نداشت . 

tel‏ روز ها خسروخان دود ہین عکاس بدست به تماشای شهر 
میرفت و تا نزديك ظہر سواره و پیاده مشغول گردش و چمع کردن 
یادداشت بود . 

دیوانخانه کریم خانی‌معروف بباغ نظرددقسمت شمالغر بی شہر 
واقع شدہ درشمالش میدان بزر گی است که سابقا توپخانه بوده است» 
یکی از درهای دیوانخانه و کیلدداین‌میدان‌مشق‌بازمیشد تلگ افخانه 
هم کنارهمین میدان ددیکی از کاخم‌ای کریم‌خانی است که‌بسیاد عالی 
وباشکوہ بوده‌أست SG U>‏ ستو نہای مشرور تخت مرمر طهران را GT‏ 
محمدخان صفوی قاجار(۱) ازاین عمارت‌بیای تخت جدید بردەاست . 

درمغرب باغ نظر فضای دذتکری شوم سفان طو وله امت وه 
دورتادورش درختان کېن داشته وېدروازه باغ شاه که قدیم دروازه بیضا 
شب تفن متصل‌ميشده ودرب رسمی دیوانخانه زندیه دراین میدان بوده 
اس2 

درسمت جنوں دیوانخانه مزبورخیابانی است که دارایجندین 
دستگاه عمارات کریم BE‏ و آخرش به مسجد وبازار وکیل منتبی 
متشوذ 

درفضای باغ نظز ازعمادات کریم‌خانی فقط یك کوشك ظریف 


ہم a‏ ~~ 
دلر Sl‏ باقی مانده‌است کهآ نرا کلاہ فرنگی می‌نامند سایرعمارات آن 


)۱( به‌رستم | لتو اد یخ و مقدمه Sel‏ دور ره قاجار مر اجعه‌شود 


کلاه فرنگی باغ نظر 


کاخ همایون 


شاهد شیر از ۱۵ 


بنام کاخ همایو ناز بناهای‌حسینعلی مر زای فرمانفرما ,یسر فتحعلی شاه 
است که روزی باغو ای احانب ہرایتجز dy‏ ایران دعوی سلطئت داشت 
و پاسم حسینعلی شاه قاحار در oy!‏ کاخ همایون بر تحت نشست و 
els‏ خود سکو 55 

ازباغ مز بوربحیاط خلوت واز آنحا ہاندرون میرفت AS‏ برج و 
باروی بلنددورش رااحاطه کردہ بودند درب خاوتراپردہ کر باسی‌قرمز 
او یحته: یك نف ردهباشی‌ورزشکار پاسر‌داری‌ماهوت آ بی برحین‌تا زیردانو 
با سبیلھای کلفت حقمافی و ons‏ تحم‌مر عی‌دو سی بزد sj‏ سینەسپر کی ده 
ددست ($I)‏ سر حماق نقر ه دم بر ده ایستاده بود وبرای واددین محرم 
بجای کر نش سرش‌رايك وری بطر فشا نه جپ پحر کت می آورر. 

شاهزاده والی فارس که جوانی وشل وزیبا بود در نتیحه 
تحصیلات طولانی بز بان‌های‌ارویائی و علوم ورسوم جدید آشنائی یافته 
ارسیاست بہر o‏ کافی واشت وذرشیر ار حندین نفردوستان اهل >> Ola‏ 
بافصل مخت wy rg‏ وو کدف itl) dese‏ که شا مه Bhp‏ ضرف 
شام و مناظره و صحبت های eal‏ دورش جمع میشدند و شام را با 


شاهز أده صرف میکرردند 


باغ منوت 


شباهنگام وقتیکه شاهزاده باندرون میرفت بخسروخان گفت 
فردا عصر‌سوازه بیاغ تحت میرژیم ۹ 
از دروازه باغ شاه که esis‏ بدف clin‏ 7 نوز که 


یادگار جوکان بازی خوانن زند بوّد ده میل دیگرهمان میدانی که 


باغ تخت دوران آبادی وزیبا ثی 


شاهد شیر از ۷۷ 


eee we snp ےم سوریس‎ 


باغ تخت دوران خرابی و ویرانی 


لطفعلی‌خان رند در آ تجا کویوجوگان میزد درب‌قو نسو لخانه‌انگلیس 
شکسته افتاده و نقیمن گاه غلامان قونسولگری‌شده بود از آنجا بباغ 
تخت میرفت در مسافت طول oly‏ زنان Lad‏ روی برای تماشای مو کب 
شاهزاده صف کشیده بودند تا با جمال‌عابدفریب خود دل از دهگندان 
بر بایند . 

دم ددباغ در يك گو شه سایه داز که شاخه‌های چنا ر کېن تا روی 
رمن کشیده شده بوديك دسته زن باجادر وروبند روی علف‌های سبزو 
گلپای خودروی وحشی نشسته‌بودند یکی‌از آنبا که خود را بشت سر 
همه قر ارداده‌بود روبند راجایجا کرده دازمیان سر آنپا صورت خود را 


شاهد شیر از ۱۹ 


باز وبسته میکرد طوری که خسروخان وتو جشمان شیر آشوت او 

شد. زن‌جوان سودا زده بائمسمی دلیذیرتراز هر شیر یی بطرف اونگاه 
میکرد : 

باغ تحت درحوالی سال wails‏ هجری ساخته شده در بالای تیه 
oe‏ هار Ge Shirase as‏ مضه از کن ماود 
بوسیله شتر کلو اب آورده طبقاتی بعرض‌ده‌پانزده 55 وارتفاع‌مختلف 
OSs res Oe‏ )55 دردھرطىقه یك جنس درخت مر کبات عرص ‌نموده ودر 
کلیه‌طبقات میان‌درختان‌سایه‌دارحابجا حوضپای مرمر رنگار نك باشکال 
مختلف هندسی ساخته‌اند . 

سر وهای کنار استخر در آب منعکس‌شده ونان کو حك انجا 
عظمت Los‏ داده بودند آن فصل سال که اواخر پائیز بود مر AT‏ 
Wiss‏ کون هة رنك انداخته درآ فتاں pat‏ مید ر حشیدند . 

نزديك غروب آفتاب کم کم مناظراطرافرنك آبی شفاف گرفت 
و بدون SGT‏ محسوس شود اه ای ph gad eo VG‏ ایت کرد برتو 
خورشید را که بنوك سبیددارها بناهنده شده پودفر ارسیدن سیاهی شب 
تعاقب کرده ویکبازه ازمیان برداشت آ نوقت‌درخت‌ها مثل‌موشك‌هاتی 
که آتش‌شان تمام میشود خاموش گردیدند و بزودی یك پردہ بنفش‌دوی 
رای قروه‌ای رنك افتاده Chases‏ رنك شدند . 

قبلا در کنار استخردرهمان جائی که درسال۷۸۹ هجری بقول 
ob‏ نامه ام رکز رایت تشر آرت oad‏ کور کان قرار MGS‏ یو برای 


شاهزاده فرمانفرمای فادس چند دستگاه جادرزده بساط عیشه نوشی‌از 


EL‏ تخت دردوران‌ویر انی 


شاهد شیر از ۹ 


پر er‏ 7 پ5 ۶ت ae‏ و 


معروف ایران که مردی تنومند بود باصورتی پہن‌ریش مورچه‌بی‌سفید 
SET‏ بلندیوسنی برسرد سرداری aos oh sn OF‏ ہسیاز متن 4 
موقروقتی yaad‏ ره و ی هل مک ناصرالدین 
شاه پہشت شطر نج اه 
خان مشار | لر ۵ کنار حادر دوسری جہار رانو نشسته سنتور سس 3 
آقاخان ضرب گیر باجشمان خمارنیم بسته آوازمیخواند وضرب اصول 
or‏ فت . 
wk ۳‏ ارشی مہتاں در آنحا ماند‌ند ren‏ احعت همان‌دستهة 
دهاش مب درباغ‌تخت دیده شدند چم دردپوانخانه ایستاده بودند . 
صبح فردای آ نروز که خسروخان بعادت معمول بادوربتنعکاسی 
برای تماشای شهرمیرفت ازدرباغ که‌بیرون. شد زن‌حادری روند سس 
ek‏ بد 0 دای که محتوی این‌نامه بود: 
فرزبان لعل دلفسریب و چسہر پبردییت شوم 
ندانم ماه جهان افروری seal,‏ جان‌نور» سوسن 
آزادی‌باشاخ‌شمشادی»سروچمنی‌یا آدام‌جان‌منی. 
ندائمت بحقیقت که در حمان به مانی 
همیند | نمعنم آن‌س غ که 5 ردام غمتافتادمو همینقدر ۳ فستم کهد AJ‏ 
دستم ربودی‌ودرهای فر آق‌بروی pile‏ گشودی آری! گر چه‌عشق ازدیداد 
خیزد بساکاین دولت از گفتارخیزد ۰ سرایاحیر تم بلکه‌غرق‌فکرتم که 


درست نو را نشناخته‌ام بحه‌ساند پاختدام بلیعشق زاین بسیار کرده‌است 


شاهد شیر از ۲۲ 


وکند:اسر لب‌خندان وجشم فتانت بمحض‌اینکه روزجمعه تورا درباغ 
تخت دیدم درطاسم محبتت افتادم ویکباره دل‌ازدست دادم مابتویکبارہ 
مقیدشدیم مر ہدام آمدو ماهی بشست عز یزم مر اذل شد وتن حسته 
کت اد زخم نپا نیم رامر هم باش وشب تنہا ٹیم راهمدم‌شوروی‌بنمای‌ومر | 
گ وکەدل ازجان ہر گیر؛ ا گرخویت چون رویت نرم میشد وسنگین‌دلت 
بو ۳ داری گر متاطر a‏ صفا و Ae‏ ووفابینی بزلغان دل آویز ودهان 
شکر آمیزت سو گن د که اگر تو با من‌طریق‌وفادادی پیش گیری دمرا 
ازجان‌بازان خویش‌شماری نقدروان نشثارت سازم اشارت کن گرت باور 
نباشدتونیز کبریکسونه | گرشاهد درویشانی تا ازجمالت‌شمع افروزیم 
و سپند ازجشم دشمنان سودیم باقی بقا ولقای مباركرا خواهانم کزبار 
los‏ به زتوحاحت نتوان خواست والسلام ۲ 

زنی که نامەرا رساند منتظرجواب بود خسروخان گفت جواب 
ندارد . 

خسروخان باوجود اینکه‌زیبائی پرست‌بود وزنها دا مظپرذیبائی 
جہان میدائست اراتا ہر فرش وه نشف کا ناگہان بدامش اندر 
آرند آسا یش خیال وجریان‌فکر یاش‌ر امشوش‌ومنحرف سازند ویکسره 
بعیش‌و نوشش بکشانند چون عقیدہ خسروخان این بود که عيش و 
عشرت بخودی‌خود لذتی‌ندارد بلکه بعد ازکار کردنو زحمت کشیدنو 
بمقصودی خدمت کر دن کیف میدهد و لذتش دراین است قوائی که از 
رحمت‌های صوری ومعنوی‌سوخته ویزمرده میشو ند آ نہارا ہو سیلەعیش 


وطرب‌تاز ه وشاد اں ee‏ ده بر ایمقاومت باهر پیش آمدی حاضر 8 مادم 


شاهد شیر اذ ۳۳ 


ساحت؛ همیشه میگفت‌عر حا iS‏ طر ںیت کار و کو شش نیست وهر تا 
کارو کو شش سے اما یش وسلامتی نیست و فکر درست وتن توانا بیدا 
نمیشود؛ باوجود این‌همه پرھیز کاری‌طاقت‌نیاورده بدرون باغ رفت که 
نامه‌را دوباره بخواند بس‌ازخواندن لحظه بفکر فرورفت خواست نامه 
را ok‏ کندوورباغجه بیندازدولی باز آنرا بەجیب گذاشتہ وباخو کف 
بیم آن‌است ازاین دانه که در دام افتم متفکرانه باطاق خودش رفت که 
خود رامشغول واین‌خیالات بولہوسانە را از سردورسازد . 

اطاقش منظره يك‌موزه نظامی‌داشت بدیوارش نقشه ایران ‌ہزرك 
کشیدہ وزیرش ایند بیت دا نوشته‌بود : 

ز رود ایسترتا رود کنکان(۱) صدائی نامدی جزنام ایران 
نبودی اسم کس جز اسم دارا ز شون Gigs:‏ ل کوارا 

برده های نقاشی رزمی و بزمی ابران هر طرف آویحته بود . 
ھان ا نبايك برده بیشتر از همه جاب نظر واددین را oor‏ دريكث 
GUI‏ خشت و گلی‌واقع دد اددبیل پسردوازده ساله‌ای باچہرەواندامی 
سی تھا فموزون لاش کوتام sal‏ وران متا وک پرتر داه 
وجکمه‌پیا کرده بوددرحالیکه بدور کمرش‌شال‌می‌پیچید مادرش‌بالباس 
گنن مندرس lel‏ قیافه‌ای که بزد گی‌ازآن هویدا پود شمشیربلندی که 
oleic‏ جوان‌هیچ تناس نداشت برا یش آورده بود که ایل کی : 

این‌همان پسرددازدہ ساله‌ای‌بود که مدت بیست‌سال آسیای‌فربی 
را بلرژه در آورد وایران دا بادین تشیع ازدست اندازی دشمنان برای 


شر از Yo‏ 


3s ey‏ راطاق ae)‏ 1 ات 80 7 بود که‌خسروخان 
ایام تحصیل در ارو با سر ژده و حند شعر از et‏ را انتخاں کرده خوش 


نویس باشی بحط نستعلق شیوا نوشته و eas cara)‏ 53 دند ۰ 


و 8 کیخسرو ياك راد عم ایام دارای فرح sl fi‏ 


هم ایام شاپور شاه بسزرگی - ہم ایام نوشیروان ست ر گی 
درایران sre‏ بدازجنگیان چوپیل دمسان وچوشیرڑیان 
همدازمپان و بزد oly‏ بد ند رشپز اد گان کیا نان بدند 
برایشان‌بدیعیش‌وراحت‌حر ام بزیر سلاح و بمیدان مدام 
سلحشو ر بودند پور و بدر Renee‏ جز es‏ ر و تیر وسور 
000 ان ۸۰+" کهدرخانه‌در بستر خویش‌مرد 
هم jess Lal‏ ایران بدند هم اینہا یناه gids‏ بدند 


یک روز با تفاقمنشی باشی بیشکارشاهز اده‌شخصی بمنزل خسروخان 
آمدمنشی‌باشی گفت‌جناب‌حکیمابوالحسن طبیب‌ازعلما و shal‏ شیراز 
استاد تاریخ وموسیقی وا ایملاقات بنده تشر یف آودده بودندچون ار 
نکالاہ الات نما شوت She‏ مد ار شا سای iS‏ 
برای این NLT‏ منسوت بحکیم سرش‌درد سک از این اطف که قدم 
ره کرد و بدبدنش قول زحمت فرموده‌اند اظہارخوشوقتی ہسیار 
نمود اهم درضمن‌دیدن برده‌های نقاشی وصعحت‌های کر 0011٦‏ 
شعرهای مناس خواند ومثل‌های شیرین دلفریب آورد که خسروحان 
را مسحورنمود وحون ازهنرهای زیبای خسروخان بی‌اندازه مشعوف 


: بودھنگام خداحافظی اظہاراشتیاق فراوان به لیل دہدار نمود‎ oda 


شاهزاده فرمانفرمای فارس هردوهفته یکم رتبە شهای جمعه 


جلسەاد, 


۳ داشت که Waa‏ وادبا وهنرمندان جمع میشدند و مباحثه و 
مناظره مینمودند شب حمعه معرود که فرارسید شاهزاد حکمران که 
حند روز بطرف نحت‌حمشیدو مرودشت دفته‌بودند ہر ایحضور درحلسه 
ادبی به‌شهر آمدند. نزديت‌غروب آ فتاب‌پیشخدمت محصو ص آقایان‌ذیل 
را به‌تالار داختماگی کرده بود . 

جناب شیخ مفید فیلسوف د دانشمند Wad!‏ وعلمای‌طراز اول 
شراز . 

حکیم پوالحسن‌طبیب ازحکماو اد بای شیر ازاستاد تاریخ‌وموسیقی 

شمس ‌الادبا شاعر و Lay!‏ 

سر Cs‏ محمدخان جوانشیر فرمانده فوح‌مامور شیر از 

میرزاحسن منجم‌باشی 

میرزاکاظم خوش نویس باشی 

سپس شاهزاده کیومرث میرزا ۰ GL‏ خسروخان وارد تالار 


شد ند . شاهزاده 95 Caw‏ عرز یز حودرا اینطودمعرفی کرد ۱ 


شاهد شیر از ۲۷ 


آقای خسروخان یاد گاریکی ازقدیمترین خاندانهایایران‌است 
که پیش ازرفتن پارو با تحصیللات کافی کرده و دراروبا ازحندیندا نشگاه 
دییلم د gt‏ ی )2۴- فته است. درمدت تحصیل حندین‌سال ہا کرات همدم 
وهمقدم بودیم" بچندین زبان خارحه صحبتمیکند شعرخوں ت ید 
از نقاشیوعکاسی وموسیقی اطلاعات کامل داردو بنابدعوتمن jt juts‏ آمده 
است . 

همه حضارمتوحه حمالو تناسب اندام وزیبائی خسروخان شدند 
وچند دقیقه همه سا کت‌ماندند پس ازصرف چایوقلیان مناظره‌ادبی و 
صحت شرودع شل . 

شاهزاده - درجلسه گذشته گفته‌بودیم که امشب راجم بشاهنامه 
فرددسی صحبت ee‏ ۱ می بطریق موافقت سرھا را تکان‌دادند. 

شاهزاده‌تا انجائیکه من‌مطالعهوفکر کرده‌ام و ازاستادانثنیدهام 
پشاهنامه‌فر دوسی درفرون و کھت در رمان تیموریان جندین 
هز ارشعرالحاقو از آن‌جندین‌هز ارشعر bel‏ حذف‌شده و بصورت کنونی 
دز آمداست درحود این نسحه‌ها هم چندین هن ار بیت بعئوان ملحقات 
ass‏ کرس اش 

خسروخان- این مطلب که فرهودید بسیار درست‌است زیر ا که 
درشاهنامه ols aS‏ | تاریخ حماسی‌ایران است راجع پاسکندر دوهز ار 
وحپارصد بیت CSL‏ میشود واین‌شاعرمورخ وطن برست ایرانی اصلا 
از پنج قرن تاریخ اشکانیان که مهم ترین قسمت تادیخی و فرهنگی 


ودیبی 3 احتماعی اف ان ل دئیاست یا اطلاعی ندارد و یا فرار کرده 


شاهد شیراز YA‏ 


است ولی‌مورخن آن زمانہابز بان‌عربی وفادسی خیلی بیشتر ازشاهنامه 
راجع باین قسمت از تاریخ اہران نوشتەائد . 

آیاممکن است که اینہا از فردوسی‌با آن شوروطن پرستی داجع 
ab‏ ان‌اطلاعانشان بیشتر باشديك جا ر اجع بدوره‌شش‌سا له‌اسکندر اینقدر 
شعر ous‏ وارطر ر اجع بدوره \s‏ نصد ساله اشکانی هیچ نگفتن 
pene‏ یم ۱ 

شمس الادبا = قدیمترین‌شاهنامه‌ای که‌امروز دردست است‌متعلق 
بدوره ثیه‌و ریان می‌باشد حتی همن شاهنامه خطی که حدمت حضرت 
اقدس والاست‌تمام ایرانیان‌رابا لباس واسلحه وشکل تر کمانان کشیده 
است ٠‏ 

شیخ date‏ - صحیح است بر خی اشعارهم درشاهنامه | فرده‌اند که 
بوی رندقه و Cy gile‏ میدھد . 

حکیم ابوالحسن - شاید بمناست AGS‏ نه الحاقات و دست 
خورد گیپاست که شمایل فردوسی و احساسات او بصورتی د .گر خلوه 
9 و اشخاصی که حوصلة تحقیق‌نداشته اند EN sae Me‏ شاعر 
بزرك را فرمطی بنداشته‌اند . 

شیخ مفید Abo Ye‏ بفرمائید معنی این شعر: 

" زن واژدهاهر دو در JIS‏ به 
جہان پاك اد این هر دو ILE‏ به 
és!‏ نوع فکر که زن را با حنن دیده بد بینی as‏ تردن ار 


خصوصیات رنادقه اُست ۰ این‌عقیده اصلامخالف دين اسلام است اسلام 


شاهد شیر اد ۹ 
= دختران 000 Os‏ است منع کرده : 
حسروخان - در هر صورت نمیشود کتاب شاهنامه‌را در بست 
وہاینصورت یك حماسه ملی‌دانست. 
منجم باشی - دربرخی از نسخه‌های شاهنامه ابیاتی است که تاریخ 
نظم شاهنامه را سالهای پیش از جسلوس ساطان محمود میگذادد و تا 
Stat‏ ننده 93 zouk loss). A>‏ این حماسه‌ملی درزمان نصر دوم 
اه ی بنظم 08000 شدہ باشد 


شاه انم اش ex‏ که ee‏ ای فکرها را میکنم حالا 


معلوم میشود که همه دانشمندان دراین شك بامن همراحند 1 


در میان فضلای آنشب حکیم ابوالحسن که سابقه آشنائی با 
خسروخان داشت شخصی بود بنجاه ساله‌پاصورت استخوانی دیش‌مورجه 
بی خا کستری باريك اندام باجشمان قرمزمثل اینکه شب نخوابیدہ یا 
00-0-1 است کلاہ دوست برسر وسرداری بقه 
ص9۳ در برداشت وبپلوی‌خسروخان شسته بود. 

خسروخان ازمجاورت اوبسیارخوشحال بود وبا او نیشتر ازهمه 
گے کت اوهم بیشتر متوحه حمال و کمال وصحت های Sa‏ 5 
اطلاعات نوین‌خسروخان بود در آخرمجلس هنگام خدا حافظی اظبار 
اشتیاق shay‏ به wood‏ دیداد خسزوخان کے و وقت ملاقات 


خواست 7 


داستان > سے ی تاج Ey‏ تن سدك Ba‏ ٠ار‏ 


ble ds} خو‎ 


هرساله ماه رمضان حاح یتاج واعظط نیشاہوری بشیر آزمی val‏ 3 
درمسجد آقاباباخان برمنبر میشد. حاجی‌تاج سیمائی خوش وصدائی 
دلکش ومسحور کنندہ داشت اشعارمناس متخو انو خود ah‏ یکو 
مک قلندری درمسلك درد يشید عر فان ہو د از مو اعظطش تعصب کو ر 
کورانه احساس نمیشد. جون‌مردم شیر اهما کثرازهمان خمیره‌بودند 
پاورغت show‏ داشتند . بخصوص دتا که صدای Hele‏ خوش سیمای 
نیشابوری آ نپا دا دیوانه‌میکرد وه رجا که ادمنبرمیرفت ازدحام‌خانم‌ها 
درمجلس بی‌سابقه بود رمضان آ نسال‌هم جناب حاجی بعادت مالوف در 
مسجد Uist‏ پاحان مسررفت . 

آفای‌فالاسیر ی کەنەازفرط gam)‏ علم بلکهبز ورحماق‌میخو است 
مجتہدمسلم شیر ازباشد برای جلوس بمسند روحانی فارس حاضر بود Sit‏ 
کاری میادرت ورزد تاشهرتی تمام حاصل ale‏ بنابراین باهر کس که 
معروفیتی داشت‌یاطرف توحه عامه‌واقع میشد‌حسادت‌میورزید ودشمنی 
ابرازمینمود . 


رو رهفتم ماه رمضان eee‏ تاج منمر رقت ot‏ از dbo‏ معمو 


شاهد شیر از ۳۱ 
شردع بموعظه کرد بعد ازيك دبع ساعت گفت «آقایان و همشیره‌ها 
حستەشدند SE‏ لین خوانده شود» ھمیشه عادتش این بود که آوازرا درمایه 
شو دشردع ote‏ د وبر هان میرفت وفروزش‌رانوی شو رمی آودد آ نروز 
ھمبہمین‌منوال شروع کردہ ود رگوش ہ کشته ومردہ این‌غزل راخواندن 
گرفت . 
دل میرژد زدستم صاحبدلان خدارا 
loos‏ که رازپنہان خواعدشدآشکرا 

تاہاین شع ررسید : 

آن‌تلخ وش که صوفی امالخبائئش خواند 
اشہی لنا واحلی من alg‏ العذارا 

دسته‌ای ازاعوان فال‌اسیری که دز لباس اهل‌علم بای منبر بودند 
فریاد واشریعتا wh‏ کردندیکی از آخوندهای وردست آقابالای یلهدوم 
منبررفته فریاد کرد ایا الناس این شعر کفر است چون بیغمبرا کرم 
راصوفی خطاں کرده ومفہوم این شعراین است : با وحودیکه بیغمس 
اکرم شراب را ام الخبائث نامیدہ برای من از بوسه دختران کواراتر 
است لذاشاعر گوینده آن زندیق وواعظ خواننده آن کافر است 

جمعی از الواط شیرازھم که در کنف حمایت UT‏ بودند حاجی 
تاج را ازمنبر بزیر کشیده عمامه‌اش رامثل طناب به گردنش انداختند 
عینکش را که Ub‏ بود دزدیدند وازبازاریمسجد و LS‏ که آقا درآ نجا 
نماز میخواندحاحی را کشانیدند . 


هر کس از اطرافیان جناب آقا مجازاتی برای حاجی بیچاده 


ry 


شاهد شیر از 


مزار حافظ 


بھا اد کی یک کے خوب‌است دیشش رابتراشند وجایش سفیداب 
وسرخاب بمالند دیگری گفت خوب‌است ماست سرش بمالند 299 توی 
بازادبگردانند سومی گفت بپترازهمه‌این‌است که باهایش رافلك کنند 
وپانصد چویش بزنند جپادمی گفت که ازشیر از تبعیدش کنند و التزام 
:بگیر ند که دیگر بدارالعلم نیاید . 


۲۳ شیر از‎ deals 


ملاغلوم معروف بعلامه که از طلاب باسواد بود اشعاز فادسی و 
عربی ہسیارحفط داشت ودر رمره ادباو طر فا محسوں میشد قبافه‌ای 
عجبب بر ای >39 در کرد نود یعنی‌ددایامی که ریش وسبیل احترامی 
تمام داشت اوزیش وسبیل als‏ وموی سرهمه رامی‌تر اشید. 

صورتی زمخت وقامتی بیرون‌ازاندازہ بلند داشت‌بی‌محابا بطرف 
آقا رفت جنا آقامتوجه ملا غلام شده عقیدہ او دا پرسید آخوند کہ 
هتاهل ود فرش اه بازی شرف شاصم می مس اس کک 
اقا رابخنده‌در آورد قرمودند برو کي ھرجەمیخواھی 0۳80ھ سیس 
]فا فرمودند exe‏ بایدمومنین برو ندوقبرخواحه حافظ زندیق‌ملعون 
زا Le‏ کنند:, 

قبرخواحه شیر ازدر شمال شرقی شهر فرظ کو دستانی است که 
۳1 یم خان و کیل پادشاء زند دور آن حصاری کشیدہ ودر میان باغی 
۳پ ام ایوان‌مرتفع وحانقاهیعالی‌ساخته وروی رشان ره 
سنك مرمرپشم مانندی بطول دو ذرع وعرض سه Sole‏ وقطر نیم گزاز 
آذربایجان‌به‌شیر از آوردہ ولف کی ده که‌درروی آن‌این دوغزل داددمتن 
وحاشیه بخط نستعلیق شیوانقر کرده‌اند. 

مژدہ وصل تو کو کگزسرحان برحیزم 
طایر قدسم و از دام جهان برخیزم 
بارں از اہر هدایت ہرسان alah‏ 


: ع ۱ 
بیشترزانکه چو گردی رمیان‌برخیزم 


شاهد شیر از ۳ 


0 و بندۂ خویشم خوانی 
از سرخواجگی کون و مکان برخیزم 
ت53 چەپیرم تو شبی‌تنگگدر آغو شم 
Lens‏ زکنار تو حوان بر خیزم 
تو میندار که ازخاك سر کوی تو من 
۱ بحفای فلك 9 دور Dla)‏ بر خیرم 
سرو بالا led‏ آی بت شیرین حر کات ۱ 


که حوحافط زسرحان جہان ہر خخیزم 


وغزل دیگراین است 
تا زمیحانه ومی نام و نشان خواهدبود 
سرما خاك ده پیر مغان خواهد بود 
حلقه پیر مغانم ز ازل در گوش است 
ما همانیم که بودیم وهمان خواهدیود 


fa ۰‏ ۰ 
پرس تربت‌ما چون گذری‌همت خواه 


کہ زیارتکه رندان حپان ae‏ لود 


بر ذمینی که نشان کی بای تو بود 

سالپا سجدۂ صاحبنظران خواعد دود 
پروای‌زاهدخود بین که دچشم چوتوئی 

دازاین پرده‌نهان است یت 
E‏ م آندم که زشوق تونبد سر بلحد 


تا نا دم صبح قیامت ol SS‏ خواهد ډود 


شاهد شیر از Yo‏ 


بخت‌حافظ Ss‏ اا نه مددخو اهد کرد 
رلف‌معشوفه بدست د ۳1 ان‌خو آهدبود 
مردم رحاله dich‏ و کلنك در oll‏ را شکسته سر گوزسٹان 

ریحتند ومعحر جوبی دود سنث قبررا که يك نفر رردشتی و و 
ساخته بود sees‏ تو0 Cs‏ مزار رسید با تیشه‌ای aS‏ دز 
دست داشت گو شه سنك oil sly‏ دومی و تعصب دینی‌همه وجودش 
را میسوخت پیجاده تصور میکرد ا گرفرمایش WT‏ دا 8599 اندیگران 
بانجام پرساند زودتراز آ نپا بەبہشت میرود خواست‌بر آن دیگری‌تقدم 
جوید ازشدت شوق حشمانش نابینا شده کلنك راہرس رپیشقدم خود زد 
در حالآن اولی که با تیشه کوشه pele,‏ شکسته بود در حون غلطید 
مردم محاجم ازکرامت خواجەبوحشتافتادندیکی ازدرویشان وارسته 
که در آن خانقاه بریاشت مشغول بوداین غزل دا با صداگی آسمانی 
خواندن ry‏ فت . 
عیب رندان مکن ای‌زاهد با کیزه شرقت 

کو گیا کسی و واه E‏ 
منا گر نیکم اگر بد تو بروخودرا باش 

هر Slo‏ دروو عاقت کار که کشت 
همه کس طا لب wok‏ حه‌هشیار وجه مست 

همه حاخانه cul ge‏ جهمسجدچه کشت 
شر تسلیم من و SILLS‏ چک ها 


مدعی گر ev ass‏ سحن ۳3 سر وحشت 


شاهد شیر از ۳۷ 


نا ام دم مکن از سابق4 رور ازل 
تو چەد انی 89000 ده که‌خو دست کھزشت 

نه من از خانه تقوی پدر افتادم و بس 
بدرم نیز دہشت اداد دست پہشت 

برعمل تکیە مکن خواحه که در روزازل 
تو A>‏ ای فلم poe‏ بنامت nye A>‏ 
ورسر‌شتّت همه ان اسب رهی ياك سرشت 

باع فرددس لطیف اُست و لیت زنہار 

ا و کک ا ا 

حافظا رور Je!‏ در GIG‏ جامی 
89000 از کوی خرابات بر ددت ده دشت 
تابر اون غزل روح افزا معحره | سا بود مردم رحاله ab LX,‏ 
دم‌ددباغ زن‌بلند بالائی خوش سرو حادرتامه دیل ۳ بدستش داد وروی 
پا کت ڏو شته دود كەفردا ظہرعقتجواں می wal‏ حسروحان فورا ks‏ 
نو پسنده نامه حند روربیش را که دم ae‏ نظر باوداده بودند شناحت 


وا طبیدن دل و شادی ۳ محدۃ۶ود نامه را باز کرد نو شته بود . 


فاٹٹدھیراز ۳۸ 


ای راحت حان بیقرارم امید ول آمیدوارم دای انجمن حضور 
سرا پا سرودت شوم . 
برما دلت تسوحت ندانہچرا نسو خت ما را دلت نخو است 
ندانم چرانخواست آخر تاکی وتا چند اسیر ودرمند باشم مرا 
هر لحظه در ھجرتو ازسالی فزون باشد فراقت عمر افزون میکند 
هجرتوجون باشد بخاك 9s cal‏ ایت ی او ای تام ھرا 
بر پاد و دود از نہادم مت راستی دام از دولت وصل تو Leaks‏ نی 
یافت یعنی از وصل‌تواش‌نیست بجزباد بدست فدای کبریا و جلالت 
هرش ر غمت ميان خون خواهم خفت 
ور بستر عافیت برون خواهم خفت 
باور نکنی خیسال خود را بف رست 
تا در نکر ge‏ بیئو حون حواهم CAS‏ 
بہرحال وصل توخواهم که به ز ملك جہان است A>‏ شود اگر 
حستہه دل شکسته‌ای چون من‌بنور شمع حمالت روشن شود 
فرشته رشك برد بر حضور محلس‌ما 64 التفات as‏ چون تو ماد 
سیمائی سرکاررا بوفای عاشقان وصفای صادقان سو گندمیدهم که دردم 
را درما نی وسر شوریده‌ام راسامانی‌عنایت‌فرما زیاده‌بی ادبی وحسارت‌است 
بدوستی که وفا 2 21 3 ۳ نکنی من ار تو بر نکام مہر 
و ass‏ بیو ند laa sl‏ حضور میا ر کت والسللام. 


خواندن این‌نامه یکدم تقوی و پارسائی خسروخان دا متزلزل 


شاهد شیر از ۳۹ 


کرد بی‌اختیاربطرف آئینه رفت و بجوانی وریبائی‌خودبیشترمغرورشده 
خیال د اقتت معشوقه ومو نسی‌در شہای Ls‏ کی کم کہملاحظات او ليه را 
سست mee‏ دهو فو 7 شر هیر دشت که حوابی بنویسد ووقتی برای ملاقات 
تعیین کند ولی‌بازمحرلدهای مختلف ازخاطرش گذشته‌خواست بازھم 
نامه رابلاجواں گذارد 7 اعوای می و معشوق و گلزارو حوانی پر 
پارسائی وسوع ظن‌غالب آمد وحوابی رسمانه نوشت بطوریکه در جواں 
مردی‌نوشته شده‌باشد : پس‌از تشکرازحسن نیت مشغله بسیار را مانع 
شر فیابی‌فوری فلمتاد کرده قذر | 35 59028 که س ازفراغت ازامور 
غیرمترقبه ومراحعت ازشکارانشا الله شر فیابی حاصل خواهدشد. 

فردا ظہرزن معہود Sat‏ و بدون ادای کلمه‌ای نامه راگرفت و 


رۇت . 


د کان یہودی آ نتيك فروش 


در کاروا نسررای‌دوغنیحهو دید کان | نتیك فر وشی‌داشت‌حسروخان 
چون |شیاء صنعتی کار oly!‏ دا حستجو Kae‏ > که دوی هريك شعری 
بمناسمت نوشته شده باشد اغات بدکان‌مز بورمیرفت. ددانجا چندین فقرہ 
جنس بطوردلخواه پیدا کرد ازجمله روی یك تخته نردمنبت کار آ باده 


این‌سه‌شعر. کنده شده دود . 


شاهدشیر از 30 


asl‏ نحته و انجم پودش مهره نرد 
کعبتینش مه وخورشیدهو فك نراداست 
باچنین‌تختەواین‌مہرہداین کہنەحریف 
جشم بردن بودت عقل تویی‌بنیاداست 
بحت در آمد کار است نه دانستن کار 
0+ همه کس نراداست 
روی‌قلمدان کارعلی اش رف بخطمیرعماد این دوبیت راجسباندہ 
ورویش روغن OLS‏ زده بودند . 
sal‏ قلمدان را دوات از لعل ومر حان Gu)‏ است 
aid‏ از کیسوی يارو زلف حانان لايق است 
آب حصیوانش مداد و شاخ tals gb‏ قلم 
oy‏ حبیب نو خطان و عشق خوبان BY‏ است 
روی حعبه شطر نج کار کل یگان نوشته بود: 
مرد wh‏ که در Ole‏ خودرا 
See‏ شطر نج باز میدارد 
کانچه یابد از آن خصم بود 
وانجه Sli ews. BUS, ails‏ 
از جمله اشیائی که مورد توجه خسرو خان قرار گرفت يك 
شمعذان نقره بسیار ژساہور که دویش باقلم حکا کی 088۷۷89“ 
آتش آن نیست که ازشعله اد گرید شمع 


st.‏ آن است که درخرمن‌بروانه رددد. 


شاهد شیر از \£ 


همینکه حسروخان مشتر ole‏ دکان شد یہودی آزددون‌صندوق 
cowl‏ چند کتاں خطی مصوربیرون آورد که‌از نفایس روز کار بود و کرت 
اینہا دا از طہران فرستاده‌اند که برای فروش بهندوستان بفرستم. 

کتاببا متعلق بکتابخانه سلطنتی طبران بود که دزدیده بودند 
بعضی از آنپا مر و امضای محم‌دحسن ااحسینی‌الفراهانی داشت 
خسروخان درحائی خوانده بود که یکی از سفرای دوس که در زمان 
igs‏ خان زند و BT‏ محمد خان صفوی قاحار در ایران بوده در 
یاداشتہایش مینوبسد : 

میرزا محمدحسین بدردن و عموی میرزا بزر گی els‏ مقام که از 
وزرای زذدیه‌بود در شبراز کتابخانه عالی و گرانبپائی داشت که بعداز 
فوت کریم‌خان همه را در سنوی کر کف و میحواست بخانه فراهانش 
انتقال دهد آ قا محمدخان که ازاین موضوع مستحضر بود آنا را ضبط 
کرد وبنیان کتابخانه سلطنتی دا با آن کتابپا بنانهاد . 

یك روز صبح وقتی که خسروخان مشغول تماشای کتابها بود 
جشمش بسنك حنابندان افتاد که ازمرمررسفید پایه‌داربود ورویش‌جای 
نهادن دوساق پا را درنهایت ظرافت تراشیده و این دو شعر را حکا کی 
تن بودند ؛ 

گلگون عرق به‌جهره پرخال کرده‌ای 
افقان نرہ بر ورق آل کسرده‌ای 
رن حناست پر 2-0 بای مبار کت 
یا خون عاشقی است کەپامال کرده‌ای 


شاهد شیر از اہ 


شود که و فان سرت غاقاق ا باه و خواندن این 
اشعار بود حندتا رن ودحتر حادز بس وارد OSs‏ بہودی شده رو بندهار | 
بالازده هر کدام Boat‏ بدستش دادند که فاقد نامه بود و باخنده‌های 
شاک اشن فک کر اش کر ES Bees‏ اڑا tp‏ که پلندبالاتر se‏ 
روبند رابالانزدہ ودستهایش زیر حادر ار زان بد کا خسروخان متوحه 
آن ارتعاش شد همینکه خانم روبستە دریافت CT‏ خسروخان متوجه 
اوست.بلادرنك بطرف دربدکان رفت وخانمهای جوان دیگردا بدنبال 
خود کشانید تی ازآن پر وان که بشت سرخسروخان ایستاده و 
شعر روی سنك حنابندان را میخواند بی‌اختیار با دای shi‏ کف 
جونوم توخون غاشق پامال کرده‌ای وبدنبال سردیگران بايك جست و 
خیز خودرا اند کان برون افکند . 

باوجودیکه خسروخان این شعرشیخ‌را سرمشق قرارداده‌بود که 
میفرماید : 

a‏ هزار بدیع الجمال پیش آید 
re re‏ تار وخاطر بپيحيك مسار 

اما این‌برده‌ای که دلبران شهر آشوب‌در دکان بپودی باز کردئد 
ابو کی AN as:‏ داد اسا کال را ھب clale S‏ کہ So‏ 
gaia dee!‏ که از دیرو رو کردن cass E‏ کد و دثبال Bh‏ 
صورتهای وهمی‌براه افتاد و برای Gl‏ کسی ملتفت نشود که زا را 


تعقیب‌میکند اند کی مکث کرده باطراف خودنظرانداخته وسیش‌راهرا 


ددیدس مت 


زاهارمتول خسر 9 NF‏ 


él,‏ روزخسروخان‌جناب حکیمومنجم باشی را که ازفضلایمجلس 
gol‏ بود ند به‌ناهارعوت کردنزديك‌ظهر باتفاق یکدیگر فرش ورن 
guy‏ صحبت از شاهزاده کیومرث مبرزا والی‌فادس بمیان آم کہ 
میخواهد بشیراز رونق پیش به‌بحشد فارس را ازهر حپته مور | نا 
کند درشیراز مدرسه ومریضخانه و کتابخانه بسازد ومردم رامثل مان 
قدیم مرفەالحال تک ی دارد. آرژو دار رکه مثل زمان خواحه مردم 
طر بناك و خوشحال باشند علما ودانشمندان را دور خود جمع کند واز 
وحود Ul‏ به نفع eS Nek‏ استفادہ نماید ولی سیاست داخلی و خارجی 
برضد اوست نمیخواهند حنن آدم ۳ هوش کاردان درفارس وجود داشٹة 
باشداز هرطرف مواظب افعال واعمال اوهستند اشخاص‌مشکو كهمیشه 
از نقاطمختلفی که درزیر تسلط ارویائیپاست ہاین منطقه می ینداحتمال 
میرود ازطرف‌بلیس هندوستان ماموربافند همه‌جا ازایران Loe Gere‏ 
ومردم ۳ بەمہاجر ت تشو یق‌میکنند ۲ 

در ضمن صحبت خسروخان که میخواست بیشتر ایام باحکیم 
معاشر باشدسئوال ازاوقات بیکاری حکیم نمود منجم‌باشی گفت lie‏ 
حکیم صبح‌های گاه در Ser‏ ازمدارس قدیمی شیراز تدریس میفرمایند 
نزديك ظهرطبابت‌میکنند وعصرها ساعت‌سازی دارند وش‌ها درمدرسه 


۰ ۰ یب 7 صے‎ e. 
+ موسیعی ورقص‌شا گر دان ہسیار تعلیم میبدشد‎ 


شاهد شیر از ٤‏ 


خسروخان رو بحناب حکیم کرده پرسید صیح‌ها چےە تددیس 
میفرماگید حکیم گفت: ایامی که معتمدالدوله فرهاد میرزا والی‌فارس 
بود درماه دمضان هر شی طالات یکی از مدارس شیر از را برای صرف 
افطاردعوت و طلاب هم مدرس مدرسه راحلوانداخته و خودشان 
یله گویان باطمطراق تمام عقب‌سرش رات اقااتت: 

معتمدالدوله este‏ شیخ مدرس را پہلوی خودش حامیداد طلاب 
هم در اطر اف‌مجلس می نشستند ۰ نودت دعوت بمدرسه مشیر رسید ust‏ 
شیخ مدرس ol‏ مدرسه تاره فوت کرده و هنور حانشینی برایش معن 
odds‏ بود . 

طلاب ہر ایمشورت دود هم‌جمع‌شدند که جاره‌ای بیندیشندجون 
ازافطارشاهزاده که‌نمیشد صرف‌نظر کرد. خلیفه‌مدرس که ازهمه‌مسن‌تر 
بود گفت آ قایان عر پزعطاردرب مدرسهبافامت بلند وریش بون‌سفیدسرو 
سمباتی‌خبره کننده دارد سرش عمامه میگذارم و عقب اوراه می‌افتیم 
کن این پیشنہاد را ستدیدند وفوراً عطار را خبردادند که حمام‌برود 
سر بر اش و سرانگشتان را Uo‏ به‌بندد وہرایمہمانی شاهزاده خودی 
پباراید . 

غروب که‌شد همکی درصحن مدزسه جمع‌شد ند وعمامه و 
دتو غار داو وجلوش انداختندوارد مجلس والی‌فارس که شدند 
شاهزاده معتمدالدوله را ابہت شيخ مدرس حنان تکان‌داد که بی اختیار 
راسته‌تواضع کرد وشیخ‌را بالادست‌خودنشاند پس‌اذصرف افطار قلیان 


آوردند معتمدالدوله که اهل‌دانش وفضل بود بمىاحثات علمی‌عشقی و افر 


شاهد شیر از £0 


0٤ؤ SS‏ د بجناں‌شیخ ویر ف کک استفاضه طلاب ازمحضر عالی‌در جه 
رشته‌است آشیخ‌هیج نفہمید وسا کت ماند معتمدالدوله در ا سوال 
3 د حدندریس‌میفرماکید آشیخ ok‏ هم نفهمید. 
این بار بشاهز اده 5 خو ( دوبیش‌خو دخیال os‏ د کدلابدا بن شخص 
مرا يك ral‏ بیسوادو eg galt‏ و ولات من‌اعتنا ا 
قدری تندشدهو گفت | خو ند بانوهستم درمدرسدجچه درس میدهی | خوند 
دست یاحه‌شد as‏ جہل‌طوطی حالا BS ody‏ ین‌هم صبچھا درمدزسة 
نظامیه حمل‌طوطی درس میدھم . 
مجم باشی مع Sul eee‏ گنت جتابں استاد Sans‏ الاشراق 
2 
تدریس میفر مایند درواقع E‏ ابن سینا را برای خود سرمشق 
قر اردادەاند ‘ حکیم از انح تشیه روی درهم کشید ف بوعلی که 
خودرا عاقل‌می‌بنداشت درکار عشق نابینا بود جنانکه حاجی سبزواری 
فرماید : 
عقل در کار عشق نانا است عاقلی کار بو على سیناست 
ما بحم دالله ارخیلعشقبارا نیم و حل‌مشکلات عقلاهمیشه باماست 
حنانچه خواحه شیراز فرماید : 
دل جو از پیر خرد نقد معانی می حست 
عشق‌می گفت 7 اوآ نچه براو شش کل بود 
بعداز صرف ناهار حکم برای تماشای پرده‌های نقاشی اطاق 
خسروخان ازجا برخاست نا گاه جشمش بيك ان اتا که در گوشه 


طاقچه اطاق خسروخان خمیازه‌می MAT‏ بدین مناسبت صحبت از 


شامد شیراز ٦‏ 


از ادوا کے وع اراس امم ای celal‏ فو apne‏ کر bie Ces‏ 
ر ادژار موسیعی ژعلمای این فن د اسامی وليم حدید دوشه‌ها بحت 
رین نا حکیم از خسروخان پرسید که از تاریخ رقص دد ایران 
A>‏ اطلاعی دارد خسروخان یادداشتهاوعکسهائی را که در اروا 4 
ol!‏ راجع ork‏ موضوع در کنا بچه‌ای Cr‏ کرده بود bs‏ حکیم 


رسا نید ۳4 
مدره رقص اصفہان 


ازجمله یادداشتها قسمتی از سفرنامه دون فیگوارا سفیر اسانیا 
بود که درسال ۱۰۲۳ هجری بدربار شاه عباس پزرك آمده و در سال 
۵ میلادی سفر نامه‌اش دریاریس بطبع oan)‏ مشاراليه مینو سد : 
» یکی ارقیہا شا عباس همه فر ارا به کادمی رقس دعوت نمود محل 
مزبور مشہورترین عمارات اصفہان و سرائی بسیار ڈسیع بود که دز 
آنجا دلبران yd‏ دوی ایرانی و چ رکس و گرجی و ادمنی انواع 
رقصہای ظریف وشہوت کے را می نمودند شان عباس 0۳ 
سفر ارا درجنیین محلی پذیرائی کند ۱ 

از در که و ارد شدیم ہك تالار ہسیار پر بود وسط تالار دریك 
حوض مرمر فواده جستن‌میکردمثل همه مجالس دسمی دردست‌راست 
شاه pee‏ لاهود که برادر ا کبر شاه و عموی SiGe‏ پادشاه است 
نشنت بعد از او سفرای اوزيك و لہستان نشستند در دست چپ شاه 


اول من نشستم بعداز من سفیں عثما نی سپس Ql piel asa ly‏ پہلوی 


رقاص ساسائی - تنك نقره موزه ارمیتاژ 


شاهد شیراز ۸ 


داروغه سفیر مسکو نشست سفرای op 3 Sadist‏ کوں روبروی شاه 
نشستند بلافاصله سفره انداختند چند قسم غذا که با گوشت گوسفند 
وطیور تبیه شده بود آوردند همه گوشتهارا شاه با دست خود قطمه‌قطعه 
ay‏ و به مہمانہا میداد Ger‏ سرشام نشستیم شاه امرداد شاهدان 
ریما روی رقص را شروع کنند موريك عبارت بود از سنتور وچند فسم ‏ 
نی ونقاره از میان رقاصیا دو نفر بسیار خوں میر قصیدند | ay‏ جدهمه 
اطورشان زنانه و بیشتر ناز و عشوه بکار Bais jase‏ بعضی از رقصہاشان 
کاملا مطابق صنعت و ظرافت ولی بعضی Boe‏ بی‌اندازه شروت اند 
بود آن دو تفر هنرمند os‏ اصفہانی و وی جر کس بود د-ته‌ای 
Sia Beal‏ سن کن و وتا دیک طر alia‏ رقانی انان هدزد 
بالاخره هیکت منصفه قرار شد تشکیل شود و در ا موضوع قصاوت 
Laas:‏ 

تار بخ عا لم آر ای عباسی ضمن وقا یع سال بيست دنجم ملظنت 
شاه عباس nS‏ درشرح میم‌مانی‌حضرت del‏ از ولی محمدخان‌اوزبك 
بادشاه ماوراء النہرجنین مییو Daud‏ : 

«جون:د لی‌محمدخان یك دو روزازرنج راه ومشقت‌سفر فی‌الجمله 
آسودگی یافت درخلوتتخانه خاص بزم ضیافتی بآئین 352 گان روز گار 
ترتیب al‏ مجلسی‌پادشاهانه آراستند وجنای‌خانی باچندنفر ازخواص 
ملازمان 5 مقر بان ہاں‌محفل حنت نشان ES‏ نو Loa!‏ يون اعلی به 
نفس نفیس در آن انجمن بپجت‌فزابی‌تکلفانه به‌محلس آرا ئی توحه 


مینمودند وپریچهره گان لاله‌عذاد در آن عشرت‌سرای شادمانی اقداح 


SP مج چیہ‎ orgy 
MOA - نکسم ینمی‎ 
رش بے چگ و‎ 
FCP مد‎ 
YON CP Sp HE 
”گھر کو ۲۵م‎ 
گر اص‎ Oe نہیں‎ 


شاهد شیر 1 )5 


راح ریحا نی 9 > isle‏ دوستکانی .00 آورده مطر بان تيز Clie‏ و 
مغنیان خوش gy Chel‏ ا ول ها ریت رای Glee lcs‏ 
pall. le‏ .بر gy cole‏ | موه کرای حلوم. GS‏ آفاز 
نپادند . 
در آن فرخنده ہزم و محفل خاص 
همی بودی رشادی رهره رقاص 
بپر 21 شه خرامان دلستانی 
بپر طرفی روان ell‏ جانی 
0 ۸س OES‏ 
بخدمت ایستادہ حور و غلمان» 
یکی ازنجبای ایطالیا موسوم به (بی‌اترو دلاواله ) که در همان 
ایام چندسالی دراصفہان میهمان شاه عباس )254 بوده درسفر نامه خود 
مینویسد : 
درمحالس مہما نی pe‏ از خا نمیا رقص را ادارہ یکن Pe)‏ 
E‏ حلقه‌وار میاستنداو یک رباعی ۳ئ ۳۲ ۷" 
در حالیکه می رقصند با Rene‏ هم صدا مصرع آخر و ۲ 
میکنند ورقصهاشان شبیه برقصبای اسبائیولی است . 
و نیزمینو dun‏ رقاصه شاه عباس اسمش فلفل است با دون ی 
AS:‏ تارودایرہ دار ندو همهحاهمر اەشاہءھستند. همو مینویسددراصفہان یك 
دسته رقاصه هست که زنگوله‌های نقره کوحك بەلیاسہاشان دوخته‌اند 


وقتیکه چرخ میخورند صدای دلپذیری Paes‏ مس سس فان فان 


شاهد شیر از ۵۱ 
ظر بی می repens‏ درحا 8 ر قص پازمیشو ند ودور of‏ دند يشت سر شا 5 
۰ 7 ص oe‏ ۰ ھ a‏ 

مانشد اویزان میگردد ومنظره Pine‏ بیدا هب زنگوله‌ها را طوری 
بر .کنو می | ورند که مثل‌ضرت‌اصول باسارو اوار حفت میشودیعنی 
طودی‌میرقصند که هزیر BS‏ باریردبم سازمساوی باشد . 

شوالیه شاددن فرانسوی که سالها دد ذمان شاه عباس ثانی دد 
اصفہان میر بسنّه در سفر نامه خود تشز کا شهر اصفہان سب ردہ 
هزار رفاصه sh‏ که بدولت مالیات مید‌هند راجع برقص با زنگوله 
کہ نجیبز(ادہ ابتالیائی ازان 8 کر در کر دستان مه لاست کا 
زنہا در موقع رقص حوبی Ch‏ خلخال زنگوله دار Ay‏ مچ بای می بندند 
و مرب ۳ مقام موسیقی همرآهی هب رن 3 RE‏ ها حایضشربپ را 

7 

میگرند ۰ 

ازنمو & رقص‌های دوره‌ساسانی دوتنك نقره‌هست کهدر دو طرف 
!)990 نفرزن می رقصند لباسم‌اشان Luc‏ مثل لباس Obs‏ ارویائی امروزی 
استریکی ازا نہا درحال رقص کبو تر ی دردست دارد ودیگر ی يك سید 
٠. * ۰ ۰ 72‏ ۰ 
کک رفص با ped‏ سور در دھات سادوہ دم معمول است باین معنی که 
رفاص کبوتری motes‏ دست er‏ مت دز مشغول رقصیدن و 
جرحیدن میشود کبوترهم یرواد میکند ویس ازمعلق زدن‌دوبارهدر کف 
بت | sides‏ 

پس از خواندن ob‏ داشتهای خسروخان‌جناب‌حکیم اظہار داشت 
جنگی راجع بر قص ls‏ که درزمان شا ro‏ نوشته شده و وعدہ داد 


روزیکه خسروخان ہمنزلش sane‏ ان‌حنك را بنظر اوبرساند ضمنا ار 


رقاص 85999 ILL,‏ تنك ذقر ه موزه طہران 


شاهد: شیراز oY‏ 

حا بر حاسته بخ راز را ددست حسروخان داد 3 خواهش کرد پنجەای 
Sire‏ اماحسروخان بانبایت فر ونی ارسازودن > پر اور steal‏ خودداری 
9 بالاخره ,دس اراطاعت امرونواختن حند باج ازحکیم استدعا 


خسروخان را احا Gis: Gs‏ 


: >= ۱ وه 


دور حافظیه حصاری از آحردارد که ازطرف درون باطاقنماهای 
a ۰ ۳ ۰۰ ۰‏ 
ors &.‏ هن ی دوده‌صفوی مرب و يك نواخت ساخته‌شده کر جەمز ار 
حقیقی خواحه همان سینه‌های مردم عارف‌است امامحل صوری ان دير 
همان با بی‌مانندی است که بامر کریم‌خان و از آذربایجان 
بشبراز آورده و )$3( فير حواحه تب Bless‏ 5 
سے ae‏ ۲ ہمہ 
ددجنوں تربیتش بفاصله حند گز | پروی انت که ار همان ol‏ 
ر کنابادی برمیشود as»‏ مسعش لها کہراست» ۳ 
و حنان Slo‏ وخو Sr‏ از است » کسی خضرمی بحشد روش « 
سم سے ۲ , سے 
درحپات مشرق ومفرت | بگبر دو jy ancl‏ ولاله‌است و در 
Saale lesa:‏ اف تاس ار مها ساسا 
جنوت Ys‏ ابو IVD)‏ در دی ر add‏ دراد دمن 3 ہے رسون سک ا‌سمای 
eee‏ ۰ 2 چ 1 
پارتفاع پنج گززساخته‌شده ودرحننیین ان هشت اطاق Ws‏ "+2 همه 
انيا ازہناھای پادشاء زنداست ‘ 
درجنوں این خانقاه باغی‌است که درختان کېن سال ان شمایل 
موزون ومردانه کر یم خان و کیل را بخاطر دارند . در LS‏ خیاپانهای 
۳ : 2 سے 
باع مز بوردرختان نارنج سب و گل سرج بر دیب کاشته‌شده که همه 
4 ص 
دريك فصل باهم ss‏ 


ہم 


میان حعفر | باد ومصلی که » | می اید شمالش « همن 


شاهد شیر از 00 


نقطه است که لسان‌الغیب خوش کرده بود وشپرشبر از دابا زیبائی خاص 
آن ددزیر بای خویش مشاهده مینمود و آن‌غزلهای اسمانی را میساخت 
ازممن جایگاه دلکش بود که منزلش دا دد محله شیادان میدید و 
9 : 
مرا درخانه سروی هست‌کاندر سایه قدش 
فراغ از سرو بستانی وشمشاد حمن دارم 
درجوارهمان تر بتی( که‌زیارنگهر ole oles‏ خواهدبود)اهلی‌ها 
وصدھا شعرا .۶ئ فراموش‌شده ایران مدفون شده‌اند واز هر 
So‏ شەبلبلھاجەچەمیز دندتو کس کت لہا یخواحە دابر ای‌خفته گان 
os |‏ سم 059 
شراز اريس بشت سفید دارهای ثقره els‏ ودشت بر از گل مرك 
در لس سفید وبنفش که Silex‏ ایرانیان رابنامردی واسارتمی کشاند 
پیدا بود . 
شبہای حمعه حمعیت بسیارپیادہ وسوارہ بزیارت خواجه می 
eal‏ ند حسروخان هم از cols‏ شب حمعه ner AEE‏ د روری دم در 
ورود خانقاه درمیان ازدحام زوارزنی بلندبالا نامه‌ای بدستش داد ورفت 
خسروخان نامه را که dk‏ کرد دید خط وانشای همان خانمی است که 
دودفعه دیگرهم نامه نوشته ومعاشقه کرده‌است حون‌حماعتی ازاطرافیان 
a> sie‏ آن دن ودادن نامه شده بود ند با کت رادرحبیت lade‏ کرده 


وددیکی ازطاقنماها درجای‌خلوتی نشست دنامه راخواندن گرفت. 


شاهد شیر از "٦‏ 


ای آنکه دلم در همه حا دیش تو باشد فدای طفره های شبرین 
و فریب‌های نمکین تو. ‏ دورنه ای که تا کنم شکوه ز دست دودیت 
کو میکشد مرا ھجر تو در حصور دو ۰ 
سے ۰ و 7 ۰ ۳ ۳ ۰ 
در Jal‏ حان سپاری 5 | ole‏ گرفتاری دو نامه نکاشتم ودر خیال 
a Za ۱ 7 ۶ ۲ a ۱‏ 
داشتم که اس ات خارا می خواندم فرممیشد و بوفاداری گرممیگشت 
ودر تو و اثر مود حبران‌ ان دلم که کم ارسنگک خاره دست 
Pe‏ اصلا هیچ جواہم ندادی )$39( که گفته‌ا ند ان را ین حوابی 
مک ساسا رن سره دار Sai‏ انی 
A295‏ سوم عر بصه مرحم ند مار ددم ہت سورو دار (yore staal‏ 
8 ۳ ۶ ۰ و 2 2 
سر ورومحغفل gam‏ نمو دم روی نرعتیدو فر ستاده راعذر oes‏ ومراخو نہا 
در Ssh ls‏ 
۰ ۰ و ۰ ۰ 
راستی‌سنك‌را سخت گفتمی‌همه oe‏ جون دل یکم رسك سحت در ی 
af‏ عاشق ادر کد در le‏ نکند در دو سك دل اثری ۰ 
سے : ۱ ہے 
elas.‏ بلکه شب وروزدر کندن حان بودم باخود میگفتم ۳ 
pod‏ بیش نو غمتامة هحران حەف رستد حون نیست دران حال 
اثر مر 2 وفا رايا Aad ya‏ ہی اعتنائی posi‏ دست ازدامن وفاداری 
بر نخواھمداشت وتحم این ارزو در دل حونن خواهم کاشت. 
2 ۰ مس ۰ ۳ 
دو اندر حسن اکن جهھ بی نظری من اندر عشق بازی بی نظبرم 
اتا حرف أست دست بردار نیستم این سخت Shad‏ سر کارمایه 


رسوائی وشیدائی من‌میشود ما کشته میشویم وتو بدناممیشوی مکذار 


شاهد شیر از oY‏ 


جان ہناکامی وشوریده ایامی دهم -آخرین‌نامه نوشتم توعزیزش مبدار 
که از این پس‌نهمرا قصه و کوتەسخن است باقی‌جانم فدایت . 
بعد ازخواندن این‌نامه خسروخان حنددقیقه دور باغجه حافظیه 
کرد کر من ودس گال AIL‏ کاک ا امه gens‏ 
کت ده ومر خص شود حمعی کنار من‌ارنشسته و فال SS vs Nous‏ از 


Pan Tv 7‏ ۰ ۰ 2 ۰ 
| نبا که اشنا بود خسروخان broly‏ کرده و گفت‌بیا يك‌فال هم weeks‏ 
بگیریم حسروخان us?‏ ادبی دانست که دمرد 2و یلد بر ای او هم فالی 

ا 5 
ES‏ 
چو باد عزم سر کوی rk‏ خواهم کرد 
نفس سوی حوشش مشگبارخواهم کرد 
a ۰ a ۰‏ 
tes‏ کا ا فته جو گل 
a a ۰‏ 7 
ھر ابروی 5 اندوختم 5 دائش 9 دين 
۰ ہے ص 7 3 
نثار Sle‏ ره ان نگار > eel‏ کرے 
oe ۰‏ ص 7٠‏ 
ډېر ده بی‌می 3 معشوی عمسر Sess‏ 
بطالتم بس از امروز کار خواهم e‏ 
طریق رندی وعشق اختیار خواهم کرد 
ا وجود اینکە سعی داشت Janis!‏ چیزھا در روحیه‌اش موثر 
واقع نشودمعدلك 5 ست مطا A> dre ul‏ در last‏ دن‌ناشناس ویانحت 


تائبرمحیط وغزل خواحه قدری ناراحت شد . 


شاهد شبر از OA‏ 


روڑھای اعیادھم کہ تعطیل عمومی پودقسمت عمده شیر دز col‏ 
خواجه میرفتند خسروخان‌هم با اخلاص تمام بمزارنزدیك شده روی آن 
> کہای بهشتی می نشست ساعتی با او صحت oe‏ د و ازآن سر حشمه 
eld‏ کمال و حمال و نعکمت و عرفان همت میحواست و استفاشه 
Sees‏ 

نزدیکی روح حسروخان با خواحه IInd‏ بحائی رسیدہ بود که 
هروقت میخواست اورادرخواب‌میدید ازپیرمغان ومہریون و آن‌صوفی 
که نہاد دام وسر حلقه A‏ واز هزار چیز er‏ برسش مینمود و 
تفسیر بعضی ازغز لہا را استدعا میکرد خواجه هم در کمال بزر گواری 
ودوستی ویگانگی جواب میداد . 

Cl,‏ صمح عیدی که خسروخان سر دا برروی قبر گذاشته وبا 
خواحه صحمت‌میکر 5 سک بخود Salk‏ ملتفت ad‏ که بشت سرش 
Gare‏ رن‌حادری بااخو ندی‌ایستاده‌اند. | خو ندازصحمتهای‌خسروخان با 
aol yd‏ اظہارتعجب نموده همی استغفارمیکرد یکی از آن زنہاباخوند 
کات ۰ 
بروای راهد خود بن که رجشم PIF‏ 

راز or pep!‏ نهان است ونهان خواهد بود 

خسروخان که مسحوراین مسر و امان شده‌بود در لحظه‌اول 
ود وبالای آن رو کا دم درباغ نظر نامه بدستش‌داد ورفت‌سس‌حشمان 
فه کین آن شیطانی که دم‌درباغ تخت زیرسایه‌چنارهای کپن‌نکاه‌های 


Swale‏ ازخاطرش گذشت ودراین‌فکر بود که کان همان‌دن 


شاهد شیراز ۹ھ 


خان شعاد Sips‏ ریا Wage‏ بر فان فور ونان اه مرق 
وهیجان که از گرمی درون‌خبرمیداد اورایکاره ہدام انداخت ere‏ 
این شعر مناسب واین روح عرفانی گرفتارش کرده یك جاذبه جنون 
آميزويك هیجان‌نا ey‏ نی دراوبوجود آورد : 
شوخی به ین که مرغ دل بیقرار او 
سودای دام عشقی از سر Dos‏ نکرد 

هه بطرف شیر دوانه ad‏ ودرطول راهآن شع رمعجزہ 
wa‏ را de ya)‏ میکرد تابشہر daw)‏ شب کەتنہاماند I bol‏ مرموری 
روحش را آزار میداد ۲ اسیرجنونی دیسر وصدا شده بود وقلىش حنان 
فشر مر نی که a5‏ میخواهد پاره شود وازقفس سینه بدر ا ۱ 

آن‌ش پس ازخداحافطی با شاهزاده کیومرث مبرزا نتوانست 
درخلوت کریم خانی بخوابد بساط از خانه بصحرا افکند ویکه وتنا 
بیاغ ارم رفت . باغ‌مثل همیشه زیبا وشاعرانه بود اما خسروخان آرام 
نداشت . هرصدائی قلبش داتکان میداد و نمیتوانست یك (حظه درحای 
خود قرار گیرد روحش دست خوش‌نگرانی oat‏ واضطرلب dhs dds‏ 
را فا کت سن ۱ 

ole‏ همچون oe Sleds‏ 5 باعفو کر eles‏ دیدار مینمود و 
پنهان میشد مر غ‌شباهنكفریاد کنان ازبالای سرش گذشت ودرخاموشی 
شب صدایش بافاصلد درازی بیچید . 


۶ 


از وفتی که آن آفت‌ناشناس Slade yo‏ کرده‌بود هر ساعتی 


شاهد شیر از aA‏ 


a : 2‏ 8 7 
عطر کلپای وحشی راهمر اه مین ورد col gel‏ اسفندماه شر ازمست‌شده 
دود بدون‌اینکه قطرہ شراں ڏو شیدہ باشد . ار خود میپر سید | یا عشق 

ais ~‏ مر 
سل اش همین شال ردج الود همین مسئی عم انید همین طمش 
درد اک دل که بات یاه ارام نکر : 


عیسا ی مسبحا عليه { سلا م 


جشن نوروز ددپیش بود دبیم آن مبرفت که lk‏ آدبی‌هر Cl,‏ از 
دایرہ جمع‌بجائی روند ہاین جہت کیومرث مبرزا یك روزحمعه همه 
رابناهاردعوت کرد یس ازصرف قلیان وتعارفہای عادی‌روزا نه‌وخوانده 
شدن‌صورت محلس گذشتہ شاھز اده گفت : 

a}‏ بان در حلسات‌قبل‌عر UP‏ 1 دم کہ عده‌ای‌مبلغین‌عیسو ی‌بیش‌من 
is‏ آیند ومخصوصا صحبٹھاید vio eas‏ جلد کتاب‌مقدس هم با 
حلدهای‌خو ere‏ ای‌من‌هدیه آور دند<لسه گنشکار ارشدہ بو د کدا درد فعه 
راجع بحضرت‌عیسی از نظ ر خودمان که مسلمان‌هستیم‌وایرانی‌نکاه کیم . 

شیخ مفید حطرت‌عیسی که‌درقران کریمذ کرشدہغیر از حضرت 
عیسای مصلوب که عیسویان کنونی بدان اعتقاد دارند میباشد . 

me‏ از روحانیون عیسوی ازحضرت رضا علیەالسلام پر شنک 
Pee LT‏ بەعیسی عليه السلام اعتقاد دار ید حضرت فرمود بان عیسا ۷1 
که بنام احمد iil, be‏ عليه و آله پشارت نداده اعتقاد ندارم . 

شمس‌المعالی ازقر ارمعلوم تفاسیر قران هم‌عصرحضرت مسیحا 
را سەفرن پیش اذاین تابیحی که عیسویان برای میلاد عیسای مصلوب 


a :‏ 
قعرض درده‌اند مسطورداشته است . 


ات ا 1۳ 


شیح مفید صحیحأست. مفسرین سوده آل عمران ولادت حضرت عیسای 
ge‏ مصلون را در سال شثصت د مسج ملك اسکزدر 3 يناه 3 بك 
اشکانی Peta Perk of‏ تقریبا شش قرن پیش از تولد عیسای مصلوب 
أست . پحساب مبلادی a:‏ ولادت عیسای مصلوب در فرن سوم 
میلادی است . 

خسروخان فرمایش‌حناب شیخ صحیح‌است‌تادیخ میلادی کنونی 
درثرن دھم میلادی وضع ohh‏ اس ودراسپانیا وہرتقال تا اوایل فرن 
شا نزدھم این تاریخ میلادی رایکار نمی بردند . 

شمس المعالی چطورشد که‌پس ازهزارسال بفکرتاریخ‌تولدپیغمبر 
خود افتادند . 

شاعزادہ راستی عجیت أست . 

خوش نویس باشی این مطلبی را که فرمودید کجا نوشته‌اند . 

خسروخان همدتاریحپا ضط oe‏ ده‌اند واختلافی دا ن 
بنده‌مطلیی ۳ سند خدمتحضرت‌اقدسو الاودانشمندانی nog‏ حصورشان 
دشر ہف دار ند عر نمیکنم خصوصا مطلبی 7 بن‌م‌می که شایدحضرت 
والاآن رابا روحانیون عیوی ان اریت 

شیخ مفید آقای خسروخان ماآ نچه راجع بتفاسیرقر Ol‏ بود 
ا ومطلت ee‏ زاس برای من‌تاز گی‌داشت ‘ a>‏ پیش val,‏ کرد 
که اینیمه اخلال درتاریخ دی رده نک ۳ 

حکیم ابوالحسن صحیح فرمودندخوباست ا گرممکن باشد 


۰ سے a‏ ۰ ۰ 
علت اين برهم sige‏ کاخ تاریحی راہیان ‌ف رمائید . 


شاهد شر از 1٤‏ 


خسروخان عات همداین اختلافات اغراض سیاسی است . دنیای 
امروز غیر ازدنیای قدیم اأست حیزهائی کہ کے ن موده در قدیم پس‌از 
0+70 ددست بیاوریم در ترجه بیدا شدن‌صدعت جاب و تحقمقات 
پسیاری ارمحققین ومسافرین رایگان ددست ما می‌افتد ; 

تھرد 7 ن‌فرن wes)‏ شی ارھخرٹ Salas‏ بناممسیحا طهود کردد دون 
اودرقسمتی از اسیا وارویا وشمال اآفریقا انتشار یافت بیروان انم دین 

٠ ۰ Ke 2 ۰ ۰‏ 
دیس اريك رن سیگ فان ان ا ودینینتخابی بو دند ‘ ده 
فروشی‌رانارو امی‌دا نستندمی زآن‌ثروت‌اغنیاه‌حدودبود و کناه رابخشیدنی 
Re een herr‏ 

شیخ معید | Sul sisal‏ اصحاب کم uo‏ همین‌ها باشند؟ 

حسرو خان ا تعمیرأات مر بوط le Uses‏ لی و سایر he‏ مای 
دین‌است 8 اما اجه که درد و اطلا ع‌دازم‌درسال‌پا نصد وسیو نەمیلادمسیحا 
اردشیر شتا OS‏ 3 سایر اعسان اور از در duo‏ ا دين ددر = ار 
3 دور اره دين رردشتی قسدیم را باصودتی تازہ در خواستند زندہ 

۰ کے ۰ ۰ 
as‏ رو میہا هم در هنگام ظہو رار دشیر درمدهب مسیحائی‌متعصس بو دنك 
elec ay at‏ سالیپس ارپیشرفت اردشیر با OS:‏ امیر اطور فسطنطنین هم 
بفکر برهم زدن آئین‌مسیحا افتاد واین‌مسلك سیاسی‌اورا دادار کرد که 
9 سے ۰ 

بای (ere‏ ددنزدیحی سرحدات ایران سازد و با پشتیانی ساسائبان در 
برانداختن ° | تین‌مسیحا کو ۰ 


پیشر فت دین‌عیسای مصلوب‌تا اوایل اسلام میس نمیشد STG‏ 


o es شاهد‎ 


باب مبلغین خودرا بلماس مسیحائیان دراورد 9 5 این حبله بیشر فت 
as‏ 

تمام اصطلات دینی وعادات و لباس وتقویم و موسیقی وهمه چیز 
کلمسای عسوی آزدین مسیحائی کرٹ شده‌است. آثاردین مسیحا در 
سراسرجہان پہیداشدہ ودر بشارتہائی که دداین دین‌ددحین بیداشده نام 
احمد بزر گوار که خاتہمصلحین دنیاست در ان‌یافت میشود. 

ZA. ۱ 

شیخ مفید ر استی‌همه‌مطالب‌شمایر ای‌من تار گی‌داشت من بايد 
بطو رخصوصی باشما ملاقات کنم واطلاعات پیشتری دداین‌زمینه بہدِست 
پیاورم . 

شم س المعالی | گر اجاژه بفرمائید بنده هم دراین‌محالس حصور 

ےر 7 
شاهن ool‏ زاستی | 9ئ Ale)‏ تحقیقات بیشتر یف رمائیدمر | 
Z i Ze ۱‏ 

وسایرمسلمانان دا ازاین حقایق | گاه سازید خدمت 20 بدین و 
حقیقت کرده‌اید. 

حسروخان دداین زمینه کتابپای بسیار بز بان‌های‌ارویائی نوشته 
شده وتا انا aS‏ میسر است همه دا در اختیار دانشمندان و روحانیون 


میگذارم که حلاص ot‏ بعدھا بعرضتان ہ رسد . 


۰ ۰ 5 ۰ ع ۰ 
محسن‌خان حادم جنان‌حکیم که حوانی vere‏ وحوش‌آندام 
سے ۲ 
بود شلوار گشاد سياه می بو شید و chs‏ و تاه سه‌جا کی بغل do‏ در بر 
a. ٠ =‏ 07 نت 

میگرد داز پرشال جوز گره‌اش هميشه شرابه‌های قرمزابریشمین‌دشنه 
اویزان بود 

زلفان خرمائی مجعدش از اطراف کلاه نمد طاس سیاه بشکل 
,* صے . ۰ 7 ۰ 
شاهز ssi‏ ساسانی cot‏ شانه‌هایثر میریخت نامه‌ای bol‏ 8 حناب 
حکیم برای خسروحان آورد که نوشته بود » نور حشمی میرزا احمد 
حدمت سر کرش فیات میشودباتفاق اوھرحا eye‏ کرد تشر بف بیاور ید 
مقصو د | بن ا کس ملتفت نشو د کہ کنا خو اهید 9 فت‌همینقدر deb‏ 

حخسروخان بعد از حواندن نامه‌قدری بفکر فرورفت سپس به 

va“ ۰‏ ۰ ۰ 
محسن‌حان گفت بسبار حوں رحمت کشیدی ۰ 

طرف عصر لباس‌عوض کر دة وهفت ری راکه ددپاریس حر يده 
بود ودر سفرھا ھمیشہ همرآهش بود باژدید کرده وبایكث شائه Gen)‏ 
درجبب گذاشتوبمستخدمن همانطوری که حکیم دسنور E‏ 8۲" 
ومنتظر میرزا احمدشد . 

پس از پیمودن یك رہع‌ساعت راه باتفاق او وارد منزلحکیمشدند 


از د رکه وارد میشدی سراجه‌ای‌بود که دواطاق داشت تن طبایت 


شاهد شیر از ۱ ۷ 


حکیم آنجا بود ازا نحا بدرون‌حیاط زنک کیم فت که برددش پردۂ 
کرباس wh‏ آویزان بود وسطاین dol, blo‏ ا ا از کی 
زمین ۳ درخت انار ودرانتپای آن sch,‏ اطاق کرسی دار دوقو لو 
ساخته بودند . 

ازراه باریکی واردتالار میشد درعقب تالاريك اطاق زاویه بعرض 
و طول سه گزونيم بودکه طاقچه ها و رف های مقرنس داشت همه 
اطاق را از اره تاسقف با لاجورد فطلای اشرفی نقاشی کرده وددمیان 
geass‏ کلت مسر رای سا Nl‏ هه یف 

ہك تشك مخمل‌قرمن باندازه تمام اطاق بحای‌فرش‌انداخته‌شده 
و دور نادور آن رایشتی‌های مخمل‌قرمز حیده بودند ۰ برده‌های‌اطاق 
دارائی یز دیسر ودار بودحپارطاقچهمقا بل در ورود تار و کمانچه‌وسنتور 
وسه تار ودرطاقچه‌های اطراف دف وتنہك خاتم وچغانەعای استخوانی 
وفلزیوتخته وشطر نج چیده شده ویپلوی همه این اشیاء نفیس يك‌جلد 
دیو أن‌خطی‌شیح‌سعدی مذھب ومصور wel‏ نقاشی روغنی کار آ قاصادق 
نقاش هعروف 535 فتحعلی‌شاه قرار داشت که onl pi‏ رباعی نوشته 
eds‏ بود 

این حلد که هست همچو خوبان طراز 
آر استه پیکری است بوشیده بتار 
as‏ در حنت است ells as,‏ قدس 
یر chal‏ انش وود یار 


شاهد شیر از VA‏ 


tel 7 27‏ لو یاه "ٴٴ٣‏ ) 

ددوسط اطاق يك‌سفره قلمکار اصفہان پہن بود که درحاشیه‌اش 
حند ردیف اشعارمناست plabs slope‏ و ددویش نوازی بخط نسخ ویلت 
و نستعلیق چاپ رده بو دند ودوی‌سر ناس سفره مز بور سیئی های متعدد 
حیده بودنده دريك‌سینی‌نقره تنك‌های بلورین بود که درون SG‏ از آنہا 
اطرج درسته داشت درسینی‌های 0 یی ۶ئ ودرمیان‌فا بای 
نارنگی وپرتقال وخر بوزه و آجیل وشیرینی یك‌سینی‌انگور دیش‌بابای 
معروف شیر از چشمك میزد . 

بعد از ورود خسروخان فوراً حکیم و اردشده و 0000 BAS‏ 
محسن‌خان‌<ای‌وقلیان آورد حند دقیقه بعد شخص پنجاہ ساله با WLS‏ 
مرتاضین هلد زارد اطاق گر دید حکیم معر فی کر د آقای دهدشتی که 
شا لرادرهندوستان به‌تحارت مشغول بوده ان 

با قای‌دهدشتی حای تعار ف کر ین حير من عرفی میخورم 
محسن‌خان يك گیلاس کوچك عرق‌انگود ریخت آقای دهدشتی گفت 
خیر من با استکان بزرك میحورم . 

خسروخان تقاضا کرد که حکیم بوعده وفا کند وسازی بنوازد 
آقای‌دهدشتی بلندشده وتار را بدست‌حکیم داد وخودش محسن‌خان را 
صدا os‏ کوٹ la‏ ضربرا برداروپہلوی من بنشین‌درحال حکیم يك آواز 
ابواطحای شیراز که از قدیم‌سارنگ میگفتنددر آم د کرده‌ومحسن‌خان 


شروع بخواندن نمود . 


شاهد شمر از ۹ 


دد این بين کلفت آمد که دد میزنند محسن‌خان ضرں دا دمن 
گذاشتہ از اطاق‌برون رفته حنددفیقه بعدآزیشت برده دأرائی‌دهدشتی 
راصدا زد دهدشتی‌هم‌قلیان‌را بکنار گذارده وبیرون رفت بعداز آن‌حکیم 
را صدا زدنداوهم تار را توی‌طافجه گذاشته ورفت اطاق بکلی‌خالی‌شد 
وخسروخان تنہا ماند . 
خسر وخان که از کود کی‌شیفنه دیبائی وهنر بودبی‌اختیارمتوجه 
ایا درون اطاق گردیداول‌چشمش بکاسه سه تار افتاد که رویش‌دایره 
وار نوشته بود 
sles‏ زمزمةُ عشق در حجار و عر اق 
توای بانك غز لہای حافظ شرراز 
سبس چشمش بکوزه قلیان نقره که ازسرش دود بلند بود افتاد 
که دد پیچ و حم اسلیمی ها | ين شعر حو أده میشد . 
قلیان بدست از در در آی ای دلبر سیمین برم 
با ناز قلیانم ow‏ بی نار بنشن در برم 
هنوز از تماشای زیبائی آ نها سر نشده بود که جشمش بکاسه تار 
حکیم متوحه شد که پشتش ۱ بن شعر مست شده بود : 
برده cpl‏ دوحیز صبروقرار طره تاره تار طره یار 
روی دسته خانم کاری کمانچه ALD gi‏ بود 
aol al,‏ آن مغنی باجنك وسار کرده 


دروازه بل را سر خلق ار کت ده 


شاهد شیر از ۷۰ 


aloe‏ نردی‌درطاقچه‌مجاور بوددفت کرد کهبه بیندروی | نهم‌شعر ی 
نو شته شدہ انس al,‏ ازخواندن این‌ریاعی کیٹ کرد : 
سے 
گر کار جہان بزود بودی و نبرد 
مرد از سر گا مرد is‏ و 
اين کارجہان چو کعتبین است‌چونرد 
نامرد ر مرد میبرد حتوان 9 
خسروخان یك لحظه بخودباز آمده بخیال افتاد که چەخبراست 
7 5 ۰ ص 2 ۰ ۰ 
نزديك به‌بنجره‌حیاط هم نبود کەازلایپردہ نگاء نت پا گوش‌فرادادد 
۳ :- ےر 0 + . ۰ 
هزار خیال از عرق BESS‏ أا مخالفن حکومت بدامش انداختەائند 
ایا الواط شیر از من پایوش دوخته‌اند ؟ 
درهرحال ارراه احتباط CLAD‏ تبرش را از جیت شلوار در اورده 
asks‏ فشنکی راحاداده ضامنش ۳ بازد ید نموده دو باره 7 ee‏ 
ودد اطاق قدم میزد چشمش بەپیش بخاری سنگی افتاد که دویش این 
شعر راحجاری کرده بودئد . 
) دهن گشاده پخاری سان ہی chat‏ 
رسانده کار بجائی که چوں میخواهد ( 
سے سے 33۳۳ ج ۱ 
A> oe?‏ تاه سک بنظرش شعر می | do‏ دوی‌برده روی‌سعره 
روی وجه دوس همدحا شعر ہودازردیدن ين همه را دی د دمم در موس 


"وی که کتانت وحرا تنہا le‏ نده أست : 


بعد از نیم‌ساعت BY gb‏ دهدشتی نیمه مستت و سر خوش وارد 


شاهد شیر از ۷۱ 


as: ۰ a ۳‏ ۰ ۰ 8 ۳ ۰ 
اطان رنه گنت تصادف عر بمی‌شده اُست % کا یك مہمان غرمنتظره 
برای‌حکیم‌رسیده‌است bea e‏ رکه و کو ہو ره (ess‏ مر ارت 
les] dat le yas‏ هم‌اینجا تشر یف پباورند؛ دهدشتی بس ازحندثا نبه‌تامل 

ef? ۳ Ss -‏ ۰ ۰ ۰ 
وتمجمح گفت دمه و ہك خا نمی از مسو بان حکیم است‌خسروخان 

Ss‏ سے مم ۱ ہم 

ess.‏ 2 من‌مخل اسایش ھسٹم مر حص میشوم ‘ دهدشتی اهسته با 
2 ےم a‏ ۰ 

اطاق ما بايد ۰ 
حسرد خان ڈفت اختیار باشماست P‏ 


سم 


ols |‏ دهدشتی ببرون رفته بای حانم چادر و حافچوری sols‏ 
اطاق شدند حانم سلامی کرده روبند ازس برداشته دوبروی دهدشتی 
پفاصلهدو گن درطرف دست راست خسروخان‌نشست خسروخان‌جواب 
سلام دا ذیرلب گرفت سپس خاموشی‌کاملی <کمفرما شد . 

خانم چادری choy‏ چراغ نفطی نشسته وجادد عبائی‌مشکی 
ناز کی که دزی دا لے wash‏ ها بل او رت کر اه طورش بود که‌ازیشت 
چادر نیمرخ صورتش نمایان بود از شباهتی که باچہرہ ذن ناشناس 
حافظیه داشت خسروخان بی نہایت متعجب وناراحت شد . 

اند کی بعد دهدشتی یك گیلاس‌عرقی بانصف‌نارنگی بخانم‌تعارف 
2 خانم بدون A‏ وک و و لاحرعه sa‏ یاقا 


ہج 7 
دهدشتی به‌محسن‌حان گفت جراجناں حکیمتشر یف نمی اوزند 


محسن‌خان ere:‏ سرشان بشدت درد گر فته است 


شاهد شیراز ۷۲ 


آنوقت دهدشتی بلندشده ورفت حکیم را با ھزاران خواعش 
وتمٔی باطاق آوردحکیم ار او پیش | من سخت ناراضی شده بود حانم 
چادر بسر سرصحبت دا باز کردہ چندتا متلك بارحکیم کرد و دو سه 
شعرمناس خواند » عجب | SK‏ صدا یش بصدای آن‌زن‌ناشناس حافظیہ 
شاہھت داشت . 

خسروخان که از ناز کی حادر عبائی استفاده مینمود دو ردیف 
دندان سپید مروازید 0-1 او را که از ميان دولب هوس Bosal‏ 
بالبخندهای شیطنت آمیزی کاملا نمایان بود مشاهده میکرد. 

دهدشتی ye‏ گیلاس عرقی ریحته درسینی ورشو کوچکی 
09+01 دور گرداند یکی را حانم برداشت 0.0 را حکیم 3 
سومی را خودش خسروحان از نوشیدن امتناع کرد 5 عذر آورد که 
پمشر و بات لکلی‌عادت ندار > همگی سلامتی 0+ و نوش‌باد شنیدند . 

دهدشتی ازحکیم خواهش کرد آوازی را که شروع کرده بود 
تمام کند حکیم زار Sun‏ 5 بالاخر ہ تار را را | لتماس بدستش دادند و 
سارزگک را از سر گرفت ۱ 

خانم بدون تعارف و تکلف بطرف سبنی عرق SLES‏ کرده دو 
گیلاس يك‌جاریخته پس‌از نوشیدن يك مر as‏ جادر دا بکنار انداخته 
خود را بطرف خسروخان کشانیده وعتاب و خطاب NET‏ نہاد . 

حکیم cle‏ وواج تاررا بزمن گذارده کلمانی حند شف اش 


GE»‏ نموده خواست‌ازاطاق بیرون برود لیکن خانم حکیم را ازعقب 


شاهد شبر از ۷۳ 


بغل کرده 9 گفت جونوم بامہمان‌عاشق این کارها خلاف‌مستی دددویشی 
است OS‏ نگفته‌ا ند مسنی‌ور استی بروسر حات بشین ۳ من باا ین عر بو 
حرفہام دا بزنم (۱) 

همینکه با کمك‌دهدشتی حکیم را نشاندندخانم باچپرەارغوانی 
شده وچشمان پرخاشجوی که دم بدم برق میزد رو بخسروخان کرده 
و گفت میگم oT‏ ! حیف ازتو که اینقدر سنك دلی - من‌از OT‏ روزیکە 

۰ ۰ 7 ۰ ۰۰ و 

تورا ددباع نحت‌دیدم sub‏ ارام نداشتم دم در باغ نظر کاغد دادم گفتی 
جواب ندارد؛ سرشبتوسط پیشخدمت‌نامه فرستادم‌جواب‌سر بالانوشتی 
درحافظبه خودم را يتو نمودم وبرایت شعرخواندم ومنتظر بودم کەاقلا 
بامن دو کلمه حرف بز نی تو گداشت وروش حو نوم 2 تودل‌نداری 
من که تورا اینقدر بی‌حس وخام وبی‌خیال دیدم همینکه فرمیدم امش 
TT‏ 

بعد از این گل گزاری‌ها Slate‏ که نقاشها سعی کرده‌اند فتنه 
انگیزی و آنیت عمیق امیر کننده آن دا مجسم سازند زیرد و کمان 
ابرو بدون ایننکه i‏ رن صورت سار توانستی درخشند گی آن‌ها 
775۶ کر و یا ی ری کیان ا 
Lek 3‏ دلنواز آن ۳ SI)‏ درده بیاورد ae cl,‏ ژدفی بطرف او 
انداخته وحشمان عاپدفر یب را باو دوخت که به بیند این عشق سوزنده 


er | e تائیری‎ A> در او‎ 


)۱( درشراز به عر اقیپا غر بتو مکو تت 


شاهد شیر اد ۷ 


خسروخان کہ از روز جر و کشا i‏ در حافظیه مستعد سوحتن 
شده بو es ens‏ فته ومٹل شعله شمع ہلر زه افتاد مدتی بی‌حر کت ay‏ 
ROG‏ تاه Lala HES‏ کت بودند و لا با هم حرف میزدند 
حند دقیقه صدا از کسی بیرون نیامد تا آنکه دهدشتی ساقی شده ساغر 
هارا لر یز نموده وہچرخ! نداخته وهمی میخواند دورحون باعاشقان 
افتد تسلسل پایدش . 
آ نوقت‌خانم‌جناب‌حکیم‌را نوازش کرده تاررا بدستش داد وخود 
این‌غزل شیخ را خواندن گرفت 
شاید این طلعت میمون که بغالش دارند 
در دل آندیشه و در دیده LS‏ دارند 
که در آفاق دگرروی حنین نتوان دید 
تا مگر آیینه‌ای پیش حمالش دادنه 
عجب از دام غمش گر بجهد مرغ دلی 
امه ميل 9 با دانه خالش دار ند 
نازنینی که سراندر قدمش باید باخت 
نه حریفی کہ تو قع بو صالش دارند 
غالب آئست که مرغی جو بدامی افتد 
تا بجائی نرود ہی پر د ہالش دارند 
عشق AS‏ نه باندازہ هر محنونیست 


cS‏ | نانک سر نار 3 ys‏ دأرند 


شاهد شیر از Yo‏ 


دوستی با تو حرامست که حشمان‌خوشت 
حون عشاق بریزند و حلالش دارند 
La >‏ روز وصالی و خوشا درد دلی 
as‏ بمعشوق توان گفت و مجالش دارند 
حال سعدی توندانی که تورا دددی نیست 
دردمندان خمر از صورت حالش دارند 
تصنیفش را محسن خان بالبانی پراز خنده میخواند وضربدا 
ola‏ باجلدی وجایکی فت که کش CLS‏ در دامنش می oble‏ 
ومی‌خواهدیر و از کند. 
خسروخان درتماشای حمال خانم IG‏ محوشده بود چشمان 
سیر کان که بر نك ul‏ دریای ژرف تقد IS‏ و تیر نگاهپای 
عاشقانه می‌انداخت » رنك لعل آسای OU‏ و شکل دهان و دندانہایش 
شاهن خون pp‏ بی ردائی و ھواہرستی بودند؛ هر قسمتی از اندام 
موزون ومواحبش حکایت از هزاران راز ناگفتنی مینمود » خرامیدن 
خوب و آدای نرمش پراز عشوه و زیبائی بود ء موهای خرمائیش در 
جلو چراغ‌نيم رگاس درخشنده داشت ؛ ازسرتاپایش طرب‌انگیزبود؛ 
نو | د زی که گلش را به پیمانه مین دنك با خنده سرشته‌بودند. 
حان‌همدر ابخواندن محبور ساخت بحسروحان هم اصراربسیار 
soe‏ که أوھم بخواند خسروخان که دل باخته و شیفته شده بود بی 


بروا شروع باتش درم کیش کی دوشعر ی‌خواند همه‌دیدند کسر کار 


شاهد شیر از ۷٦‏ 


خان از یحور موسیقی بی اطلاع تست و درست و گرم می‌خواند کشف 
این‌احوال‌همهرا ار نو سر حال آودد حکیم دومر Aus‏ تاررا بدست گر فت 
وهمه خواهش کردند که خان از تصنیف cle‏ طہران بخحواند خسرو 
خان هم کوتاعی نکرده هرجه از پر و استاد بخاطر داشت دوی‌دایره 
ريحت . 

حکیم گفت ۳ کسی ساز نز ند نمیتو اند این درده ls‏ را پدرستی 
انا Sale aos‏ بحانم اشازه کنو که سەتار را ہدست خسروخان بدهد 
خانم بحسروخان در آویخت aS‏ باید سار بز ند خسروخان اظہارداشت 
اگرخانم از شا گردان جناب حکیم است قطعا رقص هم خوب میکند 
خانم گفت بشرطی میر قصم که‌خسروخان ساز بزند . 

Lal‏ حسروخان بیچاره اگرحہ پیش از رفتن باریس چندی در 
نزداستادمعظممنتظمالحکما درطپر ان‌سه‌تارمشق کرده ولی‌درفر نگستان 
ناخنش را حیده و SU‏ شده بود هرحه عذر آورد مدر فتند وسه‌تاررا 
بدستش دادند حکیم حود را جمع کرد و محسن ols‏ سردم شست 
aS stars‏ پہلو افتاده بود بلندشدہ سینی‌ها وسفرەرا اک اطاق 
جمع کردند توی طاقحه ها Besley‏ و خا نم بار نث دشتی بلند شده 
دامن کشان فرو کوفت با9 دستی افشاند 

زان ا عقل ودين را شد دست و بای دسته 

بايك طناری عجیبی باروان بیچان و لرزان خود را چون پردانه Sle‏ 


اهل طریقت Sow‏ شمان بلند Sas‏ > که بادست راست‌عشوه و نار از 


Homo mer‏ بو THM JEP oT‏ وچ PAD‏ — سے کبس( 


شاهد شیر از YA‏ 


نامید فلك کر وبادست جب نثار عشاق نماید» رما E‏ بشکل 
کمان‌خم کردہ و از سر واژ گونش‌خرمن گیسوان عنبرافشان تا روی 
دمن می آمد احظه‌ای هر دد دست را ٦‏ +4 غیغبف انداخته تی و 
تفرعن میفر وحت سپس gil ys‏ 35 | کت سر فرود آوردہ اظہار تسلیم و 
رضا es Ber‏ 

بالجمله‌حکیم وخسروخان وخانم‌سارزدند وخواندند ورقصیدند 


تا هوا روشن‌شد . 


(قسام رقص 


دوروزبعداز آن شبفراموش نشدنی برای ی نوازی 
و كسب اطلاع ازاحوال مرمان‌عزیز آن شب خسروخان بمنزل جناب 
حکیم رفتمعلوم شد مادرفر نکیس خانم خواهرزن جناب حکیم است 
ویدرش یکی‌ازخوانن محترم ايلات فارس بوده سالپاست بدرودحیات 
گفته مادرش که از شاهزاده خانم های قاجاراست بزیارت کر We‏ رفته 
شوهرش که ازمتمولین فارس‌بوده چندی قبل‌آزاسب‌بزمین خورده چشم 
ازاین دنیافرو بسته وداراگی هنگفتی برای او گذارده است پس ازذ کر 
این اطلاعات جناب‌حکیم بوعده وفا کرده وجنك مربوط باقسام‌دقص 
واک در دوره شاه صفی نوشته شده از اهاز برون اور بدست 
خسروخان داد مشارالیه خواهش کرد که حکیم اجازه بدهد قسمتیاز 
آن را استنساخنماید مسئولش باحابت رسید : 

رقص های بزمی 

بدانکه رقص ائينه طبیعت و زند گی است که در Ol‏ آدامش 
ble‏ — روشنی ۔ تار wo‏ عشق- شروت منعکس‌میشو د و آرژوی‌مختلف 
انسان راترحمان است 

بایستی که رقاصه جوان باشد خیلی‌زیبا باشد بدن‌متناس. اندام 


مورون-ت پرمایه ودلنوازبا حشمان درشت وصودتی چون گل حر کاتش 


شاهد شیراذ ۸۰ 


پرازظرافت باضرب اصول مطایقت کند با مہارت تمام پنجه‌های مپیج 
سازنده را بخوبی احساس نماید ومثل‌ابرهای زمستانی که دوی ددیای 
کف کرده متموح است برقصد جواهر بسیاد بخود بزنه و از خودش 
اطمینان داشته‌باشد . 

> کات واشکال مہم رقص ازاینقر اراست: توقف‌بدون حر کت - 
راه رفتن روی LS‏ با روی انگشت 7 — دویدن ورحستن ایستادہ یا 
حم شده — در یدن رمیدن دورحود حرخیدن - معلق ردن انگود 
مثل طاوس خرامیدن وسرانداختن‌است . 

از رقص‌های گونا گون خواں و SLE‏ و شپوت سپس بیچار گی 
انسان ددب رآ بر حوادث بخوبی‌محسوس است‌ازشکل‌ها وحر کات ویاهای 
رقص دلربائی دختران‌تسلیم loos‏ زندان وطغیان وفراد تغییر وضع 
pa‏ وآزاد شدن از رنج‌های دردنی نمودار میشود همچنین وصعنت 


اندام وتاثراحساسات درجهره رقاص اسراردرونی اورا فاش‌میکند.» 
قسمت اول درده شکل 


شکل اول حمانه 
یك دست بکمرزدن ودست‌دیگر به‌پشت سر بردن وغبغب‌آنداختن 
نشانه کروناز است 
شکل دوم — 7 شمه 
يك دست جلو صورت گرفتن دیدار نمودن و بر هيز کردن 


ست . 


جم لی O‏ سن مس fg‏ نی وچ و کم 


AN شیر از‎ dale 


شکل سوم — پیام 
دو دست بالا ویائین چشم وابرو توا داشتن وازلای آن ابر وی 
O DOG‏ 
حپارم- E‏ 
قر 3ء9 دن آمدن Chios‏ زدن یارطلبیدن است . 
شکل پنجم۔ پریشان 
دست ذیرذلف‌بردن و گیسور اپریشان نمودن خاطرجمع‌پریشان 
کرد است . 
شکل ششم - غر hy‏ 
سه پای ایستاده رقصیدن وسرین حرخاندن نشانه‌تردید است. 
شکل guia‏ - خرامان 
دو دست‌ارعقب EEE re‏ یسر 7 علامت بی اعتنا 7۴ {eal‏ 
شکل هشتم نا 
شانه بالا انداختن نشانه ناساز کاری است . 
ed Ass‏ رندانه 
چرح حوردن ومعلق ردن ازفرار و شیب لہ کی ہی باك بودن 
است : 
شکل دهم - asl Be.‏ 
دستہا را با حغانه SVL‏ سربردن و از اینطرف مجلس بانطرف 


ر فتن sob BS‏ تعالی بحای آوددن است. 


شاهد شیر از AY‏ 
قسمت دوم در نه شکل 
Jal JSS‏ ے شعله 
نشستن وب حاستن نشا نه روشن‌شدن | عشق است. 
شکل دوم- سرانداز 
دھ gil)‏ برمین ددن و سر را از حلو حم roe‏ نشانه تسلیم 3 
زصاست . 
شکل سرد fod‏ 
سرنا بطرف عقب معلق آسا حمنمودن oh?‏ عشق‌است. 
شکل چہارم - بخشش 
دست افشاندن از آ نجه خداو ند حل Ibe as ls‏ فرمودہ 9ک" 
هم نصیبی دادن Sisal‏ : 
شکل cae‏ - پرواز 
5ق ر آغو ش را بدو د فتن 9 مثل‌کاغد باد آن را 
بالای سربردن بر وازعشق است . 
شکل ششم - پروانه 
با دو دستمال بدو دست رقصیدن ۳1 ails‏ وار بدور شمع منطو ر 
حرخیدن‌است . 
مکل هفتم 8 یز 


. کوبیدن نشانه فتح وفیروزی است‎ CL 


شاهد شیر از ۸۶ 


شکل هشتم- pes‏ 
با دایرہ joss‏ رفصیدن 0d fe‏ وصل دأدن‌است . 
تن نہم ۔ یق 
با زنگف وجغا تفر wes‏ ی shes‏ اٹ 
پس از آموختن این نوزده شکل نو آموزان بایداین دوشکل‌زیر 
زا اتآ نی تایه اد اوداوراہی فی کمن یدانق 
Ae‏ پیستمس سلسله 
با دو شمعدان دوشن یو کش دو دست و Chi‏ شمعدان دوشن در 
بیشانی سه دور ee‏ تالار اور کان رقصیدن است . 
پس اذانجام همه شکل‌های بالا با ناز وعشوه و کرشمه pled‏ در 
نزد جمع استادان میبایستی شا کرد نمایش دهنده در حال رقص پل 
بسازد یعنی سررا ازعقب ghee‏ واردرمیان ss‏ در آورده وسوزنی را که 
بزمین روی قالی‌فرو برده‌اند بابلك چشم بردارد .» 
هر یك از این اشکال ہاین ترئیب دلرای یاهای موژون متفاعت 
بوده که بارنکهای مختلف انخام میشده است این قسمت ازجنك مز بور 
متاسفانه آب مھ هه سم ھی وی aS‏ نان Apolatal‏ استنساخ نبو د. 
آنگاه جناب حکیم اضافه کرد که شیراز مادر زمانهای پیشین 
هميشه مدرسه رقص داشته دهنرمندانش شهره ایران بوده‌اند واین‌هشر 


درفارس ہسیارشایسته ۳ بسندیده تلقی ممشده است مخصوصا در زمسان 


رقاص دوره ساسانی گوژه نقره موزه طبر ان 


شاهد شیراز ۸٦‏ 


خواحه شراز که هیچ مجلس بدون ساز ورقص آغازوا:حام نمی ably‏ 
| ۳3 غزلہای خواحه شاهد | ین مدعا میباشند . 
aS U>‏ فرماید 
رفص برشعر ترو ناله نی خوش باشد 
خاصه رقصی که در اودست نگازی 355 
PAG‏ دوش در مجلس بعزم رقص چون برخاست 
وا بگشود از گیسو و بر cls‏ اران دد 
چودردست است رودی خوش بزن مطرب سرودی حوش 
که دست افشان غزل خسوانیم و با وان اندازیم 
EES A>‏ )> دد پرده مطرب 
aay‏ مب died‏ با ھم مست و Slatin:‏ 
حاحت مطر ب و می نیست توبرقع بگشای 
تا برقص آوردم oat‏ رویت حو سیند 
بیفشان دست وصوفی را Sala‏ وبرقص آور 
که ازهر رقعه و دلقش هزاران بت بیفشانی 
شاهد دصوفی بدست‌افشان ومطرب‌بای کوب 
عمزه ساقی ر چشم می برستان بردہ خواب 
هر وو ملم | کون فلك برقص sat‏ 


SAP YEO pore - HEM مد وتو رت کنو مرج‎ me err Fon? 


شاهد شیراز AA‏ 


و نگہم درداد جامی as:‏ فروعش بر فاك 
رهره در رقص vel‏ و پربط زنان میگفت نوش 
تی ایرد aS‏ میان من واوصلح افتاد 


حوریان رف کان ساغر فک Sigel‏ 


همان آیام‌جشن فرختده نوروز با شادی و فرهی فرا رسید کوی 
0201172 ۱ 
وبرزن آذین‌شد هرخانه‌ای رشك بہشت وهر کاشانه‌های باغ ارم گشت 
شب tole‏ سوری > حکیم زنان و دخترانی aS”‏ در خدمتشان 
سار ورقص می اموختند sil)‏ کت در جشن 0.0-2 بو دند 923 J‏ 
3\ م مقام شریدهمه کلاله‌مو - همه لالەرو ‏ همه ابرو کمند_همه‌بالایلند 
* 4 ۰ | ۳۹ ۲ کل ۱ 95 گا ۱ 
همه ددر ژ حر 3 o‏ همه سبرین 8 ۔ همه > د9 سحن - همه مدن سے 
همه زار اک ميان یت همەسپام مر ان o‏ همه سیر ین لب 7 همه ماه عیعتب 
خلاصهہ ale‏ حکیم کاشا ره Ob»‏ شدہ بود . 
در تالار بوك حکیم يك حوانحه هعت سین معمو لی روی میر 
حیده بودند aS‏ مر کب بود ازسیت وسبزه و Glow‏ وسیرو ا و سه 
rene ۰ Pa aes as ۳ xe ۲ ۱‏ ا | ند 
بستان grand‏ ودر نار ان دو قطعه نو شته he‏ لسعلیی ریا بر ی<وس 
4A A‏ کی 
مره گی گذارده بو دند در دوییکی از ۱ نہا نو شنه‌دود : 
در شی فر gis‏ درم رهفت یق کن 
۰ و ۰ 
ماحمه شین گر فته يك ne als‏ فته بررتری 
شعر و شراب و شیشه وشمع و شمامه وشکر 


فاعدی از فردغ دخ غبرت شمع خاوری 


a. joe شاهد‎ 


در وطعه oe‏ نو ۷ بود : 

ازساعه 2دسمین دقن ساق وسرین و سیم ٹن 
وزسی‌ذوس ماه 0 go>‏ آن‌هفت‌سین 

جناب حکیم ابو الَحَسن بدستور حکیم عمر‌حیام سکههای‌طلا و 
نقره CLL‏ دسته خوسی وشمشر بران وقلم ودو اتوباث ورت نقاشی ار 
حوانی‌ماه رو که سوارہر اب وباری دد دست داشت نیزردی میز ھعت 
سین حیده بودند . 

در محمری زرآندود جو بہای عود و | گر وصمغ ها و دانه‌های 
معطر میسو زا ندند قدح‌های eee‏ دغفور برازباده حلارموح میزد DIDI‏ 
فو قدحی جامہای ددین حیده ا درون هر راک شعری اردیوان 
ae lg‏ و نو نف دریکی ازجامہا نوشته بود: مادرییا لەعکس dea‏ 
دیده ایم ای‌بیخرزلذت شرب مدام ما 

درون جام د ۴ کون بودند: بیاله در es‏ بندتاسحر gens‏ 
همی Were doo‏ هول رور رستاحین 

درجام سوم نوشته بود گرت هواست که چون جم بسرغیب دسی 
Las‏ ژھمدم حام جہان نمامیماش 

هر کس که واردمیشد بانوی‌خانه دریكث سی اترتا و SLOW‏ 
جلومی آورد ھمینکه تازه وارد صورت خود را Neen‏ زگاه ee‏ با 
گلاب پاش بسروصورتش Ot‏ می‌افشاند. 


2 ۳ 
خورشد روسه‌شنند که Soo hae ese‏ حادم بو دند 
وہ : Ie SA AES ON.‏ و 


5 DN ja شاهد‎ 


کہ اشوخ بافتحار او بر باشده دود هک dS sols‏ بعد از درود و 
خوش پان ای حپارشنبه سوری رأ 555 کر ola ay‏ حکیم دز گناد 
ا فا ونزول حپارشنبه تفت ۱ اون سا ری 

دردو هر ار وسیصد وجمل‌دشش سال پیش ارسال هحری‌خورشیدی 
رورسه‌شنبه ظہر بافق‌نیمرود افتاب و آردبر ح‌حمل‌شد وحون‌نیمی‌از روز 
Aad‏ پحسابں سان گذشتہ محسوب میشود ونیمی ارال reer PUN‏ 
شب که شبچہار شنبه واول دمضان‌بوده حشن‌بزر ی درایران گر فته‌ا ند 
و این جشن برای این پیشرفت بزد کی علمی از آن سال تا کون گر فته 
هو 

بریدن ار روی آتش هم فلسثه‌ای sols‏ که وا وملالت ھا 
le gules‏ و رنجید گی‌ها 3 ناخوشیم‌ایز ند گی‌را ۳ی los Jt‏ 
ریختن وازروی آن گدشتن است . 

ا بری‌رو پان ازرو اش می‌بر بدندخسروخان به‌منجم 
باقی که کارا شن استاده بود گفت راستی این حشن دینک وو رکفت 
قہل‌از اسلام اراقشت ان oes‏ کته اون وشعرای بعداز اسلام اند ان 
قطعه‌ها و قصیده‌هاسرودها ندبنظرشما حیست منوحپری‌دامغانی‌فرماید : 

ات ای سید احراد شب حشن سده 
شب حشن سده را حرمت ہسیار بود 
در فروز آتش در Be‏ که در این‌فصل‌شتا 


ادر بر OL‏ پیغمیر ازار بود 


شاهد شیر از AN‏ 


ونين همو فرماید 
سده حشن ملو نام. دار است 
را فر يدون وار جم پان ا 
ونيز 
جشن سده bw | wal‏ کبار stl‏ 
این آین کیومرث و اسفندیار باشد 
اصلش‌زنور باشد و فرعش زنار باش 
le gars‏ در تفسر کلمد سده ڏو lacs‏ ند چون بنجاه‌شب و پنجاەرور 
بنوروز مانده این‌حشن را 2 فته‌اند آن‌د اسدۂ نامیدها ند و لی‌حقیقت 
برخلاف این توجیه‌است زیرادد کتب تجومی‌مرقع این‌جشن راروزدهم 
بپمن‌ماه‌حمالالی کاو اف AS‏ پنجاه‌وینج رور باول بہار مانده است 1ء 


ows‏ بمعنی Sy‏ تجاه باس رد بتحاه شیو بنحاه روراین ارت درست 


پچ 
۳ ی ۰ ۰ ۹ ۰ 

نیست زیرا اوران معنی‌میبود Wh‏ بنجاه رور و پاجاه شب بود در 

9 جاه 3 بنج روز وینجاه و یمج شی است 3 اصلا اين تعسیر‎ E 

تعمبر با اهمیتی که Sores‏ برای ان Ms‏ شدہ تناسبی ندارد 


ma 
وت دو بنجاه باشد تست وا گرچنین‎ ees ow 


مود آن‌را از قدیم را صاد مینوشعَند ۱ بلکه سده (gh‏ طهور 3 مبالاد 
cul‏ واولین جشن سده که درایران گرفته اند روز دوشنبه خرداد روز 
ماه فروردین ایزدی پنجاه وینج روز پیش از اول بہار دوهز اروسیصد د 
هشتاد وهشت سال پیش ازتاریخ هجری خورشیدی بوده‌است واین‌جشن 


میلاد ررتشت اُست ۰ 


AY ی از‎ wale 


جشن‌صدہ باصاد جشنی اسف که ررستصد روز نشار اول بہار 
اُست و ان حشن فر2ددین رور میماشد بعنی جشنی که دررور نوزدھم 
Pa 7 1‏ ۰ 29 ۰ ۰ 
ماه اذر بر<ی سر اون و فاصله ان درست صدرور ہار Jal‏ دار بوده 
است ور بطی بحشن سده باسن solos‏ 5 
7 ۳ ۰ ص سے ۰ و ۰ 
رنہا ودحتر‌ها tS ge‏ را گرفته دور | نش‌حلقه رده بو دند 
حا نمی يك رباعے عا شقا 43 میخواند gol Gere‏ مر سید مصر عچہارم 
سے . , a‏ 
و هم‌صدا میخو آندند سی pol‏ دایره ذنگی و بای چو بی 
مب رقصیدئد . 
کەتمونەای ازمجمو ۶ محصولات کشاورزی ممالك برناور ایران است 
۰ کے ۲ ب ae‏ 
حکیم تار را بدست کر فک واه ری کا بری رویان رفص را شروع 
کے رفص‌را با رئگ ماهور اهسته شروع کسردند و کم کم درهمان 
AD pas ACen‏ ۰ تایاسی ارش حکیم سازمیزد محسنخان صرب 
ص ۰ ۰ و ۰ سے ۰ a‏ 
میگرفت بانوی‌خانه میگساری میکرد وفرنگیس خانم ازهمه دلر بائی 
مینمود. هريك ازحضار که‌صدائی‌دلکش داشت‌ترانه‌های محلیمیخواند 
۱ سے مر ~ 
ودختران ماه روی گاهی درتالار ودمانی ور گارائی همه شکل‌های 


رقص را با کرش وعشوه elas‏ مر قصیدند : 


۾ گے ه 


و خانم بر ای سیزدہ نوروز معشوق‌دلداده را باهمه‌دوستان 
وخویشان بەیکی ازباغات مسجد بردی دعوت کرد . از دروازۂ باغ‌شاه 
که‌برون رفتند قهوه‌خانه دومیل بود از آ lod‏ به قونسولخانه Pes)‏ 
معروف بباغ‌شیخ میرسید. 

وش که شبرشیراز درمیان آن افتاده است از bos‏ ف کوحپای 
کچ احاطه شدەسمز 2170 0'0 گندمیستدایر نك انحاو تا 
محدود بەقطار سفید دارمیشد که ازشکاف آنها کوهپای سنگیدر آفتاں 
صبیح بانیم ر نک cle‏ پشت AT‏ نمایان میگردید . 

صحرا پراز گلهای کوچك کم دنک بو د که ددابتدا دور ازهم 
3 اقع odd‏ سپس همی( Sob‏ میشدند 0+87 می‌بیوستند و قطعات 
منقش ومعطر تشکیل‌میدادند . 

از باغ شیخ بمسجد بردی میرفت که تاشهر قریب یك فرسنگكک 
مسافت داشت‌پس از عبور از By‏ کی آن دهکده دادد بافی بپشت ان 
شدند فرنگیس خانم بالباسہای فاخر مخصوص ایلات فارس درون باغ 
ایستاده به میپمانہاخو ی آمد کت وبعمارت راهنمائی و د . درون‌تالار 
اعلیمحمد ool‏ سازمیزد و خو آنندہ مطا بق‌فو | نین موسیقی cs‏ هر 
آوازی در ساعت معن روز باید خوانده شود این غزل را در راست 


سے 
تب ام میحو | ند : 


شاهد شیر از 


ان بری رو کهدل‌خلق جہان را رد ویرد 
دلس ماست که‌صدفافله حان را SS‏ برد 
چشم صادوش ره مستی و هشیاران رد 
حم ابروش 5 Ls‏ ا و توان ۳ رد برد 
ص ۱ ۲ 
ye‏ کیسوش همه زاف oe‏ داد يماد 
خال هندوش همه عئبر وبان را دد ویرد 
این‌جوان کیست که امروز bela‏ زر ناه 
یك جہان جان ودل پیرجوان دا زد وبرد 
این حه طر ol‏ نگازی است piles‏ پارت 
که بديك‌عشوه زمانام ونشان را زد ویرد 
~ وم سم 
أ a>‏ تا بجمن گشت رو ان ای او @ 
از کران ol Sol‏ خلق‌حون من‌حبرانند 
عمارتی را که در ان فر نگیس خا نم پکور ای ا عبارت دود 
از cl,‏ ردیف اطاقہای کوحك وبزرگی که در حسلو انا ایوانی بطول 
لد در دعر ص دودر aS‏ انداحته 7 5 ین ست 
gee‏ عرص جح pe?‏ ډو یں ون چی 
ب7 - ۰ ۰ 9272 ۰ ا ۰ 7 
مستحدمین ساخته بو دند حلو ابو ان él,‏ حو 392 دزد گی مر بع بود که 
.۰ ۹ و ۳۹ ۰ ب2 
اطراقش گل کازی مفصل داشت پدرختان Olga! gle‏ قفس‌های Jak‏ 


اویزان بود که A> A>‏ میز‌د ند : 


شاهد شیر اد 1 


خانم پروانه وار دورخسروخان میچرخید و دلرباتی 3 
هزاران شوخی و مزاح مد تا ML SELES eu elias‏ 
محبت آمیز بگوید . 

hearer ap ke‏ ازس ماع تار راک میم :سر ان 
زمانی درجامہا باده خلار cou ne‏ وباهرحامی که مہمانہا می نوشیدند 
ارهم حامی پاهزاران کرشمه بلب میرد همه نوش‌باد one‏ 

لحظه‌ای با کمال‌ساد کی Ch‏ نوازش مپربانانه میکرد سس‌دور 
میشد وبکناری een‏ مر (mo‏ و Us‏ زاخای کرده بودند 
برای جاب توحه خسروخان فرمان‌داده بود که همه غذاهای‌مخصوص 
ور از راوزست کنخ از تل کن باہونه بلو خا cs‏ فادقیو AE‏ 
وبره بریان‌تنوری وغیره‌حتی‌میکویلوو آش کاردی هم‌حاضر کرده‌بودند 
خسروخان اقلاآن روز بیست شیشه عکس‌انداخت ۰ 

طرف pas‏ دوستان Be‏ هم آمدند شب سیزده نوروز و هوا 
ملایم فحوش بود مہتاب حادو گری مینمود در آبوان‌عمارت نشستند و 
پساط افکندند و شمعدانہای شمع کافوری را درمرد نی های ہلورین 
حید‌ند و باده وا ود درسمو کی سال <ورده واش دود غلیظ 
ومعطر که دنگ طلائی‌داشتودرنورچراغ ریگ لعل بدخشان‌میگرفت 
وبابرق مرموزی میدرخشید خا نم از آن 0 مشکیو دو حام 
در کف دو دست گر فته‌از دورحنین‌وانمود کرد که یکی‌دابرای خود و 


7 مک‎ one احِمة معشو می آورد که بسلامتی ھم ينو‎ IS ‘Sas 


شاهد شیر از AY‏ 


ازمردنکی‌هارسید اولدست‌راست‌را از یشت مرد نکی بطر ف خسروخان 
درا زکردخسروخان کەخواستجام را 2 د دستراستراپس کشیدەو 
دست چپ را ازطرف .0۳ برد واین sr‏ راتکرار کرد 
۳ حخسروخان را باین دوشعر که روی مردنکی بلودین نوشته شده‌بود 
متو A>‏ سازد ۰ 
دش پروانه گفت ا فانوس ای نشاط را تو عروس 
مھ حال مرا ne‏ باری کے يراهن این باری 

bale‏ دا بسلامتی یکدیگر نوشیدند شراہی بود LE‏ ملایم و 
معطر وبہیچیك ازشر ابہای !ہر ان‌شاهت‌نداشت‌وفتیکه نرا > ac ode‏ 
مینوشیدی مستی درخوت مطبو ع عجیبی در اة اعضای بدن یدید 
می آورد وھ افش | بحاد مو تن هر حرعه آن عشق‌ومستی 
همر ol‏ داشت عقلرا بخواں میرد تا هوس را اد کرک ۲ 

فررنگیس خانم بدون‌اجازه حکیم محسن‌خان دا فرستاده بوداز 
مر تنا نجه وسنتورحکیم را باجند es‏ رختخوان آورده بودند . 

سرشب خانم تغییرلباس داده بود یك دست لباس فرنگیازمخمل 
ابر پشمی مشکی بوشیده بو ‘5s‏ در سینه‌اش دو طرف د کمه‌ها بطو ر 
عمودی اسمش را با حروف لاتین میان حاشیه کل و برك و اسلیمی با 
کلابتون بطرزلباس خانمهای درباری طہران قلاب دور کرده بودند 
سینه مرمر ینش بادو بستان بر جسته مورو E‏ بی اختیار بیننده رابخود 


جلب ی با این لياس ميان Au scl,‏ ړن مرد شمع شع شدہ دود 


شاهد شبر از ۹۸ 


که باخنده وشوخی ازهر کس به‌تناس دلربائی مینمود . 

جناب حکیم بعداز آنکه چند گیلاس زده وچشمانش سرخ‌شده 
بود خیالش گرفت بکناری رفته وضو بسازد ودرمپتای نمازبخواند ددعا 
کند و بذ کر wh‏ تعالی بپردازد بعد ازختم نماز درحالیکه مشغول دعا 
خواندن بود ٹر وس خانم جلو سجاده دورژانو زده و تار را دربغلش 
گذاشت حکیم یعادت معمول دست ازنار وغمزه بر نمیداشت دلیرعاید 
فریب سر بکوشش گذارده افسونی خواند که حکیم ہا لبخند شیرینی 
ذست بالا aw rls as‏ ونکیارا شرمندہ کرد ۲ 

هر a>‏ زد التماسش کردند که بازهم پنوازد بالاخره در آخرشب 
| حجار کرده وحودش flask‏ کرو ics‏ ولرزان قصیده مسون 4 
یزیدبن a sles‏ را که مطلعش این اسف 

اراك bob‏ ذاشجا و ترنم تطوف باذیال السحاب‌المخیم 

خواندن کر فت همه glee‏ بصدا در آمدند که تاغز لسعدیهست 
خو اندن شعر آن ملعو eal‏ درشیر از کفر محض است حکیم دست پر 
نداشت poles‏ شد هر وقت از ساز زدن خسته میشود وبه PAS‏ 35 
oye‏ این است که دست ازسرش پردادند . 

(Sok‏ سفره مفصل بر ذمین افکندة و غداغای توا کون حیده 
بودند اما مما نهاجنان‌مست وا زخودبی‌خبرشده بودند که‌هیچکس با نبا 


التفاتی نکرد ساعتی شام در مان سود ۳ سردشد انوقت بر حیدند و 


٠ بردند‎ 


شاهد شر از ۹4 


رختیخوابها دا در کف اطاق روی فرش انداخته بودند هر کس 
دودتر بہر رحتحوابی رسد بالباس 5 کفش‌افتاد خدمتکاران روی‌هر يت 
بالا یو ش و تن لالەفنر و قلقلك و کاسه اب خوری بالای سر هر يك 
ZA‏ ۱ 
گذاررند ورفتند . 

۰ 7 سوہ اس 0 = و2 

حشر وحان ور دل سو دا (SIAR ples.‏ در انگخته شده که 
ee‏ نمود بتواند بخواہد دس از نیم ساعت که دز ستر دراز کشید بی 
اختیار پلندشد لباس‌پوشیدببا ع رفت که قدری قدم بز aches‏ يك آسایش 
7 ۰ ۰ ص 
فقط ازبہارطبیعت لدت میبرد اما این بار در دوح اوبپادی دیگر بدیدار 
شده بود . 

ماه کم کم از یشت درختان انوہ بالامی آمد اج آسمان لاحوردی 
بتدریج کم رنگگاترمیشد ‘ هو املایم ومعطر بود ool raid‏ درختان را 
تکان chase‏ خسروخان درخیابانهای بی‌انتهای باغ قدم‌میزد وباخیال 

ر. ٰ۰ 7 0 ۰ ۰ سے 
معشو ده نارنین‌حوش دود لیخنده‌ای مالایم اشعارمناس گله‌های‌معصومانه 
a al ۰ ۰‏ سے سے ۲ 

شوحی‌های dee pads‏ را ازخاطر شب کدرا زان و گاه گاهی رست‌خود را 
می‌بو کید که شایدبوی باقی ما odd‏ عطردست اوھنوز بر حای foal‏ 

با اسعاق ورمین ودرختان حرف میز د صورت معشوفه PIS‏ 

2 ۲ ۳ 9 1 ی 
ماه (حظه به لحظه دردل‌تاریکی‌رخنه sale plain gos er‏ هو 


۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۰ * Lee 
پرده‌های‌تازه‌ای پدیدارمینمود که‌نا گاه‌ددپیچ وخم‌راء باریکی‌خسروخان‎ 


۳ 7 1 ۰ کی 
شاهد شیر از 


صدای زمزمه‌ای شنید PS‏ ش فراداشت و با Acie‏ تام نزديك شد دید 
فرنگیس‌خانم گل می‌چیند و دردأمن‌حادر نمازی که ee ae‏ 
واشعاری‌آذشیر ين حسرو نظامی کے ی با آهنگک محصو Ss ae‏ به 
ریئو 

بدوا از دیدن سایه یك clays Soya‏ تاں aXy‏ حورد هکت 
خسروخان را شناخت خودرا در آغوش او انداخت بی اختیار دامنش از 
دست‌برفت و کلہا پرا کنده شدند خوشی‌فوق‌العاده‌اک‌هردور اگرفت 
مینست وراه SUS‏ گلایورا cals‏ سمش زیوآ رها اف 
روی شانه‌های سفیدش ریخته بود دستهایش که در دست معشوق بود 
می‌لرزید با ملایمت نگاهی‌بخسروخان کرده لبان‌سوزان‌خود را روی 
old‏ او نہاد و Lis‏ فراموش شد . 

بامدادان خسروخان با شیرینی بوسه‌های سحر آمیز دوشن 
حشمان را ر هنور et‏ بوسه‌های سوزان اورا روی Ol‏ خود 
احساس مینمود . 

فضا را یك بخار بتفش‌دنگی sa‏ کرد پودخسر وخاور که‌نمودار 
Sis‏ پرستو ها وحکاوك‌ها دیوانه‌و ار Mel‏ اند مر اھ Sl‏ 
کبود تاجائی که چشم کار میکرد Glo‏ و پی‌حائل بود . 

خسروخان آ نروزصیح‌همه‌اشیاء عالمرا با ذوق و شعف مخصوص 
مشاهده‌مینمود درحسم خودخوشی وصف نایدیر و در روح‌حودرضایت 


عجیبی احساس سیک ane Sst‏ سا بقه نداشت‌و خودش نمیدا فش 


شاهد شیر از ۱۰۱ 


آن تغییری را که درجسم و ددح او روی داده aoe‏ اسم بخواند چشم 
خانم که باو skal‏ درسید عزیزم حطوری خسرو 090 i‏ 
تا نہادی بلہم لب د Ole‏ بیخبرم 
جان بلب wheal‏ او ر جہان cul ree‏ 

فر gee‏ خانم گفت dog ch‏ طلمت چون باهم فر ار گذاشته 
نک اق هرشعر مناسبی Cl,‏ بو سه E‏ تا 

پس ارصرف ناشتائی قرارشد که ناهار را آبداری به کشن سرد 
حند نفر حلودار با توله‌های شکاری‌سوار ہر تکاوران فارسی‌حاضرشدند 
همه اسان رشید و قوی و بیدار دلو رعنا بودند 1 از تخمه همان 


Lal 


مانی مو گت ea‏ ان تا تحت حمشید بو جود آن 
درسرزمن پارس مباهات کرده‌است . 

برای فرنگیس‌خانم اسپی بسیاد Lyd‏ مشك فام چہار قلم سفید 
بر ab‏ کو حك ہو وہ دن‌وساث pes‏ ومیانلاغر آوردند eco‏ 
EEA steal ese ie‏ برد 6 ری ار وتا ول سا 
20 ار ہ بدور خو de> E‏ و شیہه A‏ >\ نم ئن os‏ رفته 
دست ۳3 ده نوازشش نمود او هم‌یو ژه‌مقبول خوددا حنانلابلای 
زلفہای خانم ۲ء مھ" مرخ gil) Weal‏ مر و خسروخان‌هم 
نزديك شدہ بامم‌ر بانی برویالش را دست کشید و او ہا دو گوش چون 
دوخنحر آبدار وحشمانی بر آنهوش وفراست کج کج نگاهی سن اد 


a. = 2‏ ۳ و 
مہر دمحت بطرف او انداختدو آنهارا از گوشه چشم‌با دقت ی وشت 


شاهد شیر از ۱۰ 


a ۰ ۰‏ ۰ ۰ ۰ 
حسرد خان گفت مبحواهد حجدود مت ما را بپسجد و حود را در 
سے 
این دوستی Chang‏ وسهیم گرداند : 
سر ۰ atte‏ ۰ 
ce‏ نه نیاکان ما همیشه بدوستی وعلاقه و رفافت ومعنویت‌این 
. ۰ ۰ ۰ ۰ 2 
موجود chy‏ باوفا معتقد بودەاندخسروخان اسمش ڑا 02-2 
:۰ 2 
خانم گفت شبرنك بہزاد . 
۰ ص ۰ صے 
اسم فر € و نام شر on el‏ 5 تو زینی ہو و لگام 
سياه ده دف صاعقه eo‏ از داستا بای ھزاران ساله اوران را بیاد 
— وس 
کہ تکیبه بدیوار دادہ مدتی مات مہوت ا 0+ ۰ 
۰ ۰ ۰ ص ۳ ۳ ۹ 2 ۰ 
از این حال‌خسروخان Bo‏ مشوس شده و دورس را 35ئ0 
هر يك حالش را pans PS‏ سید حسروحان Dae‏ دفيقه مثل آدمی که 
a 5 ۰ 7‏ ۰ 
ميخو اهل چجیزری بخاطرش بیاید متشگ دود و لب نمی گشود بالاخره 
a.‏ صے ; 
رت EE aS 6A)‏ داستان سیاوش 3 شەر نت برزاد را درشاهنامه 


نخوا نده‌اید من call‏ توارد عجیب مم‌وت شدم فردوسی‌فرماید : 


سیاوش جو گشت‌ازجهان ناامید بر ادتیره‌شدر وی‌روزسرید 
بیاورد شبرنكث بہسزاد را 3 دریافتی وور کو بادرا 
خروشان‌سرش رایس کی وت لگام وفسارش دسر بر کی فت 
دوش goal‏ کفتزاری وراز کید انل نان کر میا 
جو ا Ts‏ بدبکن‌خو استن عنانش gt‏ را oh‏ آر آستن 


ار ]رز دم دل بیکبارگی کداورا ree rs‏ دا کی 


ورا باد گی‌باشو گیتی‌بکوب ردشمن زمنرا به تعلت بر وب 

iS sly Ch ts‏ همه این سفارش ها را قرمیده بود روزیکه 
کیخسرو با همان نشا را کەسیاوش بەفر 020 داده پود بکنار جویبار 
رسید باتندی بطرف بہزاددفته زین سیاوش رابطرف بہزاد نمود بہزاد 
سرد 1 ده هط حشمش بر کابہای بلند سیافش دیو ی که 
زین‌دا پوشیده‌داشت‌افتادازجگر آهی‌بر کشیده کارا بشخوادبی‌حر کت 
ماند کیخسرو بآرامی بطرف اودفت اس باوفا حشمانش پراز ETI‏ 
شده بود کیخسرو اشك‌های بپزاد ILD‏ کرده نوازشش نموده با لحنی 
دردناك از سرنوشت پدرش با او صحست کرده زین دا به‌یشتش نہادہ د 
سو ار شف 

فر نگیس‌خانم که te‏ شبر نگ بہزاد حشمانش پر ازاشك شده‌بود 
برسید 3 قت حه شد 

اسبہا از ایستادن طولانی عصبانی شده بودند وهمواره دور خود 


7 = . 
a‏ جرحیدند وشیہه 2× per‏ رن و مرد سوار شد ند و بر ol‏ 


is 
افتادند سواران درتمام راه به‌تیراندازی و تقله زنی مشغول بودند تا په‎ 
نار او‎ 
حشخاش ومینا حشمان‎ Oe تمام صحر 0800 بودسپپیدی‎ 
راخبره میکرد اتفاقاً یکی از ایلات آن نواحی که از بو کشن غور‎ 
رفن موز‎ WSUS یوضر وش دش راف از شیر فان سک یرای‎ 


مداتا کن دوشن کردة بات هت اف سوززالگ محصوص باسورنا و نقاره 


شاهد شیر از 4 


میزدند 23353 | تش pa‏ قصید ند د3 نفر هم باسار و نقاره اوازمیخوا ۳ ندیکی 


— 
sexs‏ ون شور دوبیتی‌های فائزدشٹستا نی ۳ gree‏ اند ۳ 


5 a, 
سحر درسیدم از گیسوی دلس کٹ حوشدوتر ی بآمشاتوعنسش‎ 
Ge فائزا میر نجم از دو مسر | با مشك میسازی بر‎ rae 


721 ب7 ۹ 8 7 ہے e‏ 
دیگری در دشتی و اھنکك 2070“ وحاحیانی میخواند 


0 و ۴ ۰ ê‏ 
شو مہتاب ely‏ يشت بونت گذارم‌جون‌خودبرروی‌جونت 
ک 5 ۳ ۰ 

اکن جه شیر باشد یاسبونت بدندان پر eS‏ خال از لیونت 


سی تو میگم جونوم باشی دلداد جونم نامپر بونوم. 
= 7 ص ۰ = 
رقص‌اولش خیلیسکن شرو ع شد روو دن دو دمک 
سے ک2 ry‏ ۲ 2 
وا Roc‏ اول حر کات تماما بای مواز نه بود las‏ حرده حردہ abs‏ 
a at ”‏ 8 3 .2 
تا انکه بحائی رسید کہ کی همدیگر راول ay‏ دند ومستقالا رفصیدند و 
سے سم 
تی همقییی لو لود موا ان جہت معینی داشته باشند 1- کمشو ر 
وعوغای عجیبی بر باشد مثل‌حنگگ مغلو به doe‏ بہم ر بحتند les papas‏ 
که دورمیدان رفص نشسته 92 د ند wok‏ وحماق‌بمیان افتاده سر دسته‌ها 
را از میدان بدر بردند : 
خسروحان از os‏ ازخوانین‌ایل که پہلویش VET‏ دود در سید 
سے ہے ۳ ۰ a‏ جیا سے 
اسم این | هنور قص‌جیست‌خان هر وو Gad‏ باون هنک Loo pw‏ لی) 
on‏ ۱ 2 ۶ - 
i Rvp or‏ ددعروسی‌های od) oy!‏ میشود و بقدری در کولی‌ها 3 


لولی‌ها sols pati‏ که ازرقص نمیتو انندخود داری کنند و بقدری‌مبر قصند 


ومیخوانند که دھنشان کف می آورد ودراصطلاح 200ئ0" لولی م ست 


شاهد شیراذ ۱۰۵ 


کردہد بہمن جہت‌است که ما نع‌زدن‌این آهنگگمیشو ندا گرددعروسی‌ها 
ازطایفه لولی‌های, کیر کور داشته باشد نمیگذارند این دست‌دابزنند 
حونکه بیحوه میشوند واساس عروسی دابرهم مبریز ند از پس‌حر کات 
عجیب وغریت از خود پرود میدهند وجون این آهنك اثرمحصوص در 
دختر‌های حوان و مردهای حوان دارد و RN‏ سروسر عشق‌هم 
بعضی‌ها باهم‌داشته باشند نمیگذارند که این‌دست زده شود اماپیرمردها 
۶ سم و 

کمتر نحت‌ناثر این chal‏ و آفع مه lbs‏ فرظ اقعشو ند بعوض‌شادی 
برای آنہا موجب کدورت‌خاطراست جرا که ایام عشق‌بازیپای جوانی 
بخاطر شان‌می آیدحالا که پیر شده | ندافسوس ميخو رند. اول ds‏ نصیحت بعد 
بخواهش وتمنی در 2٦‏ بەتوپ وتشرما نع میشو ن که این دست‌رده‌شود 
واثراین آهنك برحمالی این است که زنہا ومردهای حوان بقدری‌شور 
رقص Ren 5 Lil‏ دد بہممیر دز ند که‌هیچکس ملتفت‌حال ee‏ ی نیست. 

موقع plier gc‏ بود زنهای صحرا نشن‌باجشمان سرمه کشیده 
چہرہ تمسحر امو پرخاشجو کنار راء استاده 92 Md‏ از اطرف گاو 3 
iy‏ سفند و jy‏ همه سیاه يث تيغ مثل سیل آب سا کہ یداہ ار 
شود درحر کت بودند شا نان وسواران‌همه بلند بالا ورشید باسیل‌های 
دراز و کلاهپای طاسوله سیاه کارد ودشنه کمن وروی پستك نمدین 
انگ 7 بدوش عبوزمیگردند : 

صدای سماسبان روی حمن شنیده نميشد از بی‌علف بلند بود 


شقایق ویس قفا ومینا دشت شیراز دا چودیبای منقش کرده بودند و از 


شاهد شیر از ۳ 


این کرٹ خاك‌ایران بو ی خوش‌ودلفریب Lis‏ بلند بو د 

9 فت‌روشنائی‌طلائیعصررسیدابرها بشکلدم رو ols‏ سقیدرر اسمان 
Chis 53 3 AAS st‏ غروب آفتان کوه‌های محاور Haus eer‏ 
دز Staal‏ همینکه سیاهی‌شب ب عالمدا فر اگ کر بقدری کرم شہتاب در 
اطراف وجواب jas‏ شید که امام اش ری Gla Glas!‏ 
اش عور هگن : 

صے سے . 

صدای AT‏ و سفندوشیہہ اسبانوعوعو یسگان باسبان وفریاد 
داپس مانده گان که‌جلوداران را ازدورصدا میکردندهمد دزهم‌پیچیده 
و شعله : نش دته ازه ee‏ شه ail‏ ممکشید . 

در این‌احوال فر یاد جرس ور شد‌اوای سهمکن درای زسیدن 
کاروان بوشهر را حکایت میکرد صدای پیب کون و اوای خندان 
A.‏ ‘ ۱ 4( ا ع o‏ 
زنگوله‌هابم وزیردلیذیری داشت که گاه saad‏ نارسا و گاعی بلندیر آوا 
بر همه ان صد ]ھا غالب می آمدند : 

بالاخره مان ا aS‏ ددست حقیقی‌صحر ا نشینان 9 کاروانبان 
انس طلوع نمود وسیاهی ہك نواخت شب برطرف ods‏ از پن‌شکافی از 

a a ۰ 

1و نزديك سطح دمن ماه Ps ays co‏ بدیدار گردید دز حال 


کلیه هوای محاور از شعاع پرشدہ و فضای لاہتناھی را روشنائی سقید 


a 
ون فرا گرفت.‎ 


عتیقه شناختن یا شناختن UT‏ قدیمی 


جلسات gol‏ که بسبب ماهہای محرم و صفر تعطیل شده بود 
بارهم بدعوت شاهز أده حکمران اعضاء آن جمع BAS‏ وپس ازبر NOT‏ 
ns‏ دن تعارف دسمی‌وصر ف قهوه وقلیان شاهزاده کیومرث سر را گت 
یکی‌ازمسائلی که‌دلم‌میخواست در آن بحث کنیموعقیدہ آقایان‌را 
بدانم‌راجع به‌شناسائی اشیاء منقول وغیرمنقول عتیقه است که ادوپائیان 
E‏ 


71 ۰ ار یک ہی“ ۹۹1 
das par 7‏ و فر ise‏ که برای دیدن تخت حمشید و اثار 


~~ 


نمیشود ودرهر حند کلمه‌ای که صحت Rese‏ آسمی از اسکندر و ایی 

ردن تحت <مشید میس db‏ ما 9 دداین ره که فارس هستیم لازم 

است افو حرفا را بسچیم 9 بدبينیم ۳ A>‏ ح0 امکان يدير وقابل 
ome‏ باشی دنله جند روز پیش در ہازار مرغ بدکان نقاش 

ے ۲ ۱ . 

زر گری‌دفتم ديدم در él; ($I‏ صعحه فلت که برق میزد و شاید طلا 


سود علامانی از روی ہك ADA‏ مقوائی )$3( ان فلز نقش همم as‏ 


شاةت شیر از ۱۰۸ 


میگفت Yul‏ خطوط ad‏ است که يك فرنگی سفارش داده برایش 
درست aS‏ : 

حکیم ابوالحسن باین علامانی که فرمودید خط میخی 
سک پند و متعلق بدوسه‌هزار سال قبل ایران است . 

سرتیپ محمدخان‌جوانشیر بنده درزمان‌حکومت نظامال(سلطنه 
sis ssl Lie ey OE - 0‏ که ور ی 
نزديك محلی که مشپود به قبر دانیال پیغمبر است‌حفاری کنند . نظام 
السنطنه به بنده‌دستور داد دسته‌ای‌ازسر بازان ابوابحمعی خودم رابرای 
حفاظطت Ul‏ بفرستم » چندی بعد خودم هم برای سر کی بانحا 
رفتم از زحمات و خدماتی که برای درست کردن تادیخ ایران قدیسم 
(tote duds‏ تعجب کر دم 8+0٤‏ یو برای پختن آجر وسفال‌ساخته 
بودند نقاش و سنك تر اش آورده بودند مخصوصا حند نفر زد ۳1 صبی 
از دشت میشان آورده بو ی ره لو 5 میساختند و خسودشان a5.‏ 
a‏ دنل . 

قافتا گی ق کا کشا Pocky‏ 
قدیمة ایر ان ols‏ چیڑھا ei‏ میشنو e‏ کے اصلا در تار بح ما فذیستٹ این 
مطا lod‏ از کسا ددمی آور ند ومقصودشان حيست هنوزسر درنیاوزده‌ام. 

حسروخان بعداز انقلات پزرك فرانسه ثروتمندان و اشراف 
بخیال افتادند که سیب این آشویپا بی‌اعتقادی مردم به کلیساست » در 


انزمان هم کتابهائی برضد روایات کلیسائی از نظرتاریخ نوشته میشد 


شاهد شیر اد ۱۰۹۵ 


ولتر اوتاه سروف فر Pere‏ ازبیشوایان اینکار بود و نوشته‌های 
او در مردم SU‏ زیاد داشت و کتابپای کلیسائی دا خیلی ددنظرها نی 
ایت کری> Bl‏ اف و ردان ترا ial‏ لته ار و ارت 
کتاب مقدس دفاع کتند متوسل به عتیقه شناسی شدند » | گرچه‌اینکار 
بجائی نرسید ولی‌تاریخ‌های دیگر دا مشوش کرده بعنیعوض اینکه از 
کتاب مقدس دفاع کنند بخراں کردن تاریخہای دیگرپرداختندجون 
آن‌روایات قابلدفاع نبود.ه رجا ثارقدیمی پیدامیشد یك اسم اساطبری 
روی آن میگذاشتند بطوری که امروز تاریخ فدیم عبارت است از 
روایات کلیسا . 

قصه‌های ناشایسته وغیرتاریخی CLS‏ مقدس‌طوری نبود که‌بتوان 
ازآن دفاع کرد حیله‌ای که بنظر آنها دسید این‌بود که توادیخ‌مشرق 
رمن e‏ ایران‌را خراب کنند و از اررش Sel‏ تا که 
میادا مردم متو A>‏ تاریخ eos‏ مشرق د ارتباظ آن با رم پشوند . 

جرن جمع آودی این افسانہا دصو oD)‏ است که درزمان کورش 
بو ده لذإ ر اجع باون ath sk‏ از نظر کلیسا ce‏ شلیغات سیار میشود وآثار 
کوش راهم درحائیحزایر آن نمیشده است بدست آورد اینہامقصودشان 


ان است که تاریخی برای سا ARs‏ عیسو یت در ان سردمین بیدا ۰ 


de‏ گل glo Sha‏ ممد 


$ 


می خواه وگل افشان aS‏ از دهر A>‏ میجوئی 
ان کت سحر کہ گل بلىل تو جه Ker‏ ۴ 
۷۹۷ شاف وا 
لب گیری ورح بوسی ومی‌نوشی گل بوئی 
آخرین هفته فروردین در شیراز جله گل شروع میشد باین 
معنی که ازقدیم الایام مرسوم چنان بود که مدت چپل روز مردمان 
Jal‏ برای گردشهای مردانه به باغات مسجد بردی میرفتند و زنان را 
مطلقا همراه نمی بردند . 
دوستان خسروخان که‌همه ازظر فای صاحبدل ہودند اوراپمسحد 
بردی برای مراسم حله کل دعوت گردند بشرط اینکه چہل روز تمام 
pts‏ نیاید اما خسروخان کے نبود که بتواند حہل روز بزیارت 
خواحه‌نرود و ازمعشوقه طنازدوری حوید و لی‌برای نکه خاطردوستان 
راهم نگاء دارد وا شگومرا رعابت کر ده باشد هراز گاحی بانپاسری 
میزد . 
مسجد بردی قریب ددیست یاغ‌داشت که در آن فصل غرق کل 


Co‏ میشد ہرنامه چہل )3 o)‏ این‌بود که پایستی صد گاء نوازند گان 


شاهد شبر از ۱۱ 


ue خفتگان را بیدار نمابند‎ sof وان کان با صدای ساز و‎ a 
انباشته‎ als خدمتکاران گلہای سرخ را حیده در مجموعه های‎ 
بحینند و باده‌های رنگارنگی در بغلی‌ها وقرابه‌ها دور آن‎ (SIL! وسط‎ 
دریای‌حر من‌های کل‎ Ce: صبح که ادامیشد‎ Alay گلہا کیان ند فر‎ 
. صموحی میزدند 9 بپاریه‌های استادان سر کی دا میسرائیدند‎ 
دد دسته‌شده بشر ا ل بازی شطر نج‎ aS بعدارصو حی‌همد‎ 
کیت فاتح‌میشدحمله فریادبرمی آوردند‎ SOON MINCE ونر ی‎ 
ساقیا در دادن ساغر تعلل تابکی » بعد از دور دوم صبوحی دسته‌ای از‎ 
هب‌کسادان. باتفاق شه‌تارژن خوانی که خرف دودانگک میخواندبرای‎ 
گردش دد باغ براه افتادند خواننده این ترجیع بند حکیم فرخی دا‎ 
وشیرین ومستائه درشوشتری میخوائند سیم رابلرزہ می‌انداخت‎ a 
می کرت سرختر گردد که گل رخسار پنماید‎ 
گل همی هر رور کر سے رنث بفزابد‎ Js تو‎ 
ا ا تر ان‎ 
را دو بنداری کد ہت مادر همی زاید‎ cas گل‎ 
BU مو را کر مس‎ CG 
می‌تن را همی چون‌روحدرباید‎ ‘Ss فا وت‎ 
طبیت من گل است و گل مرا جز می نفرماید‎ 
دل زاهد که می بیند بمی حقا که بکراید‎ 


شاهد شیر از ۳ 
سر at‏ کب Z ee‏ 
گل اك وقت ان آمد که چشم ازخواب بگشا 
چو روی خوبرویان مجلس ما دا بیاراید 

hy‏ روزطرف عصرخسروخان برای دیدن دوستان بمسجدبردی 
رفت جہت مسابقه‌تیر ا ندازی باحند تفرازجوانان سوارہ به‌صحرا رفتند 
مسابقه عبارت ازاین‌ہود که ool gu‏ چہارنعل روی هوا حکاوك‌ها رابا دو 
لول بز نند تیراندازی بسیارشد 9 حندنفرمسا بقه راب ردند نزديك غروب 
که بمسجد بردی باز گشتند بافی دوستان دمدرباغ بساط افکنده چای 
و شیریبی و احیل و قلیان حیده منتظر حریفان مسایقه دهنده بودند 
خسروخان خیال‌داشت پیاده نشده وبی درنگگ بطرف شپر براند اما 
خیاگرخریفان که سید مجه نام داشت غزلی را در رهاوی شروع 
نمود که‌خسروخان‌را ازاس پیاده کرد . 

dhe مغانه‎ 


عم رمانه A>‏ باشد می 


می مغانه بدفع عم رمانه بباد 
طمع چو شیخ ندارم des‏ کوٹ و jg‏ 

تو | ی نگلر بہشتی مسی مغ انه ویار 
a ۰ ۰ ۰‏ 

شراب وشاهد و جنك دنی وجغانه بیار 
به ند لب ز همه قصه جز حکایت عشق 

اکن فسانه کنی این جنن فسانه تار 

A. : 

بہانه جو فلك و دور روز گار به کین 


شاهد شم از ۱۳ 


- ز سازو آواز ورقض و باده گسا ۱ 

مدت چہل روز سارو اوار ورفش و باده دساری برجای بود و 
حله نشینان از امدن شهر ودیدار زنان دوری می‌حستند؛ دوری اززنان 
هم درمدت چہل رورشاید بی‌حکمت نبود ۰ 

اما ان طمقه ازمردم که نتوانسته بو دند sls‏ با اوردن مراسم 

سے 7 ۲ ro‏ ۰ ۹ ک2 

حله گل شیر از را نرك کنند هر روز صبح بادسته‌های گل سرخ برای 
ریارت بحافظیه می أ مدند E‏ می‌خو آندند وگلا رانتارتر بت‌خواحه 
ی ۰ 
۰ ۰ = 
فراهم کردہ باتفاق دائرین‌دیگر بحافظیه pene‏ حانم‌ها همها جادر 
سیاه و رو du‏ سپید بود ند اما شیر از مثل سایر شہرھای ol!‏ نبود که 
کے نے 7 
| گرذن ومردی هم قدم میشدند پدنما داسیاں‌‌حرف باشدهمه باهم کپ 
زنان ومشاعره کنان بزیادت رفتند. 

أن رورحشنی قر حنده درس مزارخواحه بربا بود همه رو ار از 

سے سم 
دلشده گا نی ډو دند کہ ہزیارت سر حلقه عشاق جہان ار بودند تمام 
a ۰ ۰ ۰ ۰‏ 
فصای خانقاہ یں از مرد ورن شدہ بود که هر él;‏ دامنی یا مقاف NS‏ 
اورده بودئد ؛ درویشی باتاج sles‏ ترگ مر رفن دو ده میخواند ۱ 

پیا تک برافشانیم ومی درساغر اندازیم 
a ۰‏ ب2 
اکن واي هملك بایث حرمن AS‏ در کمال vol‏ نزديك قەر 


خواحه شدہ LAS‏ را نثار کین و لو طیانه را بو سه sts‏ | کر دائی 


تد 


ce yo LAD ۲ 


شاهد شیر از \\o‏ 


سر دسته لوطیان شیراز دود د همه قسم ign ۳ col‏ شده بود» در 
قروه‌خانه‌دومیل بای‌قصه‌نقال بحمایت حسین کرد شبستری قمه کشیده 
وطر فدادان ببرازخان ختائی رالت ویار کرده بود وهر دفعه که‌شرارت 

ose‏ بود CL‏ عضوش را قطع کرده بودند از دست جبش یك انگشت 
بریده بودند دست راستش نیزحپاد انگشت بیش نداشت بی‌بای‌جش را 

ج ۱ ۲ : 
با گوشش نیز بریدہ بودند اماهمچنان دست ازلوط ی گیری پر نمیداشت 
. سے _ سم ۱ 
ودرحشن حله گل بانوحه‌هایش ازهمه بیشتر گل اورده‌بود. 
جون که برای . Sle él,‏ وصف | lod‏ لی که از دیوان لسان الغیت 
a‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 
گرفته ازمریدان ples‏ خواحه‌شده ودرحه‌خلاصش بحدی رسیده بود 
که‌ازسر پیشنمازه‌سجدنو که‌نسست dol goes‏ ربان‌ذزازی کرد بود درسر 
سحادہ نمازعمامەاش راب رداشتەو دشرا بر دده بود و برای‌این لوطی 
GS.‏ همه مریدان خواحه ازش حمایت کردہ و حندین‌ماه درحانه‌ها 
پنهانش کرده بودندناحکومت معزول‌شده وأ بہا از اسياها افتاده بود . 
Ch obs Yoo doa le S|‏ اندام بود کله کوحث "صورت 
" استخوانی سبزه دنگ گردنی درا ودماغی بشکل نوك عقاب داشت از 
حشمان oles‏ جذاہش شیطنت وتهور میریخت اماردشن وخندان بودند 
a‏ ~ 
و هیچگو نه بی رحمی درا نبا مشاهده نمیشد . 
oo ۰‏ ۶ 2 ۰ 

اندامی ورریده قلبی روف وروحی‌بچه گانه داشت بدین وایمان 
جندان sak‏ نود باشیخ‌وراهد ومر دم ریاکاردشمن بود اما احترام زنہا 


ص : ص 
را نیام میداشت بی اندازہ شہرت wal‏ دود و سشعر لوطی گیری‌ها که 


شاهد شیر اذ ۱۷ 


میکرد بر ای‌این‌بود که دزشهرانکشت‌نما باشد بپیجوجه درپندیول‌نبود 
وهر جه بدست می آورد lam il‏ میحورد و به فقرا ans‏ کن احسان 
می نمود . 

ls‏ یش بغل da‏ ۳ رانو دود ورد بش کلیحه کو ان بر ao‏ د شلو ار 
شرهنای واه وا و کا slau‏ سر اق ی pays ce pI‏ پاش 
می‌پست و در حیش همیشه يك رو لو ر مج تير ae‏ رنگک با مقداری 
eal elses‏ بعلاوه ہك کارد طلا کوب‌هم موش ۲ 

از خصوصیانش یکی | ين ہو د که در حنک‌ها با اسلحه آتشین هدف 
lS‏ فا وت زا کر شخ مد افیا سارت ام اھر 
میکرد ns‏ بقدری ورزیدہ A‏ ضر به کارد در آن‌موثرواقع 
میشد با آین‌صفات در نتیجه شر ار Glee‏ بسیار رخم‌ها و کاو لههاخورده 
حندین بار گر فتار ods‏ و به محارات رسیده دود . 

خسروخان ازحافظیه باتفاق معشوقه دلفریب ودل آرا وجندنفر 
ازخانم‌های درست دمعاشر بسرتر بت شاه شجاع رفتند که بفاصله کمی 
درسمت چپ انحا واقع استسك مزار پادشاه آل مظفرداهم کریم‌خان 
وکیل انداخته مقبره‌اش اینقدریاتربت خواحه نزديك ره 1 
ملامت‌های خواجه رابرای ادادت‌بیجائی که به‌فقید گر به باز کرمانی 
داشته با کوش خود میشنود . 

ازمقبره شاه شجاع که گذشتند کر چہل OS‏ وسیس 2ئ 


هفت‌تنان گذ ر کرد ندد رکوشەجنوں EEE‏ چہل تنان قر بواسحق 


307۲5 OY GID MO 


شاهد شیر از ۷۱۲۰ 


اطعمه واقعشدہ برای او نیز فاتحه‌ای خواندنه و تقاضای کیا و بغرا 
رل چون معروف است 58 کن برایشیخ ابواسحق فاتحه بخواند 
هرغذائی که خواهش کند باو خواهدرسید. 

تکبه هفت‌تنان که در دامنه کوه چہل مقام داقع شدہ ازبناهای 
پادشاه زنداست قصری شاهانه دارد که ازاره‌های تالارش ارسي مرمر 
و درجلو اپوانش دوستون از سنك يك ask‏ بر پاست که بان عظمت 
زم تی SS‏ دیده‌شده است “اپ از ر کناباد؛ نارنج وتر نجش‌فراوان 
و سرووکاجش سر بفلك کشیدہ است درطاقنماهای قصرش صورت های 
نقاشی‌حافط و سعدیرا بدیوار کشیده بوده‌آند ٠‏ هتوز دراطرافحافظيه 
وهفت‌ننان‌سنك‌های سماق‌صیقلید اه زر وسرستونهای شکسته 
اسان ها کی که‌درتخت حمشید بکار رفته‌مشاهده میشوند چوندر 
جندین نقطه شہرھم انا کنا دیدہ فدہ کے در روی 0-1 Bap)‏ اسم 
oes OU‏ ی esas, S‏ اعدا اتی اما ان ی از 
آوردها ند . 

از تکیه هفت تنان بر ای زیادت قر آن هفده‌من که خط سلطان 
ابراهیم پسر شاهرخ شاه گورکانی است به تنك الله اکبررفتند از آنجا 
آوای نی‌خواجوی کرمانی که میگفت . 

Ge‏ 3 دود دل پر او ما می نالد 
تو میندار که از باد هوا میناله 


آنہارا GIES‏ رکناباد ومز ارہاصفای خواجو کشانید 


"کي کی توح 6 کنر کے و اہی 


شاهد شیر از ۲ 


درباز گشت بشهر عبورشان از باغ جهان‌نما افتاد که کریم‌خان 
2 کیل‌درهمانمحل جعفر آ بادی که خواجه میفرمایدعبیر آمیزمی آید 
شمالش orl ily‏ در سط ly)‏ کوشکی هشت کوش 9 ددمیانش‌حوضی از 
ely‏ مرمر دارد دور دریاحه‌اش درختان نارنج صد ساله داشته و جہار 
Lo‏ بان‌سرو نازش‌مشہورهمه‌ایران بودەاستامادستہای جنایت کار ا 0 
Lal‏ را قطع کرد و عقر یت آثارش هم محو sl gS‏ ن 

معروف است که کریم خان وکیل وزان باغ‌جهان نما دوقلادہ 
شیر نر وماده داشته که با نبا حاشت میخورده‌است» غدای‌ظیر ش‌همیشه 
eile‏ جرد ار بات شش بل خاش what weds‏ بات 
قدح دوغ» وسفرهرا در شاه نشین کنار ارسی می‌انداخته‌اند » شبرها که 
بای ار سی تالار می رسیدائد سر کار 3 AS:‏ يشت = دن آ نبا )5 | 7 فته 
واز آرسی‌بالا کو 028ھ سمت راست ودیگری رامیت چپ خود 
حای‌میدادهو we‏ سفندان لای‌پلورا grees | alll‏ رده است‌وعادتش 
این بوده که سفرای خارجه رادر عمادت جپان‌نما سرنبار ببذیرد. کی 
میداند که ازحضوراین حیوانات درنده برسفرای بیجاره چه میگذشته 


¢ 


است ؟ 
موردستان 
OF ۳3 HTS‏ بنای‌محله موردستان است که همه‌دلبران 
شهر را دراین‌حا حای داده . 


aig Em 
—~——* wf 


EL ا‎ 


کر 


2 


۰ 


| i - 


شاهد شیر از ۷٤‏ 


روی مصاحت ملک یددشہ رشب ازخر بانی‌ق رادداد و آن‌داخیل‌مینامیدند 
و بقدر پنج‌شش هزار از رنان ماهروی WT‏ خسار مشگن‌موی دلر بای 
خوش اطوار همه‌خوش آواز ورقاص وحمله را مشگرعام وخاص ددآن 
خرابات خوش و خیل دلکش حای دادند و میخانه‌مای طرب بخش 
حانفر ای‌دلگشا تی ولایت بالطف وصفا ساحته وشاهوشان گردنکش 
وسرهنکان سلطنت طلب وامیران و گردان پاحس ونسب راشب ورور 
مقید بەقید باده eae‏ شاهد بازی ومشغول بشغل مجلس آر آئیومحفل 
پردازی نمود oles‏ گرم اینکازو شیفته این اطوار کرد که یار دیاز 
خود رافر اموش وباشاهد غفلت هم آغو ۳ 4 دہدند 0+0+0 
کاردان؛ ایرانوقاطبەخلایق‌سیما صلحا ومصلحین آن‌زمان‌را از شراهل 
فساد و گز نداد بان افساد محفوظ واش و اقت ۱ 

وحند تفر از آن Cyl Js‏ ماه روی سروقد گل تا پر کر موا 
و نار و جنل تن‌ازآن شاهدان شی در و بدن سمنیر هللالابروی 
نر گس چشم طناز که نامپای ایشان UIT‏ کور - مرصع- ماهپیکر 
- ماه oak‏ - گلچهره - مایل- سروناژ- شیرین- شکر۔ شاخ‌نبات- 
ole UT‏ طاوس- طوطی- منیژه - منظر- بلودین- نگارین - نازدار 
bai.‏ + باس آوعو ان شقا د مم وم سترن- سوسن 
گلستان Res‏ فه ‏ حان‌شرین ۔ مرمر- زرافشان - مشكك‌بیز - عبر بو 
= وا wt‏ لالہ ey‏ گرم عاتم هت از 


کر“ : a‏ 
ایشان درفنون دلبری ودلر بائی‌رشك زلیخا ولیلی ودرمراسم‌عشوه گری 


شاهد شیر از ۱۲۵ 


و کرشمه‌یردازی دلہارا اذایشان تسلی بودوحود بپشتی درحسن‌وحمال 
از ایشان شرمنده ویری از گفتار و رفتار ایشان از خحالت سرافکنده 
داردیدن آیشانزاهدان‌صومعه نشین مسجددا باخر ا بات معاوضەمینمودند 
وتاسف برغین گذشته میخوردندوعاقلان خلوت گزین ازتماشای‌ایشان 
دیو اندوار رو بصحر | مبدو یدند . 
از | نجمله ملافاطمه مذ کوده زنی بود میانه بالا فسیاه جہرہ و 
لبمویستان و باريك بینی وہاریكث میان‌وشوخ چشم وھلال ارو ومشکن 
مو ودرنغمه پردازی و خوش آوازی رشك yl‏ کلستا نی ودر رفاصی 
غیرت‌طاوسان بستانی و بسیار نیکومنش و خوشخو بود و بقدر بیست‌هزار 
بیت ازمنتخہاں اشعار شعر ایقدیم وحدید بیاد داشت که درهرمحلس 
YT‏ را بمناسیت وموافقت آواز دف وناله نی و نغمه‌جنك وہر بطوصدای 
عود ورود وسر ود ورباں میخواند » 
درون حم حائه > رک جک لین غزلرا روی نی 
oe Ske cage‏ بوده | 
yas‏ 39 شليه رک نمید روشن نه 
گا نمی سی ey oes ON‏ 
جو حکم فر 5 ۱ نزديك خلق Glad‏ شست 
دو روره +0 بو باده‌خور نة 
دوششه ار جه که محمود نیست بیکاری 


شراب و سبزه ودلدار در دوشنبه په 


شاهد شیراز ۱۳۹ 


بوطشی 4 تما GE cE‏ پاش 

موافقت کن ومی‌نوش وزھد بیشه منه 
حپار شنبه رور مظا لم است مشو 

پرون زخانه و داد خود از dud‏ بده 
جو مج روز خمار است رور بنچشیبه 

E‏ رادر دوش هم ر os‏ زژه 
جو کار عامه نماز است روز 21 

تخاس اش و BLS‏ تقاط کن ر 

وهی ی تر تعات سای کریم خان درست برخالاف‌شکایتی 
است که درشاهنامه ار فرن-<حمارم هحری شده . 


a a ۶ eae ۰‏ 
حنان فاش گشته عم ورنج وشور کے زامن بینگام رام گ وڑ 


ن‌جشن ونه سور ونه‌مپرونه کام نه لبریز از باده دربزم جام 
oe = a ۰ ۰ 0‏ ۰ سے 0 72 ۰ ee‏ 


نظم ونثری که معاصرین کریم خان وکیل از وضعیت ol yal‏ 5 
شحصیت یی یم خان برشته تحریں 0+33+1 بعلاو S12‏ روحیه و 
اخلاق وعادات یادشاه زند را کاملا میرساند زندکانی احتماعی ابران 
را eS).‏ صاف و روشن‌اند 

عيش ۲ نوش وشادی و آسایش بحد Mel‏ دوده و در هر چیز 
احتساب وحسان در کار و ازخیانت 3 بی‌حسابی اثری Cussler gai‏ : 


قیمت علات معن = انبار ها در همه Ol‏ براد علات 2s‏ نعمت 


شاهد شیر از ۱۷ 


ار ھر حیث فراوان --مردم در رفاه = احرت کار گر معین gles‏ 
عار و فقرا نان‌داشتند . 

3 یم شیر کی زند با دنکشان سحت و بی دحم وقوی پنجه 
و با زير دستان نرم و باعاطفه بود به تخت وتاج اعتنائی نداشت خودش 
کین dele‏ ریسمانی میہوشید ولی لشگر یانش بزدیفت و el) las‏ 
و لوام زند گیشان eye ail‏ فراهم بود . 

به نماز و نیساز و عبادات وطاعات aul‏ نبود ولی باخلق خدا 
با انصافەمپر بانی رفتار میکرد, ple‏ وسوادی نداشت ولی‌عاقلوفرزانه 
بود همیشه دند و عیار ولی باهمت ونیکو کار بود . 

ونیز کیت که که کی یم خان و er LS‏ مارهمین مدان که 
ch‏ طرفش کاخ سلطنتی و طرف 0*0 محل+ موزدستان است برج 
Lead‏ فاد el Aas sp‏ استاق ole: ples tlh‏ برج 
مبرفته و کر دا تماشا میکرده دوی همه بامپا که فانوسهای دنگن 
روش میدیده از بساط عیش ونوش مردم شاد وخرم ميشده و ا گر از 
خانه‌ای‌صدای ساز و آواز dh‏ نبوده میفرستاده تحقیق‌میکرده به بیند 
00 مردم آن‌خانه جه آمده که خاموش نشسته‌اند . 

خشك شد بیخ طرب داه خرابات کجاست 
ut SoG‏ و هوا نشو و نمائی بکنیم 


edad‏ برانیان نسبت با ثار گدشتگان 


ازخرابات کریم خان زند هنور درسال هز ارو و سیصد و بیست 


شاهد شین از ۱۳۲۸ 


هحری قمری محله موردستان بر باست وبای slab‏ آن شراهنگام در 
روشنائی ۳ نوسرای کاغذی 5 bh KG‏ و S38 ola Y‏ دلتر ان las‏ روی 
ار هه ی جا قایس و کر سیسات 
داشته وحمچنن از پیمارستان 9 کتایخانه عضدالدو له دیلمی اثری نیست 
غفلت وبی‌مبالاتی و سپل‌انکاری و بی قیدی و بی علاق گی مردم ایران 
تسەت با ثار گذشتکان وطنشان حد و حصر ندارد . قصور فولادستون و 
اا8 سال می گوا و سسوم ار ان 
سرای فیروز ) که شیخ سعدی در Loi‏ کلستا نش را تقدیم کی د 
E‏ 


آن کا خا تارك تر کن Gale‏ که سلخو ltd‏ عل داشت و شیخ 
ues‏ 


0807 سے a‏ 
دفتر ری 221 بشوی و دگر اس کو 


سعدی در شریطه غزلی می 

الا cles‏ دولت سلجوقشاه را 

ودرهمان کاخ شباهنگام در مجلس ہزم غلام سیاهی بامر همان 
Phu sed‏ کف ها را سور یط تد کوش ار 
های ۳3 انبہایش دا بمطرب بخشید کحاست . 

کاخی که در جلو اتابك ابش خاتون « تر کان جوزا کمر حورا 
منظر وغلامان ماه روی با کلاهپای مکلل و lols‏ زرتار میگذشتند 
وظرفای Jal‏ و Cll‏ فضل شیر از میگفتند که اینہا لایق شب زفافند 
نه موافق روز Glas‏ » (۱) در کدام قسمت شپر بود ؟ 


شاهد شیر از ۱۳۹ 


ان کوشکی که عزت‌ملكک‌خانم‌زوجه | یلخان‌شیخ حسن کو حك 
پسیت عشق بامیر یعقوں شا بیصّه شوھرش را اینقدر فشرد ۳ حان 
داد Seo‏ خانه کیست ۰ 

سرای شاه شیح ابواسحق که خواحه حافط میفرماید : دیده را 
روشی ازخا درش حاصل بود در کدام کوی شراز است 7 

شوالیه شاددن فرانسوی که Whe‏ در درہار شاه عباس ثانی بوده 
و جندین دفعه در TEE Bee‏ مینو پسد » امامقلی خان دسر 
الله‌وردی خان مدت حول ان در شیر اد فرمانفرمای مطلق بود شیراز 

۰ ۰ 2 ۰ 1 ۰ 

در زمان او باعلادرحه| بادی رسيب بحدی که شیر اریہا میگفتتد فاهر ه 
مصر پہلوی شیراز قصبه‌ای بیش نیست ازبسیاری میدانپاوباغات شهر 
Bee‏ بہشت برین OS‏ . 

° موه ۷ ۰ ۰ سے 

از تنك الها کر که سرازیں میشدی خیابانی بعرض کت $5 
کہ در وسطش حوضی از مرمر بعرض هشت گز بود خیابان هد gS‏ 
را از دوطرف این حوض بیست گز برای عبورمردم عقب نشسته بودند 

2 ْ2 بے 7 bs‏ ۰ 7 ۰ 
3 درچپار گوشه این حجوضحچہار گوشك ریا بنا نہادہ بودند » دوطرف 
این خیابان که درختان کېن داشت تماما باغہا و بناهای دولتی بود که 
ہے سے 7 ۱ ,~ 

درب ورودی آنہا روبروی یکدیگر واقع شدہ و درون هريك از آن‌ها 
عمارتی پس محلل ساخته بودند و سفرای خارحه را در ان عمارات 
می يدير قیال 


این خیابان برودخانه‌ای منتهی میشد کہ ان را ) حرم دره) 


_ Ss E 


کوشگ باغ نو 


شاهد شبراد ۷۱۳۱ 


مینامیدند از آنجا IL sald‏ میشد که در وسطش آب ردان میگذشت 
این بازار را داود خان برادر امامقلی خان که او هم بعد از برادرش 
فرمانفرمای فادس شد ساخته بود چہارسوئی عالی‌با گنبدی بلندداشت 
وجہاربازار بود . آخر این بازار وارد میدان عمومی شپر میشد .قصر 
امام‌قلی‌خان HS‏ همین میدان بود gee Ps aS‏ روی لاحورد اینقدر 
Wb‏ بکار برده بودند که واردین SLE‏ میکردند اسلیمی های طلا را 
بپریدہ 2 (SI)‏ لاحورد نصب کردهاند 

دد باغ فص نوی اسر ها هه شا مس ول تن 
eas‏ ساخته بو دند که درمیان‌حزبره‌ایو سطیکی از آنا ها عمارتی 
یبا بود که از هرطرفش فواده جستن میکرد . 

از قصر امامقلی خان که برون میرفتی دارالشفا بود که 
موقوفاتش را اینقدر روحانیون خوردند تا بکلی خراں شد » . 

این همان میدانی است که رمان اتابکان ابش خانون دختر 
اتابك بعد از فوت پدر تاج‌شاحی فادس برسر گذاشت و در آن میدان 
سان لشکر دید . 

هريك از این بناهای نا بود شده داستانی oly‏ خسروخان 
می آوردند و ددیغ و تاسفش افزون میشد . 

باری طرف عصر پس از زیارت قر آن هفده منی Ely‏ نو رفتند 
که حسینعلی میرزا بسر فتحعلی شاه در مدت سی و هفت سال که 


فرمانفرمای فارس بوده بنا نہادہ عمارتی شاهانه داشته است که‌افسوس 


شاهد شیر از ۱۳۲ 


eal‏ نابود خواهد شد باغ dad yoy Aad yo‏ است آبشارهای بسیاردارد که 
در میان آنپا فواره ها بریاست از آنجا بزیانت شاه میر حمزه رفتند 
و سس روانه شہر شدند تمام صحرا مثل زمرد سبز بود بطرف 
شهر پاز گشتند مرد و ذن ہی پروا و بیحجاب دوی سبزه و گلهای 
وحشی بساط افکندہ چایو میوہ و 0.0" مشغول سار ددن و 
خواندن بودندهمه این مردم ازهوای خوں و فر اوانی و ارزانی نعمت 
و خیال راحت گونه‌های سرخ داشتند زنہا sh‏ سماور sl‏ میریختند 
بچه Glo‏ نرومند ميان سبزه‌ها بازی میکردند کو چکتر ازهمه‌توی 
علف‌ها مثل حشرات بی دست و پا غلط میزدند وفقط گاحی يكتاقسمت 
ازلباسشان کن نك بود از روی‌سبزه‌ها نمایان Ro‏ دید. 
بیرمردان قلیان‌بلور گلدار می کشیدند و جوانان باشوروشعف 
تمام شوربا قنطرك بازی میکردند وصدای قپقهه شان فضا دا پر کرده 
بود . 
at ۱‏ روڑھا مردم شرازدل ودماع تاه ails‏ عبود کلیه‌مسافرینو 
مال‌التجاره خایج‌فارس منحصرأً از آنجا وشهرشیراز مر کز تجارت و 
آمدوشد بود بعللاده مکنتومالی که از ایام کریم خان و کیل دردست 


مردم مائدہ بودھنوز بغادت نر فته 3 بلست احات os lias‏ دود . 


وس4 اد ای 


بعد ازتعطیل جندهفته بارهم شب جمعەادبی فرا رسید وھمەاعضا 
که هريك بطرفی دفته بودند بەشراز باز گشته ودرباغ نظرجمع شده 
بودند شاهزاده کیومرث میرزاجلسه را افتتاح کرد . خوش‌نویس‌باشی 
صورت مجلس راقرائت تمود . 

شاه اده در جلسه گذشته گفته‌بودیم که‌امشب راجع‌بجهانگیری 
اسکندرم‌قدونی بحث کنیم و به‌بینم تاحه اندازه میتوان‌برای این افسانه 
اغراق آمیز امکانی تصور کرد . 

شيخ مفید لبخندی‌تمسحر ات زد و گفت جين جا D6 US‏ 
مدت چہارینج تال نمیتوا ند حز دروغ وافسانه چیزی باشد ‘ این WY‏ 
معقول نیست یاقوت حموی ددهفت قرن پیش از گفته پیشینیان خود 
محال بودن جنین لشگر کشی وفیروزی را درمدت جپارینج سان عبر 
0س orl ro‏ 

شاهزاده - حیزی که مرا دراینمورد پفکرانداخت Val‏ این‌بود 
که نه‌هند در قدیم نام سر امو کاو نی هندوستان بوده ونه مقدو نیه در 


بالکان است از قراریکه نو شتها ند خورستان dual)‏ و و مصر را 


شاهد شیر از ۱۳۵ 


220 ونیەوخود نام مر رای 5525 فر asl‏ مشکو لک 

خسروخان_ درقرن حپارم و م وششم هحری él,‏ خانواده 
ارمنی ددبیزانس res‏ مو در زمان این بادشاهان برای اغراض 
دینی دسیاسی عم شمان گا oly‏ ہسیار تالیف شده و نام ag sade‏ ازاین 
عصر شہر ت یافته است . 

نویسند گان آن عصر ازجغرافی aad‏ ایران‌اطلاع نداشتند . آیا 
ممکن‌است يك‌فانحی‌برای فتح یك امہراطوری از آقاصی مصر یعنی از 
واحه آمون که درصد فرسحی مغرب‌قاهره کنونی وافع سوہ 
aS.‏ و نام‌مقصد خودرآنداند» کلمه پرس‌بو لش نام‌تاره است‌ودر نوشته‌های 
پونانی که ایر داستاں بپلوانی ساخته‌شده دیده نمیشود مثل این است که 
این داستان را ازروی داستانمای حپانگیری پادشاهان یمن که ددعص 
Glew le‏ حعل‌شده تقلید کرده‌اند . 

۳ 

سرتیب‌خان - این قصه را | گرحه در شاهنامه هم ely‏ فرددسی 
گنجاندهاند یقین است که ازملحقاتمیباشد این لشگر کشی اسکندر زا 
بایداز روی مقدوراتی که در قدیم برای اشک ca‏ بوده‌است تحقیق 
نمود این آفسانه‌های مغرضانه نمیتواند مدرك تاریخی باشد . 
خوش نویس باشی حکیم فرخی سیستانی فرماید 
فسانه گشت و 9 مد وت اسکندرږ 

سخن‌نو آر که نورا حللاوتی است و 

2 کے و کارنامه ای بدرو‎ ld 


MK;‏ نايد رو در دروغ رنج مبر 


شاهد شیر از ۱۳۹ 


منجم باش ت نیزهاتفی در ظفر نامه تیموری 3 ید 
اوداق شود روز از 
ندیم seks‏ ایند از 
حدیت صحیحی که سازش کم 
ز کلك در افشان طرازش eS‏ 
نکردم ز افسانه بی فروغ 
و Soak‏ 350 مرده نقل ددوغ 
حسروحان د هر on‏ دروغ باين Gis me:‏ باید بعلت 
ددوغ افپی‌بردکلیساوهم چنین‌دستگاه خلفای عباسی‌برای‌ازمیان بردن 
اخبار آئین مسیحا مجیور بوده‌اند که این‌مطالب‌را منتشر کنند وتبلیغ 


a> = ۰۰ ۰‏ 
نمایند » شرح این موضوع whl‏ بوقت دیگر بگذاديم. 


él;‏ رورجنات حکیم خسروخان راہمنزل خودش دعوت کردیس 
ازاظباردوستی صمیمانه فحملات مشفقانه معلوم‌بود که برای موضوع 
S96‏ خسروخان را احضارفرموده‌اند وس ازخواندن حندشعرمناس و 
ذکرجند فقره عشقبازی‌ای تاریخی که آخرش بازدواج کشید حکایتہا 
بيان =e‏ دسپس ALS)‏ کودایمت گر فتهو گفت: این‌عششبازی‌فر کش 

و 

خانم.باشما در شپرشهرت عجیبی گرده حتی شوریده تصلیفی دراینباب 
ساخته که نقل‌مجالس است‌شما هیچ نشنیده‌اید؟ 

خسروخان گفت بجان‌شما خیرچون‌من درباغ ایالتی منزل دارم 
وبامردممحشورنیستم اذاین حرفہا بی‌حبرم . 

حکیم اضافه کرد این موضوع ادن مش وشن کا blige‏ 
فر نگیس‌خانم برای مادرش به کر بلا نوشتدشکایت بسیار بردند ومراجعت 
فوری اوراتقاضا کردند شاهزاده حانم‌هم فوری‌حر کت کرد ودوسه‌روز 
قبل بشیراذ رسیدچون باعیالمن فرابت‌نزديك دارد دیش فرستادعقب 
من وگفت شنیدءام شما با حسروحان دوستی دادید و خسروخان از 
خانواده نجیب ومحترم است باو بفرمائید این رسوائی را درزبکیرد از 


این آزادی که فرنکسن ہا اوسواره بە٭مسحد بردی و کشن DIA‏ وھر 


شاهد شیراز ۱۳۸ 


: صے 7 Sf‏ ع 2 
رور ھ8 را در me‏ اریاغات و > دشگاها ملاقات میکنند و این 
AAPL a‏ که a‏ ہحمل 7 ۳ حتەشد اس 2 8 € 
پرت عجیبی لہ درشمر بیچیده ابرژی ما رر ه است 9 ور re)‏ 
۰ - سے ۰ ۰ ۰ 
مورد درد دد‌همه خوانن ایل فراد گرفته ممکن ا خسروحان 
هم مخاطره‌ای در پیش باشد 27 ازطرف من و خودتان از حسروخان 
خواهش کنید ازسه کاريك کار بکند LL‏ فرنگیس ترك معاشقه‌نماید یا 
بالافاصله ازشر از برود ويا با اوازدواج کند که درا نظارا ینقدرزشت نباشد 
ودهان مردم دست‌شو د. 
7 ۰ و ۳ ۰ ص ۰ ۰ ۰ 
خسروخان گفت در ku!‏ اق خانم حرف زدہ اید او 
حەميکو یدحکیم گفت ادبہر شکلی هست میخواهد loch loth‏ توقت 
e a 7‏ ۰ ۰ 
حکیم خواهش کرد | گراحازه میدهید بفر ستم شاهز os!‏ خانم کەسخت 
s a‏ 
نگر ان ویر یشان است اینجابیاید yams‏ باهم شت کک : 
“a‏ 70 * 7 ۰ 7 ی 
گماشتہ حکیم‌فورا 7 شاهزاده‌خا نم که درنزدیکی انحا دود 
۳0 ۰ 2 ۰ 
رهسیازشد نیم‌ساعت بعد‌شاهر أده پافر نکش حانم sols‏ شدند شاهزاده 
ves 00‏ ۰ سح ۰ ۰ 2 ۰ ِ× سے 
صورسش را We‏ نت نك گر فته بود 2 موی حانم را از گشادن جره 
خسروخان پس‌ازاظپارخوشوقتی ازشناسائی شاعزادہ خانہساکت 
فده بو د 
رازه یک سر صحنت را از ک د9 مشاہ اذھ 0 : 
پر توں ی اس ۳۳ سر و pe‏ { 
فرمایشات شما را باقای خسروخان ابلاغ ,ھ0" 


شاهزاده‌خانم کداميك ازآن سەشق راقبول کردند 


شاهد شیر از ۱۳۹ 


oe ۵ ۰ ۰‏ 
خسروخان باحنده گفت شق حپار e‏ را 
شاه اده‌حانم حنان‌دست‌با چه‌شد که حادرسیاه را که بادودست 
080-۳ 
خاو ورت در فة بود رها کرد 3 بالتماس افتاد که من Cl,‏ دحتر دیشر 
5 2 2 ۰ 
ندارم نورچشم‌من‌عید زد مان هی مصاحب دندیم هن - چراغ‌خا 43 
ost ۰ ۰ 7‏ ۰ بے 
منشما راضی دشو ید ہمن | iris‏ ظلم کنید وگریە را شروع کرد 1 
۰ ۰ سے 7 
خسروخان ی نمیتوانست چشم رنرا را کر نان به 
بیند وهمیشه ددبربراشك آنها هر اسلحه‌ای که داشت بزمین‌می‌افکند 
سربزیرانداخته ومتفکر بود ۱ 
کدام le Sac LICL‏ ۳ می‌بذیر ید اوجواب‌داد که 15 بر کنم‌دل و 
بردارم از تومهر ان ری کا افکنم آن Js‏ کیجا برم. 
<a‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 
حکیم گفت‌این‌عروسی‌فقط برای حفظ ظاهر و بستندهان بد‌خواه 
a ۰ ۳‏ ۴ 
3 رضایت خویشان ial‏ والا میان Laas‏ این حرفہا Sus‏ مععی ندارد 3 
۰ ۰ و ‌ ۰ 
حسروحان گفت اجازءدھید شا اؤہ کت فی میرزا kilos‏ 
۳ 7 2 1 ۰ و 
مشورت eS‏ وا نو وت جواب‌عرض‌نمایم ۲ sels‏ اده ۳۹ نم گفت کیومرث 
میرزاپسر خالەمن است‌من با اوهمه‌حر فهایمرا زده‌ام اوبرای‌اینکه‌رسوائی 
ہے ۰ 1 ع ۰ ۳۹ ۰ ۰ 
ما داد حودش هم شش ازدواج را نصویب و سپس اضافه 


کے باقر ان هم Sal‏ بسیارخوب | مده است. خسر وحان‌در 


شاهد شیراز ۱:۰ 


برابراشك‌و التماس واستخارہ راه Se Sis‏ نرسیدیپس از جنددقیقه 
سک .و اختیارہا شماست . 

شاه اده‌خا نم ازشنیدناین‌دو کلمه حادرازسرش افتادو خسروخان 
دا بغل کردهوبوسید و گفت‌پسرعزیزم بمن د حم کردی حدا پیرت کند 
فرنگیس‌خانم درجلومادر بی اختیارخودرا در آغوش معشوقانداخت . 

شب که‌خسروخان بباغ‌نظررفت سرشامتفصیل دا برای کیومرث 
میرزا نقل کرد؛شاهزاده گفت کارخوبی کردی خویشانش جندین بار از 
رفیارشما واو یمن شکایت roe‏ دند واز من حو استند که شما را متنبه کنم 
اما چون مهمان‌من‌بودی من‌از دخالت دداین موصوع خودداری کردم 
ومیدانستم که بالاخره بی صورت حو شی حل حو اهدشد . 

ساقیا عشرت امروز بفردا مفکن 
از دیوان Lad‏ خط اعا بمن از 

فردای انروز شاهزاده برای کسب اجازه نامه‌ای ادیبانه و 
محترمانه به‌یدر خسروخان نوشت و برای این ازدواج احازه خواست 
بعد از دوهفته فر ک7 خانم ھرروز به پست‌خانه آدم می فرستاد که از 
ورود بستطہران خس کت ودائم وق نک انی pleas aa VE‏ 
سذهفته احازه اردواج با مبلغی بعئو ان خر ج عروسی ويك انگشتر A‏ 
ہرلیان توسط شاهزاده مرن رسید خسروخان >5 Ul‏ نامه را با 
انگشتری فوراً sa,‏ لتخانه برد ee‏ خانم حلومعشوق دوید وبابی 


pelos cab‏ سید جەشد خسروخان گفت 


0 کو ا جیا کین ae‏ 


شاهد شیر از اہ 


اسان در کار ما ناراستی 3 دست له 
يك کجیدرکارہست آ نہم خم‌ابر وی تست 
پس اذبوسه‌های شیرین بایکدیگر باطاق فرنگیس‌خانم رفتند که 
روزعقد کنان را تعین وتہیەلوازم ol‏ راصو رت بر دارند ونیز بر ای‌احاره 
کردن خانه مناسبی اقدام کنند خسروخان وارد GLI‏ که شد نگاهعش 
بعکس استاد عزپزش متا آقای فرصت :فاد که دږ زیرعکس درون 
همان چپارچوب یك تابلوی نقاشی آب ورنك از فرنگیس خانم ساخته 
بود که پاحارقد لاحورد زده قالبی درس‌میخو ند وزیرش‌امضا کرده بود 
(محمدنصیر فرصت) خسروخان بی‌اختیار عکس‌استاد مخبوب دا بوسید 
فر e‏ خانم گفت معلوم‌میشود در مق هم شا 90-02 ده یم د 
عقدمان در آسمان با حصور استاد دست تام انث هر کجا هست خدایا 
بسلامتدارش همیشه‌عاشق است خیلی حیف که بپندوستان رفته | 03 
شیر از بود میشد که مارا روروشی نا ا 
تالارشاهزاده‌خانم راهمانطوزی که درایام‌عروسی اش زینک کر 
بودند همانطو ردست تخورده مانده بود صندلیہای دسته‌داد منبت یاخاتم 
بەشکل aT‏ کہ درنحت‌جمشیدمی بینم» نیسنکت E (pant Lares‏ د 
يك‌پایه » مخدع ۳ پشتی‌های مخمل فر هو و پرده‌های دادائی » طاقجه 
پوشهای ابریشمی دنگ cK‏ رف‌ها پرازبلور وچینی چیزی که در 
میان آنها جلب نظررخسروخان دا کرد سر بخاری یك آئینه بزرك قاب 


دارنقاشی که مردنش bs AS lis‏ دود و دران اب در | Aus‏ ہك يته 


شاهد شیر اد ۳ 


ژنمق‌بنفش 699 دمینه‌طلائی ساخته بودند وپائینش این دوشعردا بخط 
خوش نوشته بودند . 
کی‌جو رویدلفریبت صودثی مأنی کشد 

ور کشد دائم بہرصودت پشیمانی کشد 
dle rome:‏ قريب کافرت ار هرطرف 


سے ۲ é‏ 
۳3 ده aay‏ بارسا دست ار سما نر کان 


ا ولاله‌های بلور آویزدار را جناب حکیم آودد ols‏ حمل 
آقاهاشم اصفہا پیا le!‏ شیح‌مفید رئيس انجمناد 7 هدیه کر aglbuss‏ 
گال gets‏ برای پیچیدن قران شاه اده یوضر مبرزا فرستادند 
داین اشیاء را بسعی د اهتمام آقای دهدشتی بدولتخانه شاهزاده خانم 
انا قاس 

تہیە بقیه‌لوازم‌عروسی را حکیم و دهدشتی بعہدہ 3S.‏ فتند رقعه‌های 
دعوت را محمد رضا میرزا خالوی bes‏ خانم al‏ کت راف 
حا مها زعفران با جی کنیزبا وف هلو گل برد ۱ 

خسروخان ازحکیم خواهش و وک 007 ومندی برایش 
کر اه JS‏ کەازباغ نظر با تحانقل مکان‌نماید حند روزبعد خانه‌ای که 
از بناهای زمان فتحعلی شاه و دارای عمارت عصالی بود برایش احاره 
کی . 

شرل بسيك‌خا نه‌های صفوی‌يث تالار سقف بلند ارسی‌دار با دو 
شاه نشن‌بشکل جلیبا دروسط بود که دوطرفش راچا رگوشوارتحتانی 
وفوقانی ساخته‌بودند وفاصله GT‏ در طبقه بالا غلام گردش داشت که 


دریجه‌های ان مشرف به تالار بود ۰ 


شاهد شیر از ۱۵ 


روی ازاره‌های مرمر شرع تالاد را CULL‏ اشرفی گل و ہوته 
azo lis |‏ بودند طاقچدھایتحتا نی تالارمقر نس و مذهب بو د ودر طافحه‌های 
فوقانی عشق‌بادی‌شیخ صنعان با دختر ترسا ۔ یوسف و زلیخا ۔ فرهاد و 
شیرین - لیلی ومجنون دا آقا باقرو آقا Golo‏ و آقا نجف و آقا ole)‏ 
استادان ماهر دوران فتحعلی‌شاه هر کدام یکی ازصفحه‌عا رانقاشی کرده 
و بمناست شعری زیر هر یٹ از آن برده‌ها نوشته بودند . 

در حلو لار حوض م رم رسفید هشت گسو ش ۳ از ul‏ بود ودر 
اطرافش درختان مر کبات بابر گہای تیرہ دنك براق‌خود فضا راتاريك 
۳-3 ده بودند . 

درهمان هفته جہیز به فر نگیس‌خانمد ۱ 9-0 ‘ لیامی که‌بر تن 
Ll‏ بود حلب توحه خسروخان را کرد قباهاشان ازبالا تا پائین 
بشکل عمودی دورنك بود یك Seal‏ ويك دامن زرد 07 oak‏ 5 
دای فیوه‌ای Ek‏ کستری قوو سر wed Glos‏ عق کر فر ارتا 
ساس pal eae‏ ناش ۶۴ ع say ge RAS. Sale‏ 

همراه جہیزیە فر ss‏ خانم jess‏ کن کان شاهزاده خانم 
برای فرش کردن اطاقہا وجاہجا کردن اسبابہا آمده بودند . 

روزیعد که بنجششه‌بود منجم‌باشی ساعت‌عقدر | سه پغروب مانده 
وزفافرا ied‏ ره تعن کر Sates‏ همه آغیان وبزر گان‌شرازیرای 
عقد das polo OLS‏ حکیم ودهدشتی‌وخسروخان ومحمد رضا میرزا 


ار واردین پذیر ائی‌میکردند می تک طرفین ایجاب 9439 Nas ole J‏ 


شاهد شیر از ۱5 


خسروخانرا ازاندرون ہر ای‌حضور درسر عقداحضار کردند خسروخان 
که وارد ble‏ دولتخانه شد زنان ودختران‌ماهروی ایل بایراهن‌های 
ناف‌نمای کوتاه وتنبانهای درازیرجین حاشیه دار همه‌بلندبالا ودلر با و 
خوش خرام‌بام‌وهای پریشان وسینه‌هایدرخشان‌یکباره باهم کیل‌زدند 
وداماد را بتالارعمارت راهنمائی کر نٹ خسروخان دایپلوی کت 
خانم جلو آئینه قدی نشاندند موقع اجرای صیغه عقد عروس را روی 
بك‌فلطاق زین اسب نشاندند وزیرش جراغی ازروغن وعسل افروختند 
که فتیله‌اش ازریسمان‌سفید وسیاه بودمعنیش را اینطورتوحیه‌نمودند 
aS‏ روز وش عروس و داماد dal‏ جرب و شیرین باشد یکی از زنہای 
مجلس pl‏ یشم هفت Shy‏ بسو تی درشت ۱ sons‏ و حیزی میدو حت 
دیگری در سید جه‌میدوری گفتزبان مادرشوهر و خواهرشوهر وجاری 
عروس را میدوزم یکی E‏ برروی آتش گذاشته وعکس‌داماد 3 
تصویر عروس را در ol‏ میجوشاند دیگری گفت on!‏ دیگر 7 دنگی 
east‏ 225 عروس وداماد باهم بجو شند تاهیچ تقو از کنر نوشن و 
مثل آن آب بگدازند ومدت‌العمر باهم پسوژند وبسازند . 
نه‌ماونم که بنالم بکوفتن از یار 
جو Chis‏ پرسر ۳ نشان که بنشینم 

يك خانمی قدری سنبل الطیب پعروس داد گفت این دا پیش 

خودتان نگه داریدیکی ازحضاد پرسید این دیگربرای چیست گفت 


2 ۰ ۰ 
برای این است که داماد نان کت دثبال عردس افْتد وبوبکشد و dyoes‏ 


شاهد شىراد ۱:۷ 


عروس cies ort‏ کن واز بوی اومست شود واین‌شعر را شاهد آورد 
حنان بروی‌تو | alice.‏ بموی‌تومست 
کەنیستم خبر ازهر A>‏ درد les‏ لم‌هست 

Els‏ قوری روی آتش‌هفت قسم آدویه می‌حوشاندند دارجین و 
هل ورنحسیل ومیخك وفافل وقوفل وریشه حور ودرسرعقد يك‌استکان 
ازآن رأابعروس وداماد دادند که با هم گرم باشند وسردی Los‏ نبا راه 
نیابد. کنیزك سیاه داروئی‌در کاغذ بسته آودد یکیازخانم‌هاپرسیددراین 
و چیست گفتند این‌دوا موسوم به‌علپله ولوله‌است و بايد همواره 
باعروس باشد تابحان دامادهلهله ولوله بیندازد ۰ بيست وپنج د انه‌تحم 
مر & زیر عروس گذاشتند کەھر چند تا از آنر | که داماد بخورد صاحب 
اولاد خواهد شد يك مشت بر نج هم در کیسه گذاشته بودند و هنگام 
خواندن صیغه عقد زیر عروس هه cS‏ بعدها برای دخترهای 
خانواده مثلمر غ بباشند تاهمه آنها ژودعروس شوند . یکی از کلفت‌ها 
دوراطاق مایعی می‌باشیده‌علوم‌شدقلیای‌را باسر که جوشانده‌اند اسمش 
باطل الحراست وخاصیتش‌این‌است که برجا بپاشند هیچ قسم‌جادو در 
E‏ 

وسط تالار Axi! o> cl;‏ اسفند عفت و زا با 98 ثل soles‏ وشاو 
خشخاش دنگ کرده و گل پر و کندروقلیاں بود مثل‌طراحی قالی‌متن 
وحاشیه بانضمام تر نج ولچکی‌ساخته بودند درون خوانچه ديگريك‌نان 


,= ۳ سے و 
Gun‏ باندازہ قدداماد پاینروسزی گذاشته بودند 


شاهد شب از ۱۶۸ 


بعد ازاحرای صیغه DRE‏ شاهزاده حانم روی عروس وداماه را 
بوسید cles‏ فراوان خواند و دستشان را در دست Rene‏ گذاشت 
دیگران تبريك گفتند thle elroy‏ یادای مطرپیا کوش فلك دا کر 
i‏ سمس‌شر بت وشیبرینی ومیوه و بستبی آوردند . 

محلس ails ys‏ که دربرونی برای عقد کنان‌تشکیل شده بودبهم 
خورد وهمه‌متفرق‌شد ندآمامجلس اندرون‌تازه ۳۳ ممیشد کم‌خا نمہائی 
که برایعروسی دعوت داشتند 70 ,0+ حادرهای سياه را برداشتەیا 
لاسا ریکاز لود ک sat‏ و یکی فش از یکر بحسروحان 
os‏ یك گفتند ومشغول صرف جای وشر بت وشیرینی وقلیان‌شدند . 

درتالارعمادت يك‌دسته‌مطربزنانه‌سیاه که از زمانزعفران‌باجی 
و AS‏ مشر الملكث هنو 5 درشیر از بود ندهمگی به روی‌رمین نشسته 


مشغول ردن 3 خواندن بودند ‘ یکی کمانچه کش بود 2 


ی ضرت گیر 
یکی آوازه خوان و یکی هم رفاص اما رقاصه شان آفتی بود دختری 
هیجده ساله با رنگ‌سیاه برای قیافه زیباترین دختران سنید را داشت 
با اندامی بس موزون مثل مجسمه‌ای که از مرمر سیاه تراشیده باشند 
سفیدی چشمان ودندانپای مروارید آسایش اختلاف عجیبی با سیاهی 
تمام وجودش ظاهرمیساخت لباسش منحصربود gale Che‏ ناف نمای 
واه ازطورسفید و يك شلیته اسبید پرچین که دورتادورش رای ابر یشم 
قرمن بنجه کللاغ‌دوخته‌بودند 


فقط داهایش را يك جفت چوراں سفید حاشیه دار پوشانیده و 


شاهد شیر از VES‏ 


ole‏ باظرافتوهنررمندی‌مبرقصید که‌هر زاهد وعا بدییر ازدنیا گذشته‌ای 
را ہم فریب میداد ۰ 


کو مجلس کرم کی از خانم‌ها که خوب سنتور میزد 


wl‏ فصیح ااملك شوريده 
برای Gust‏ وقت انگشت )59 عقر بك ساعت میمالد 


شروع به‌نواختن کرد ودیگر خانمپا بنوبه رقصیدند و دلرباگیپای 
گونا گون کردند یکی ازخدمتکاران‌سفره سفیددرازی از جلوار آهاردار 
دروسط تالارپہن کرد درحال همه خانمہا دوريك وخر حوانی‌را MS‏ 


شاهد شیر اد ۷۱0۰ 


پردزبلادش کردند که برقصد دوشیزه دلر ہا جورابہا را از dots‏ آورده 
روی آن‌سفره سفید درحالرقص‌اسلیمی‌ها و گل وبوته‌های زیبای‌دلبذیر 
می‌انداخت و میرقصید و این US‏ رابا ناخن شصت پا حنان متناس و 
موزون انداخته بود که گفتی دست‌استادی هنرمند آ نبا را کشیده‌است : 

شاهزاده خانم شوریده شاعر معروف دا هم که با آن‌خاندان 
سمت SS‏ و ددستی داشت برای حشن عروسی دعوت 0 بود. 
خسروخان dads‏ اول بود که شوریده را میدید شودیده که درسن 
هفت‌سالگی ی۷ نابیناشده پی‌اندازه Ayal‏ بود وفقط با 
ملامسه | نگشتان‌همه‌حیز وهمه 1ك رابخوبی تشخیص میداد ومی‌شناخت 
el ۳‏ دیوانیان از aly‏ شعروادت وخوش صحبتی و ظرافت مونس و 
محرم میشد وجون ناہینا بود درهمه اندرو نا logs‏ داشت. 

این شاعرمعروف ساعت قاب‌دار پی‌شیشه‌ای درجیب‌داشت که هر 
وقت میخواست بفهمد جه ساعتی است قاں ساعت‌را باز کرده بنرمی 
انگشت روی‌عقر بك ها میمالید وبدون اختلاف یك دفیقه A> Or‏ 
ساعتی اُست ۰ در فن موسیقی هم استاد بسود واقسام ساڑھا را gow‏ 7 
مینواخت 

نکی ازحمله شاهکارهایش این بو 6 aS‏ بصورت‌هر cl; a>‏ تمه 
دست میکشیدمیگفت چندسال‌دارد سپس‌جزئیات‌اسباب‌صورتش راشرح 
میداد رو اجس AS aly er BES‏ است» شاهزاده خانم بشوریده 


7 ۰ بس 8 ۰ ۰ وس 
گفت‌شاهزاده قیصرمیر زاعموی ہدرم برای‌دیدن‌من آرتر یز بشر ار أ مه 


شاهد شیر از \o\‏ 


وامشت برای حضور در حشن‌عروسی ما زا سر افر ازفرموده‌اندحون بعد 
ازسفید شدن‌موها بارهم هوس‌حوآنی بسرش افتادہ خیال مار درشیر از 
0*2 لداسن‌خودش ۳ ازما Oly‏ 3 حا بعا لی که در تشحیص 
سن‌اشخاص استاد ید خواهش دارم بف رمائید این عموحان منجند شال 
دارد ۰ 

شور يده دستہا رابطرف حلو بحر کتدر ورد که Perce‏ 
دست رسش‌هست با زه فوراشاهزاده‌خانم خسروحان را دردست رس‌شوریده 
گزاقت ةسنکة شور یده هر ددست ۳ یکی یسر دس تا بصورت 
a ۰ ۰‏ . 5 ۰ ۰ ۰ 
حسروحان ما لید گفت ol‏ بگذ‌ارید يك ماچش کنم که خیلی نارنن 

سے 
است ۰ Lay‏ همچوصورتی‌دارد این Jal‏ بہشت است وهر گزدرتب و 
تاں نموده‌است نوقت‌شروع کرد بشرح‌دادن قیافه خسر وخان‌نحست 
ee‏ 2 ۰ ۰ 

oe‏ راگفت وحصوصیات صودتش رایکان‌یکان‌مجسم کرد صد‌ای‌حنده 
حصاز wih‏ شد وشاهراده خا نم‌داماد عزیزش‌رامعرفی کرد ثاعر معروف 
دس اررو بوسی مقصل بخسروخان گفت منجون عشق شا ودر نیس 
bd + ۰ ۰ ro ۰ 2 ۰ 4‏ 
حا م Danae pase uly‏ بو دم oil‏ دصیف رابرای شماساحتم درحال 
۰ 0 ۰ ۰ کر ۰ 
حودس دشت bo‏ نو دشست درمایه دشتی نواختن وخواندن گر وت. 

سر بازارحمال باد وصد GE‏ ودلال میزند بانك وصال میز ند 
با زك وصال میور Jo‏ با زك وصال هو ی 7 هو ی دیا که نازدارم 


9 دوس gids‏ از دارم و حنگل ok‏ دارم 3 مزه دراز دارم و 


شاهد شیراز ۱6 


پوسه گران وبوسه گران میحری بیا بنرخ جان‌میحریبیا . 

من مه و مشتریم رشك حور فیریم طالب مشتریم طالب 
مشتر یم‌طالب مشتر یم . 

Lares‏ هو پا هار Wis‏ پوس ول ار so gals‏ یار 


بازدارم و ofa‏ دراز دارم 


سے ۰ if‏ 7 ۰ 
پوسه گران وبوسه گران میخری be‏ بنرخ جان میخری‌بیا . 


سرشب خسروخان برای بدی رای عروس بمنزل تار رفت و 
حکیم ودهدشتی برایعروس OLS‏ درد لتخانه شاه ool‏ حانم ماندند 
شاهزاده کیومرث میرزا هم چندراس اسب برای عروس بران فرستاده 


a 6 ۳ ۰‏ 
بود SaaS‏ از | نباس وی راق‌مرص. به‌یاقوت‌داشت. پاسی CAMS‏ گذشت 


C 
عروس‌راباسلام‌وصلوات باچندتاازخانم‌هاسوار کردندحمعی‌فانوس کشان‎ 


شاهد شیر از \oY‏ 


بافا نوسہای مسی وبر نجی که بیرآهن‌حلواری جرب‌داشتند حلوافتادند 
ازطرف کدخدا وداروفه وبا کاروسردم داربرای انتظام خط سرقو کب 
عروس‌سر گفرها ایستاده بودند دم‌ددب ble‏ خسروخان منتظر ود با 
جلدی وحا 2 زیر بغل SIF‏ را گرفته دیاده‌اش کرد 

درتالارعمارت مطر بہا مبار کہاد گفتند وھ رچہ انپیرواستادراجع 
بعروسی درحنته داشتند روی دایره ريختند. برمر هان عروس شربت و 
شبریئی دادند برای کدں‌خدا و زیں دستانش شام و انعام فرستادند وسار 
صرف شام eer‏ خر گفتند ورفتند . فقط دوش از خدمتکاران 
شاهزاده خا leg!‏ ندند که مواطب خدمت باشند . 

عروس و داماد که تما شدند وت من حانم دستہا را E‏ 
خسروحخان alee‏ فرده و گفت : 

جه Seas Be,‏ ای باد بامداد hos‏ 
که بوستان امیدم بخواب پژمردن 

خسروخان برای GT‏ دفترکاری برای خود انتخاب کند بهمه 
اطاقپا سر کشی کرو خانه oly‏ با سلیقه تزگن کرده گل‌های‌قهنك 
درهمه اطاقہا گذاشته وارحمه چیز ظرافت وهتر دوستی بیدا پود همه 
Yale‏ هم مان خودش جوان و خندان بودند اطاقبا همه با isle JE‏ 
فاخرومات کننده قشقائی وبپارلوو کرمان مفروش‌بود بالش‌های‌مخمل 


ہم 


۳۹ فپای‌اطلس | دی متکاهای‌رری رخت‌خواب پیچھای پشمین وا بریشمن 


شاهد شیر از ٥٤‏ 


همه حاخود رانمایش میدادند امس خانه‌ای بس‌مکمل وازھمەمفصل تر 
فر تکس حانم درشب مہما نی همزال حکیم متوحه شدذہ دود که 
حقدر خسروخان عاشق آ ثارهنری اشیائی‌است که بمناست شریرویق 
۱ نہا نوشته ows‏ پاش دباین نظر ازهر حا که ممکن شدو بوداذاین‌فمیل‌اشیاء 
تیف کر ده وجمع کرده دود و بهراطاق که میرفتی سعی داشت کها lus‏ 
دم نظر خسروخان پباورد. 
یکی‌ازشاه نشی‌های ۱ mde VEY‏ مقر نس را برای خوابتحصیص 
داده 555 کا درحاشية فالی کرمانی‌اش با فته بو دند ۲ 
a =‏ = 
7ئ0 جوا گراین زعشه es‏ 
ہے 
نقش نگار خانه ge‏ را کنند حك 
در شاه نشن das‏ $99( میزری ee‏ اساب بر گت حانم را حجیده 
بودند؛ دز اطاق محاو تالارکە 9ءء" cals‏ صنده خانه ځا نم را 
a 7 3. ۰ 7 . 0‏ 
فراردادہ بودند. چون حسروحان بعدازسا لها go‏ وف درفر نگستان‌روی 
دمین عداخوردن رافراموش کرده بود وسط تالار رك میزوجند صا 7 
نہادہ ہودند iS:‏ برای حوردن اختصاص داشت در تا دور حاشیه قالی 
خراسانی کار درخشن که ار وی a3‏ دنك رأ 422 شده دود .۰ 
i #8‏ ۰ ۴ ص ot,‏ 
دصنعت زن اور ادان اف کک 4 baled‏ هه نکر ان اهل کر نک 
روی‌میز بزر ES‏ ارا یشن يك | bas‏ خاتم بود که دربالاوباگینش 


7 ۷ * ہے ۰ 
این‌شعر وصال خوانده میشد صورت خود جوبنگری ناز توبیشترشود 


شاهد شیر از ۱۵0۵ 


کاش Salas‏ اینه 93 ری تو ہك Maro‏ مث کار ماد وو aS‏ 
دررويش جنك شیر واژدها shelly‏ در حه‌صنعت ساخته‌وزیرش 93 شنه‌بود. 
دد این‌جعبه گن لوس گنج گہر چرا اژدها جای سردش بس 


درون حعمهة بحط خوش نو شته شده بود 


هفت ye‏ یہ شد بروی بتان کەاز آن‌باغ‌حسن‌سران انس 
سے : ۱ = 
وسمه وسرمه ونگار وخچك رکه وغازه وسفید آن است . 


از درون جعيه يك‌شانه عاج برون آورد که دردوطرفش با قلم 
دو دانك نوشته بودند . 
als‏ کیو دن aS‏ ترسم تار زلفت Lee‏ 
موی موی تست اما رشته حان من است 
خسروخان ازاین همه هنرمندی و دیبائی وظرافث دیوانه شد و 
نمی‌دانست بکداء‌طرف تاه تفت نم او را به‌صندوقخانه راهنمائی کرد 
در آنجا جشمش به حعبه ترازو Slate‏ مقوائی‌مذهب دوده صغویه‌کار 
اصفہان افتاد که روی زمینه سیاه این دوشعر را با قلم Wh‏ نوشته‌بودند 
جون نامه حرم ما ee‏ بیجید ند 
بردند و بمیزان عمل سنجیدند 
نیش Sah S|‏ ادها زو 
مارا بولایت علی بخشیدند 


روی کوزه olds‏ نقره کار شیر از کندہ دودند ۰ 


Vor DN شاهد شیر‎ 


پرای نقل هرمجلس ره از هرحیزقلیان ایت 
ندانم چیست قلیان‌را که در هرحال نالان است 
بسان عاشقی ماد که از هجران پاراش 
بفر قن و اش و weal‏ بدل ظ0" است 
gale ($3)‏ مث کار ا نو Aha‏ بود - شربت از دست دلارام 
جه شیر ینو جه تلخ . 
رھ es‏ بود رختخو ابشان دا در همان شاه نشین دلنواز 
انداخته بودند بکنار بستر که رسیدندفررنکیس خانم درحالی که حامه 
ازتن بر ek / 7 5 uses‏ ی بپتر و قشنگتر از همه دارم 
خسروخان باشوق وشعف تمام یواست کان چیز بہتر از همه را 
به بیند Yer‏ پستان‌های قابل پرستش یك عنبرچه میناکار یسزد با 
آویزهای مروارید نمایان شد درش را که رار کے وت این دوشعر را 


حکا کی کرده دود ند « 


gus els es‏ گرفتارم در این دام بلا کرد 


دریکی ازطاقچه‌های خوابگاه یٹ قوطی محتوی سنتور بود که 
شام aay‏ وز ایل راخ آن را از OU gh‏ هر انفین پان کر gate‏ 
ددشیراز نزدجنان حکیم‌نکمیل کرده بود pte‏ خسروخان که‌به‌فوظی 
مزبور افتاد فرنگیس خانم گفتعزیزم این دفیق تنہائی شبهای‌هجران 


من است جه ba‏ کا باد نو گذر اندم a>‏ روز ها که در 


شاهد شیر از \oY‏ 


صحرا میان گلا اشك ریختم OT‏ ایامی که بتوکاغذ می‌نوشتم وجواب 
نمیدادی وخوان‌ازسرم پریده بود ددد دل‌هايم دا بااین سنتود میکردم 
oles‏ توشعر میخواندم تاخسته میشدم ویحواب میرفتم . 

حسر 3 خان متو حەشد که در رو ی‌حعذمنعت ستتور چیز ی نو ALD‏ 
شدہ اأست چراغ داش ونر hy‏ جعبه گر فت بدقت ee‏ شرح 
حال خودش رانوشته دید . 


pee‏ ضرا اسر در جنگ توایم 


ور جنگکتو نا لنده‌تر از چنگ‌تو ايم 


۵ و و 
وا gare)‏ 
e‏ ہے 


روز بعداز عروسی ٤‏ ٗ 0 و همه دوستان و خویشان را 
Sees‏ وردنت ازصیح گاه سورناحی- نقاره‌حی- سلیمزیرۂ : اک مز ۹ 
n>‏ باز بزقندی ۔_ شبرافندی همه وا ضا درقه دودند . 
يك دستہ مطرب زنانه آمدنه واسباب طرب دا پہن کردند در آن 
سان يك الدنك با کلاه chica Hh‏ واردشده خودرا به ond jo pod‏ از 
بالای عينك باسپان واثائیه طرب با کمال تعجب نگاه مینمود واسامی 
آنہار | loail‏ ن‌میس مق کت ارف شیر ان ی ورن د اول‌برسید 
| بن سو leas‏ گر به رو جه حیز Coal‏ کلت ess: Salsas‏ حالامن 
معنی این شعر را فهمیدم TS‏ 
فریاد من زدست نگار زقارہ چیست 
بامن کەعزم حنك solos‏ تقار ہ٭جیست 
سس یپ رسید افش عر بال dale‏ دار عبر Chie‏ چیست که دوست 
نارك پر رویش کشیده‌اند گفتند دا یر حلقەداریا حلاجل دار ارف کین 
سبحان‌اله مالك الملك شاعر در اینخصوص گفته بود و نمیدانستیم 
چون دایرہ ما دیوست پوشان توایم 


سم 
در دا در 5 حلقہه و شان دو | 2م 


شاهد شیر ار 10۹ 


Creed‏ ر دل خروشان توایم 
ور 6 SII‏ هم ار حموشان تسوایم 
هطر برا همه با اوهم صدا دست میزدند و این اشعار را با تغانه 
میخواندند سار ړن رنگک شن آشوں را شروع کرد رفاصه دلر با از 
حا ہبرخاست وحادر بردمن افکند وعرق جين ترمه فی کات و 
شروع بر قصیدن و ۱ 
الد ach‏ بور برسیداین‌دو Sales‏ بر نجی که میانش داسوراخ 
کی ده پانکشتان سیابه و وسطی بند انداخته‌اند چیست گفتند بقولسی 
زنگكک وو lem J‏ اس کت عجب اک شاعر 7 ید 
دوش که بودم حر یف جنگ و حغانه 
مطر Lo‏ میسرود خوش به تغانه 
مقصود این دو تعلیکی سوراخ داراست معلوم میشود علم ماحز 
جہل چیزی نبوده است . 
رقاصه خودرا بیاراست گاهی‌جون طاوس‌چتر می افراشت گاهی 
مثل als:‏ می‌حر امید گاهی پسان | هو مبر ays‏ گاهی جو نکھ تر معلق 
میزد الدنك میخواند 
ای ازع بیله‌ات جیب هوس‌شق بزن حون le Sas:‏ معلق 
Ga bles‏ مزن آتش بجانم مخببان ک .. . مریز OT‏ دهانم 
دفتی مثل کمان لاهوری که ده ڑا ات راجنان حم 


‘ A 7 ۲ ۳ i a 
میکرد که گوش از عانه و باشه ار جانه در میگذشت همه میحواندند‎ 


شاهد شر از N‏ 


ره کرو اف مان بسی دشوار گاهی‌زانو را ا و مائند 
پر کار کردیك نقطەصد چرخ و تر ور چنا نکد دل os‏ کڈائر 
۳ گشتہ بابر le‏ بود . بالحمله تاظہر اشعار مناس وهرزه خواندند و 
رقص 55° 
تاهار بعادت معمول حنن‌رورها eet‏ پلو تمام عیار باخلال 
فراوان از پوست ناز کی ومغن بسته وہادام و زعفران سیار که لابلای 
آن باقلو | گذاشته بودند باچندین قد حکاچی نبروافزا ad‏ شده بود . 
بعد از lal‏ هدایائی که sly»‏ عروس 00 بودند عرضه 
055° خوانن ایل که عشق خسروخان را باشیاء کهنه ایران و اشعار 
رو ی آ نها فرمیده ہو دند همه از آن قمیل‌هدایا 09091 نودزد ود Vil oles‏ 
یک که شات دو ران هاه ole‏ بود که دسا تدان این حنگخویان 
بیاد گار بزد گی ایران باقی‌مانده بود روی‌لوله آن كەيك زرع وچارك 
طول داشت بخط تستعلیق شیوا این دوبیت‌طلا کوب شده بود . 
در ظاهر من ید زد چون میلم 
در روز مصاف صور اسرافیلم 
۳3 نیم کا کے izes‏ کنی 
در بردن حان قریلة عزدائیلم 
روی قنداقش کنده بود فتح بغداد ۱۰۳۳ 
روی سنکک دیگر که از ساخت حقماقہایش مال دودان نادرشاه 


بود ess‏ دوشعر. را طلا کوب کرده بودند: 


شاهد شیراز ۱۳ 


ہك ميلم و صد ميل ره از دور دنم 
هنگام laces‏ دم ردم صور دنم 
در دست قضا of‏ قدر انداز منم 
کا ندر شب تار دیدۂ مور زم 
ak,‏ گار tlie‏ طویان عثمان حمادی الثانیه +۱۱2 
Gen ($9)‏ سومی کهآ نېم متعلق بدوران icone en‏ بود یاهمان 
هنرمندی مخصوص اصفہان در میان اسلیمی‌های by)‏ طلا کوب 
9 ده بودند 
درمعر که این EL‏ فریاد دس است 
صیدافکنو ee‏ مخوی و ۳ نفس است 
محتاج اشار “es‏ اس وز al‏ حصم 
بیشن ee‏ زگ شه چشم بس است 
روی قنداقش کندہ بود le Lol‏ ۲۲محرم ۱۱۸ 
حسروحان به کلمه آرباچای 2320 جشمش افتاد وت نارق برهم 
01 بخاطره‌های‌خودرجو ع کرد که به Sis‏ اس تاش موک 
آریاجای رود کوحکی است ما بن ایروان ونخجوان که‌ازسمت تفلیس 
ون | ai‏ وبه‌رود ارس میریزد درآ نجالشگریان نادرشاه قشون عثمانی‌را 
که مر کب از هشتاد هزار نفر بود دیزدیز کردند بطوریکه یك نفراز 
معر کہ حان پدرتیرد . 


روی و اش جرمفرمز آزمیشن سیاه بر ods‏ وحسبانده بودند ۰ 


شاهد شبر از 0 


۰ ہےر 
هر نہر کہ ار Ades‏ تقدیں رها گشت 
a‏ جاره ان در رد Sole eos‏ 


۳1 ازعیوتاء کاٹ pee:‏ حانم يك بہلہ آورده دود 


یکی درد 

که رویش نوشته بودند 
سبك مگیر تواینکار بهله دوزی ما (۱) 
قضا زجنگل شهب از داده دوزی ما 

برای‌فر aoe‏ خانم اشیاء نقره قلم‌زده کارشیراز آورده بودند که 
همه بر از هنرمندی وزیباگی بود . بکی از پیرەزنہای حانواده دوهدبه 
آورده Ngee?‏ هر دواز دوران حوانیش بیاد گار odie‏ بودندیکی قاب 
سر جسب بود که مثل قلمدان باخمبر کاغد ساخته بودند و درمیان aa‏ 


aus‏ آم“ ریاء را نوشته ودند 
ol ,‏ دبای 2 i‏ 


پیک کهزیاران‌بسوی‌باران‌است درنامه او مطالبی ینهان است 
= 


8 هم يك وسمه جوش نقره ند کا روی دسته اق ao‏ ډو دند 

این وسمه بر ابروان دلکش اقوس و قزح بر آفتان col‏ 
پس‌ازصرف ناهار مطربپا شکلك در آوردند موضوع تقلید شرح 
عروسی آخو ندی بود که باداشتن زن و فردند تجدید فراش rer‏ 
pals‏ برای[ نکەزن نحستین را ازچشم آخوند بیندازند متوسل 
بحادو گر sys‏ عجیب شدہ و جه کَافٹا بخورد آخو ند بیچاره میدهند 


(۱) بہله تا بلند چر می است که از داذان دست میکردند 


شاهد شیراز ۱۹۲ 


درش زفاف رن اولی که مادر بچەھاست این تصنیف را خواند. 

۳11 حرا رن سدق Soy eal‏ آستدی من که بالات حون 
میدادم هم دين ایمان میدادم چشم خما رکه داشتم اپروی نکا رکه 
داشتم زلف فری که داشتم کو قری که داشتم من که بالات حون 
میدادم هم این وهم . .۰ . میدادم 

سپس سار روند ره )2 کرت وانواع تصنیف le‏ محلی 
داز زا وا تن تاش فر ا سد شک مطرق نت 


قرارشد فرداشب دستەیہلوان کجل‌را خر کنند که نمایش بد‌هد 


پہلے ان Jes‏ 

نمایش پہلوان کچل رابازی پنج هم مینامند زیرا حداقل بازی 
کنان ازپنح نفر کمتره‌مکن‌نیست . اول -پپلوان کچل که پپلوان 
بازی‌اشت ,. دوم شیطان ند کاره آغوا ghys S005‏ ان است. 

سوم ر ستم ر قیت يلو ان ک4 نقطه مقابل او ست در درستی و 
صمیمیت وجو انمر دی. 

حار e‏ اش ند رحعکدە هدف تمسخر وشو 

بنجم — زن عفیفه‌ای که بپلوان SoS‏ ورستم برقابت "8ئ 
میخواهند اورا عاشق 99 aids‏ خودنمایند 

هه 

پہلوان کچل مردی است حیله گر که برای دسیدن به مقصود 
سیاستی‌مدی AST‏ وہشت کاری‌مزورانه دارد از Cys‏ دانائی وزرنگی خود 
را ظاهر الصلاح حلوه میدهد ولی‌درحقیقت ازاو با تزویرتر وریاکادتر 
دیده نمیشودبا این صفات نا بسندیده سیاستی عاقلانه دارد و هیچکس 
قب انسان را بہترازاو نمی‌شناسد اصول وفرو ع دين ودستورهای‌شر ع 
زا بپتر از هر کی میداند دیوان همه شعرا دا دیرو زیں کرده واصل 


۰ +, ۰ ۰ -۰. و‎ oe ۲ of 
منظورش اززند گی این است که درقلب‌زنها نسیت‌بخودش عشق وعلاقه‎ 


شاهد شیر از ۱۹۵ 
تولید کند و 7 این‌عمل دا درصور Sr‏ بہیج دين وآئینی باپند نیست با 
امثال وحکایات مذهبی وذ کر اشعارمناس باظرافت ونزا کت کامل|نجام 
میدهد درحقیقت مردی است دین‌دار مصنو عی نو کٹ _ نفس برست‌و 
ریاکازپزر کترین عشفش اف است که ۳ هوس را نی را درز نرا روشن 
9 بدین منظور آخو ند دھعکدہ رافر یب میدھد درخانه اومنز لک 
وبا اطمینان خاطروخون سردی عجیبی کله آخوند دا باقسام مختلف 
ہرمیدارد وخدعه وریاکاری راچنان‌خوب dye!‏ ۳ئ خان 
باوژهب‌نند. که همه بلاھائی کو تو ش آمده مقدردوده است. 

بارفتارملایم و گفتار شیرین داخل خانواده‌ها میشود از زنبای 
مردم o‏ ۳ فر یب‌میدهد 07 را متصرف میشود و 
بعدارمو فقیت بارهم دربرابردن فر ت خورده اززهد تقوی وعصمت و 
عفت بحت مینماید . 

ol shy,‏ کچل لباس مخصوص ندارد پیشتر لباس ارپاب عمایم را 
براو میبوشانند ۲ 

شخص دویم‌شیطان دراین‌نمایش کارش این است که ببر طرف‌حمله 
مینماید وهر 92 را ریز حماق‌می اندازد وقضاون‌های مستبدانه er‏ 
وتمام سعیش دردشر ددی و بد 7 داری‌است زعدازانک پہلو ان کچل را 
متوحه رن مینماید داو را بکارهای خلاف فسادانگیز تحریك وتشویق 
بت ed if‏ یک مق که منظور نظر اورا هم ہا وسوسه فاسد کند 


حخلاصےهہ عملیات حود ۳ با حملات شبرین oe‏ دھندہ ادامه میدھد 2 


شاهد شیر از کی 


مقصودی حز بدی برای ہدی ندارد . 

در همه جامثل گرداننده چرخ افعال شوم ناهنجار حاضر است 
کان فریب نمیخورد ودو روئی و دو 7 را شاست ما بائة بکار 
می بندد . 

شحص سیم رستم در ای دای نماینده کامل يت هر د میماشد در 
برابر ذن‌ازهیچ چیزده گردان‌نیست‌دد موضوع عشقبازی هرپیشنهادی 
را ازهر کس قبول‌میکندمردی‌است باقلب‌پاك وروح‌سالم زند گی برای 
اوجز باقوت ومر دی‌معنی solos.‏ اما توجہی کہ sols Op‏ برای dab gi‏ 
نسل استنە برای شہوتدانی بناہراین نقطه مقابل ورقیب‌حقیقیبپلوان 
کچل است‌درهر اقدامی که پہلوان کچل برای بردن دلہامینمایدشیطان 
رستم رابچشمش آآ 2ء 

شحص حپارم gol‏ ند معلم رکو اسک که برای بدست آوددن 
محتصر CLS‏ مادی کار Sle‏ محضر شر 2 OAS‏ رامئل معاملات ملکی 
وازدواج وطلاق نیز انجام میدهد وبرای‌اینکه آسایش خیالش بهم نخورد 
تسلیم هرپیش آمدست خانه‌اش راغادت میکنند زنش رامیب رنددخترش 
را می‌دزدند ازخانه‌ببروش Seas‏ بپمداینها تن‌درمیدهد وبنظر فلسفی 
بی‌آهمیت er‏ د حتی وقتبکه برخلاف‌شرع بوسوسه واغوای پپلوان 
کچل بشرب خمر ودیگرعملیات خلاف مبادرت‌میجوید pbb lode‏ بنا کی 
ومسحره aS‏ می یذیرد وهر پیش آمدی رابا خنده تلق یمیکند و جبرو 


مقدر میداند ۳ 


اما شخص پنجم رن امت گی اضر لا ور این بازی sul‏ یکی از 
خویشاوندان atlas go]‏ که ھممنظو رنظر پہلو ان کچل وهم‌طرف‌توجه 
رستم واقع گر ددکلیه عملیات نمایش دور او چرخ میز‌ند دنی است 
فوق‌العاده‌ظر یف:عفیفه که‌شوهرش‌رادوست‌میداره وبرای‌خوش ‌بختی او 
هب دوا ین‌عفاف وطرافت‌خارحارحدبیشتر محر لك آن‌دو نفردن‌برست 
بی‌بندو بارمیشود وشیر ینی باری درایناست که پپلوان کچل ورستم برای 
بدست آوردن اوبهمه وسائل‌متوسل میشوند ودراینجا حندین‌برد#خوش 
مزه باحملات مورون‌شیبرین واشاره واستعاره‌های ظر یف و بی‌مانندزبان 


. بازیمیشود که ہی نہایت دل ۱ و یز است‎ wld 


ثر بت شيخ سعدی 


o ® 2 و‎ ٠ 
زرارت ور وت ھی سعل ی‎ 


خسر و خان‌هر ش‌حمعه بعادت‌مالوف برای‌زیارت‌خواحه‌حافظیه 
7 ۳ ۰ ہے ۰ a‏ ۰ 
AS 5S:‏ حرا بزیارت ثر بت شیح نمیرود و اصافه 5 فردا برای 
۰ 1 سے 
حوردن حاشت بباع دلکتا eal ge‏ رفت هم‌سرم زآرحضرت شیخ‌فانحه 
میخوا نیم ژهمدر چشمه og‏ که نزديك | نحاست من ات تنی‌میکنم. 
۰ ص ۰ 

باغ دلگغا ازقدیم‌ترس باغات شیر ror, Bb)‏ در سمت شمال‌شرفی 
شهردریای کوهی ازسنگکی‌خارا وافع‌شده ودرختانش اکثرمر کبات‌اند 
معر وف‌است که این‌باغ بیش ‌ازهفتصد سال است که ساحته‌شده وهمشه 
تفرحکاه بانوان درباری بو ده اأست٠‏ 

و ۳ = ۰ 

ببرحال گوئیاخواص ان سرزمن اوق ات سس رق ودوری 

ازشهر شیر آزهميشه برای‌عشاق مامنی دلہدیں بو ده و بدون‌مصاحت ok‏ 
oe‏ کی a=‏ ۰ 
عزیز کس Lead‏ نجا نمیگذاشته جنانکه برطاق ایوانش نوشته بودند 
دلکشا بی‌بار رندان‌بلاست 
۰ سے oF‏ ۰ 
چون اذمزارشیخ تادلگشا داهی نیست اول بزیارت تربت شیخ 
ele‏ ۰ 2 ۰ ٭ 7 

and)‏ سیس rece‏ دا نمبرای ات 3 بچشمه‌یریان رشت. 


۰ سے ۰ ۰ 
حشمه بور که مر Air errr‏ است cols‏ ار حوضی‌است 


شاهد شیر از ۱۷۱ 
a‏ هشت ee aS‏ که از قدیم الایام درعمق حلدین گڑ دير زمن ساحته 
شده در آبی‌صاف وخوشگوارو خنك‌ماهی‌های‌بیشمارمی لونند ومخصوص 
آب‌تنی رنان ودختران‌است کس از[ نکه کاملا بصورت بر یان‌در آمدند 
از آن‌موجودات‌نامرگی‌التماس sok‏ موافق کرده و در آب‌فرومیشو ند ۱ 
خسروخان پفر‌نگیس‌خانم گفت نو که یاری‌موافق دلحواه‌داری 
تودیگر انپریان چه‌میخواهی‌اوجواب داد که التماس کنم یارم راهميشه 
بر آیم نان خسروخان گفت دادن Lok‏ بریان ونگپداشتنش‌پایری 
رویان است . 
پاری‌پس ازنيم ساعت فرنگیس‌خانم باموهای‌تر بدرون باغ‌دلگشا 
آمد بایکدیگرزیردرختان پرتقال و نادنکی دوی‌علف‌های وحشی کار 
آب‌شارها نشستند تاخانم گیسوان عنبرینش دا درافتاب خشك کند. تازه 
مر کبات رنکک انداخته UT‏ پائیزیدیدار گشته بود Ua Thal‏ که دربهار 
عمربودندازخزانش خبری‌نداشتند مثل کودکان‌درختها راتکان‌میدادند 
ودامن راپر ازمر کبات میکردند دنبال هم میدوند ویکدیکر را نشانه 
میساختند وهر نشانه‌ای که بپدف میخورد آوای‌خنده‌های دلگشای آنہا 
ددباغ می بی 
س‌ازصرف جاشت که آزشهر همراه آورده دود ند صحمت ارعشق 
بازی‌های شیخ سعدی وغز لہای بی‌مانندش بمیان آمدخانم‌غزلیات‌شیخ 
راپراشعارخواحه شیر ارت جیح میداد واغلب ladle cl) ye‏ ومسحور 
کننده شیخ را ازحفظ داشت وهیچکس شعردا بپتر ازاو ومناسب‌تراز 


او نمیخواند . 


شاهد شیر از ۱۷ 


خسروحان ان ربان معحز اسای فارسی‌از قصاحت عبارات 2 
شیر یی کلمات سحر | مین وبیان رسا Cling‏ ریبای شیخ که کن از رمور 
solace‏ واسرار عاشقی است > ee‏ و لدن میبرد خصوصا که از 

۰ کے 0 a oa‏ 
دهان معشوقه حادو گرش برون می امد اما با همه این حرفہا اشعار 
این استاد بزر گی برای اومستی‌نمی اوردان مستی وصف‌نشدنی رالطف 
کلام دورن بی‌بایان ددر حمال بر ستی وشوق‌معنوی خواحه‌شیر از 
که مظہ ر کلیه تاریخ دشر 3 انه eles‏ ای سیر تکاملی ان اأست در 
خسروخان ایجادمیکرد 
که بودسافی وین باده از کیحا ادرد۔ 

را رحود احترام فوقالعاده‌ای که نت بحصرت شیح داشت از 
بعضی اشعاراو که اسہاں دست ریاکاران دزو و شد خوشش نمی آمد و 
ارمقام بلند شیخ‌سز اوار نمیدائست که پرزدال دو لت غاسان که قسمت 
عمده خرابی ایران ازحیت اخلاق وتمدن ودين وحعلاخباره تواریخ 


تفت | را شده سو اری کند . 


ولیمه‌خازه دهدعتی 

آ قای‌دهدشتی کدازیاران باصفاو از خویشان‌شاهزاده‌خانم بودبر ای 
ولیمه‌عروسی خسروخان دفر نگیس‌خانم رفقای صمیمیرا باخانم‌هایشان 
Spas‏ 7 که دزمحله سر باغد اشت بجہة شامدعوت و د بر ای‌همه‌مدعوین 
تازه گی داشت درایامی که داروغه شہراجتماعزن دمرد رادريك‌مجلس 
علو کرت eS ee‏ از تحار معشر ومحترم شیراز eve‏ کثبری را با 
خانم‌هایشان دعوت کند. اطاقہا ازاسبابهای‌فیمتی همه پربود لیکن‌همه 
pee]‏ 
ol JU‏ فاخرومات کننده زمین و دیوادها رایوشانده بودند اما 
لیمکت و صندلی داحتی دیده نمیشد ظروف نقره ازهرقبیل فراوان‌اما 
کارد وچنگال ناچیز بود پرده‌های‌نقاشی که باقابهای نفیس‌تالاد را زینت 
٤‏ خن باس 9 و 
محلات 02و0 را بدرو digs‏ حسبانده بودند Wie‏ جنك سودان و 
متمہدی وصل به تصویرخانمی بو دک خر 9 ee‏ فته است . و این 
تصویردابالای بخاری oor‏ حسنانده اون که رویش‌ححاری odds‏ بود 

خوش اُست BRAS 3h‏ در کناربخاری 


. 7 سے 
ر دست ساقی گلچہرہ پا کان شکاری 


شاهد pas‏ از ۱۷ 


فر نگیس خانم ازهرسرمویش‌شادی وطر بنا کی میریخت BL Ss‏ 
و Slo‏ ار تشه ففیکه وارد تالار دهدشتی‌شد برای حضارمثل 
این بود که در نیمه شب خورشید طلوع کرده باشد همگی محو جمال 
واندام و زیبائی أو شدند . خانم دهدشتی‌فریاد کرد که منقل و آسیند 
بیارند فوراً آنشدان ذقرہ که محصوص dowd‏ جوش بود باسینی و 
فوطی ole Kaul‏ کر دزن ۳۹ نم دھدشتی سی و سەدانه اسیند درشت در 
دست گر فته سه بار دور ce er‏ خانم گرداندومکرر گفت : Reeve‏ 
اسینددا نه‌اسیند سیو سه‌دانه بتر که چشم حسود وجہود وبحیلو ae‏ ذه 
و آنهارا و ریرحت . 

خسروخان چشمش به منقل آتش افتاد که يك‌طرفش نوشته‌بود 
از آن piles jos‏ عزیزمیدارند کەآتشی Gus‏ دهمیشه‌دردل‌ماست 

اغلب میہمانہا بخوبی‌سازمیزدند و می خواندند درشپر کوحك 
شیراز وجود اینهمه موسیقی دان اساب تعجب بود خصوصا که خانم‌ها 

2 

برخلاف همهایران ازساززدن وخواندن بر وا نداشتندهمکی gu‏ به‌م‌شغول 
ساز زدن وخواندن شدند . 

حکیم جزخانه خودش هیچ جا سازنمیزد مگرخانه دهدشتی و 
خسروخان که ازاین قاعده مستثنی بودند آ نش دهدشتی چند قسم‌ساز 
اض کرد بود حکیم‌بخواهش وئنمنای جمع پاش دا ماهور شروع 


کرد پس ار آنکە تمام دستکاه رايا کاش رد هو کسی هر تصنیفی 


شاهد شیر از ۱۷۵ 


که درماهوربخاطرداشت خواندوتنىكڭ حاتم بدورافتادیکی بعدازدیگری 
و ۰ a‏ ۰ ۰ ۰ 1 . 7 
ضرب راک ند و نواختند یکی ازمپمانپای با ذوق که تازه از سفر 


مره 


خراسان آمده بوداین‌سرود وطنی راخواند که Se‏ دلمند‌شده‌تقاضای 
SS‏ اشن وه وار کر دیق تاهمگی هم‌صدا بخوائند 

بزمما درمصر بودد ررم ما درخاوران بیل‌ما درهند بود ورحش 
ما درسیستان تيع ba‏ درسند بودو نیزه درمازندران ای‌وطن خوایگاه 
دلبران حان‌نثاران توحمله شران همتی‌همتی ای غزیزان عر پران 
ای ملت ایران در کشود دیران وقت فداکاری است این رند گی 
خواری است . ۱ 

طرفعصر که فر نگیس خانم و خسروخان بمنزل‌مراجعت کردند 
درخانەشان قشقرقوغوغائی‌بر پابود دختردایه فررنگیس‌خانم‌باشوهرش 
نزإع کرده وتر یال خورده بود فوراً سایر اهل‌خانه بدرحتم‌زی نارنج 
0 انداخته فصل بدفصل شیر گاوبحلقش کردند تا 
شرھای ہریدہ بریده را بر کت داي آھ دت دست و اش را oo:‏ فته در 
بستر خوابانده بودند . 

فر نگیس‌خانمازاینو اقعه‌بر ایدختردایه‌اش‌خیلی نگران گردیده 
بپلوی بستر او نشسته ودلداریش میداد خسروخان مشغول تحقیق‌شد 
OO a‏ ھکر راد گر Ao‏ 
کهآنجا فراموش کرده بوداز دردر آمد همگی‌فوزعظیم‌دا نستندوداوری 


میان‌زن وشوھری راہاو رجوع کردندمعلوم شد برای مردك غمازی p>‏ 


ای TA‏ 
صحن‌حضرت شاه چر اغ 


شاهد رتا ۷۷۷ 


اون کا شب ره 885 درحرم حصرت‌شاه چراع دنش leech‏ 
ناشناس در 3 شه‌ای آهسته صحمت یکن ده است ایق خبر در روحیه 
مرد پبری که رن جوان دارد شور و سودائی بریا کردہ و سیب منارعه 
sited GS‏ مر دك مظنون برای حکیم قلیان آوردحکیم رو باو کرده 3 
cles.‏ ر زمان‌فتحعلی ی مر حوه حاحی‌محمدا بر اهیم کلباسی مجتهدم لم 
اصفہان شاخص علمای روحانی وصاحب gai‏ 5 کلمه بود دوزی‌طلبه‌ای 
از مدرسه چپار باغ شکایت خدمت حاجی کلباسی برد که یکی ازطلاں 
شاک حجرہ محاور او هر حند EE‏ دسر sleaze‏ خردسال را 
برای مباددت باعمال شنیعه بعد از نصف شب بحجرہ خویش می آورد 
یت ول میشود ناله و زاری‌طفل‌از درون حجره 0-9" ۱ 

حاحی کلباسی فرمودند آبا دیگری هم براین ما حرا aS‏ 90+ 
شهادت خواهد داد ass ST‏ طلبه عرض کرد جمعی از طلاب مدرسه 
شہادت دارند . 

دس از استماع شهود مرحوم کلماسی قر مودند هرشبی که صدای 
زاله وزاری از حجره مز بوربلند شد مراخمر دھیں؛ حندش بعددرحوالی 
نصف ش‌حاحی کلباسی راخب دادند حاحی بدون تامل با جمعی Cb I‏ 
به تعحیل تمام براه افتاد و قتیکه‌پشت ود حجرہ معہود رسید‌ند شیدند 
که طفلی‌باصدای خفه وا آخمردم ۔ پس‌است - تورا بخدانکن- 
ہدرم dsl 3s‏ بامر حاجی کو ور را تن ووارد Was‏ دیدند Mlb‏ 


یک کار ازسر کچل طفل‌یتیمی زرفت هب تن ومیحو dsl‏ ددا سر اورا 


شاهد شیر از ۱۷/۸ 


باغ ارم 


زفت بیا ندازدمعلوم‌شد که اطفال کچل ‌رامحض‌رضای‌خدا معالحه میکند 
حاجی کلباسی‌او دا دعا کرد وبعداز آن‌درمدت عمراز کسی‌شپادت قبول 
نفرمودشما هم‌همان‌رویه راپیش بگیریدبحرفمردم گوش ندهید تاخود 


شحص بادوچشم خود چیزی را نه‌پیند نباید پاور کند . 


eb‏ ارم 


فصل پائیز فر ارسید پیش ELE)‏ درختان خزان شو ند هر رور 
بباغی و تفر جگاهی میرفتند شبهای مہتاب باغ ارم سحر آمیز بودسایه 
سروهای آزاد مثل درختان وهمی بادراذیهائی که فکر کوتاه تر ازآن 
a A‏ : 
بود حلوه ری L So Se Ss‏ دارای لطا دت عجیبی بو دند نیلی 
| سما eo es‏ ۳ سوسن روشن = سم دفیق مثل این‌بود کهتا دستان 
شرازرنگیای گلہای cole‏ را حاویدان AG‏ میدارد . 
از دربا غ که وارد میشدی خیال سا سی این خیادان سروستان 
بایان ندارد اما بعد ازچند صددر ع jal,‏ نبه sols‏ ب کل مر کبات 
۱ و 
مد iS‏ بقدری سياه Eh las‏ بود کن روشنائی ales‏ هم ازلای CS a‏ 
a a ۰ ۰‏ 
بزمن نمی افتاد و بہثریِن یناه گاهی بود که انسان بتو اند با نوس لی 
درا نجا از انظار پنہان شود . 
همه منظرەھاودرختہا شا عدعشق بازی | نہا بودندوقتیکه‌فر ی 
4 ۰ ۶ © ۰ ی ۰ 
حا تم عاشق شدن‌حو درا حکایت ner‏ د هر يك از ا لن رارهای نا a‏ 
با بوسه‌ای سوزان ol yas‏ دو د. ازصورتبای‌غول آسای ناموژون وحشت 
داشت وهمیشه درطلب تاس وهم آهنگی حمال بود . 


»۳ سم ۰ on‏ ۳ 
تصمیم گرفته بودند ۱ نشب راریر 02 دربا غ‌ارم goes‏ بد 


شیر از باغ ارم 


شاهد شیر از ۱۸۱ 


باع ارم خواییده بود Lal‏ بەخصوصیات ان OD ya) ust‏ ولذت خوابیدن 
شب را در ددر درختان عر أمیز تحشیده دود . 
a 1 ۲ 5‏ 
حسروخان ازهنکامیکه سبیدہ دم در رخ کوهسادان ډو Aw‏ میزد 
دیداد مر کب‌درخشان خسروخاور را انتظار میکشید وطلو ع ان مہر 
a oe 5 >‏ بس 2 
جہان افر ور را بامپری‌تمام ere‏ میگفت وهمیشه از تخیر رنگہا که 
دران فصل شال اسمان شیر از سیت طلوع مر روزافرود بیدا er‏ 
لذت‌های عبر ۳ بل وصف ميمرد . 
A‏ سم 
سخ گاغان لکه‌های oe‏ رك اک در آسمان پرا که و 
a ۰ ۰‏ +٭ھ ۰ 
لرزان بودند بنددیج پادر بخار محو شک دوين Lo‏ در قسمت روشی 
.سے ٤ a‏ 
از اسمان سور مم‌شد ند سیس Ch; Jos‏ دست ازمرغان‌بزر گی مہاجر 
re‏ می دیو ستند در بس‌بشت مه dade‏ مثل کوحی حود تما مینکردنة 
ودر ان ساعت رور اول حهره‌ای رنگک بنظر مب رسیدئد NOE Lal‏ مه 
2 ۲ : وی نب  -,‏ 9993 
بر طرق میشد‌بیش از انکه درخشند گی‌خورشید باعلی درحه درو پر سد 
7 = ص مج سے 
فرمز برد نگک میشد ندمل این‌بود که حلکه شیر از این گرفته وشہر 
در ميان ان میسوزد ‘ 
él,‏ صم اهی A‏ ھور در ستر آزاهیده بو رید 3ر د مس خانم 
در سید A>‏ تاثری اف روشنائی صبحدارد که تو مسحو DD‏ بیحود میشوی 
ob eats gee‏ داری آن روژیکه در حا فظیه روہندت را بالازدی 


as 
وروی پریوشت را دمن نمودی حه‌حالی شدم همچنان هر سحر گاهان‎ 


چاهد شیراز ۱۸۲ 


منتظرم که دوست ازرخ نقاب برانداژد مرا در روشنائی جمال خویش 
غرق سازد . 
دور کرسی 
کم کم زمستان فرارسید | گرچه زمستان شیراز غالباً بی برف 
وسرما بودو لی خسروخان‌هوس کرد بیاد طبران کرسی بگذادد دش‌ها 
دب aot‏ سی دورهم جمع شوند ؛ برای فر تل Ls‏ نم هم‌چون پر دنز 
داش ان فتاه زا با کال وال al‏ کرو فررا eh‏ کرس اقا 
ذرع دريك ذدع ونيم به‌نجار سفارش داده وك لحاف کرسی با ابره‌شال 
کرمانی‌بته جقه دار فراهم آوردند ودروسط آن شاء‌نشین مقرنس‌مذهب 
یك کرسی‌مکملی‌با تشك‌ها ومتکاها وپشتی‌ها بساعتی سعد مطایق‌تقویم 
رقمی ات ند و ور رویش بعد از él,‏ جادرشب دارائی بزدی cl‏ 
جاجیم یی باف lis‏ کی انداختنداماجو ن هو jas‏ د شود همیشه oO aya)‏ 
فلا ن ادا ن 
برای خویشان ودوستان فررنگیس‌خانم هم Ch‏ چیز تازه‌ای بود 
بودند هرشب‌دود آن کرسی‌جمع میشد ند وهر کدام رث‌هد به 
باب کیف خسروخان همراه می آوردند یکی ار انا بت قیعدان کر 
اصفهان آورد که ردویش و09 بو دند 
توشمع انجمنی ob ek‏ کول مو 
خیالو کوشش بروانه‌ین وخندان‌باش 


هرش مثل ممالك سردسیر ایران اقسام ش جره هاروی کرسی 


شاهد خی زر ۱۸۳ 


می‌جیدند گاهی‌از حافظ ومولوی فال‌میگرفتند زمسانی دسته جمعی 
مشاعره 0800 دنك ہك اش هم‌محصو ص شاهنامه فردوسی بود . 

gal‏ ! حسروخان حقدر 2 داستان حنگک بارده رح را دوست 
میداشت Be‏ ر پاحضور جنگ آور ان فارس میخواند و rar‏ این 
کلمه رخ که دربازی‌شطر نج‌هم بکاررفته درهمه ربا نپای آریائی بمعنی کند 
آور دلر 9 دلاور هشیوار أسٿ . در لین جنگ ارده بپلوان oll‏ 
بەسپہبداری گودرزبابازده‌دلیر تورا نی بسر کرد گیپیران بر ای‌سرافرازی 
قطن ویر هی از کشتاد مبوده ECS Ob Lal‏ تن من کردند:, 

خسروخان میگفت ازہدر گام از sb US‏ کمعمان UF‏ بدفر دوسی 
اق وس هل فتر بت حیدری مبروی درسمت مشرق جاده تبه‌هائی 
حندمعروف به‌یارده‌دخ است که این Sim‏ دلیر انه Glos‏ این‌نبه‌های 
محصور واقع شدہ است . 

در مبان دشت بپناودی که برآمون Sle as at‏ حند احاطه 


ron‏ اند بدو أ ريست دو تفر دلاور 


بحوردند مو ہا Pee‏ 9س ۶ئ0“ از goes‏ 

دو Yu‏ بد اندد میان سیاه کو فا و ہت بو 
6 _ 

یکی‌سوی ان یکی‌سوی‌تور که دبدار دودی دولشگر ردول 


8 صے al‏ ۰ 
دور آورد گاه را از دور سواران طرفن‌صف کشیدہ ودرمیان‌دشت 
a ۰ ۰ 7‏ سے 
نبرد aS‏ جویان پر خاشجو دوبدو بایکدیگر مشغول جنگ تن به 


وزج و رن 


شاهد شیر از ۱۸ 


ہے ۱ ff,‏ : 
۱ 3 سے سے ۹ 

امک نان خودرا در ان VG‏ دا رون تا هی ات اه هر Cl,‏ از Ci jas‏ 

: ۰ ۲ . ZA ۰ 

بر حر یف‌خود ارم کشت ددفش اورا افراته دارند حیزی‌از ثیمدرور 

و ۲ ۰ ۰ ر 1 5 

نک تة ود که بارده درش دلیران ابران ie‏ یس‌ازدیگری پاهتزاد 


۰ ۰ ۰ و‎ ۰ - T 
. hand) ازمعر که بدر‎ sags ek امد 2 نورانیان راء جیحون‎ 


جو اررور BRAS ۸٦‏ زتوران ی ون | ره 
سے کے 
روانہای Glas‏ سه به تيع جہانسرا تو “0 نیامد دردیغ 


شکستەدل ودست ویر wile‏ در ده سلیح و کسستہ aoe‏ 


a ۰ ۰ ۶‏ 
همه کینه OL g>‏ برخاشحوی 3 رالا Bean‏ نہادد روی 
بجنك‌آندرون Ko nS‏ اکن aes:‏ هرطرف 55 بودی ينفش 
درفش همایون بدست آندرون گرازان وشادان و ان توق 


ht‏ مرادخان کہ جوانی نورس بود در ختان کسی نشسته دو 
کور ےم ارس راد ھا را cat gain‏ ویحافظه مر سره Sis‏ 
تمام شد پاکمان 7. تو : میشود روری تیان aS‏ ایران بخاطره 
b>‏ بازده رخ در آن دشت نبرد (fle‏ بیاد IT‏ بسازد شاید به‌بر کٹ 
بر وی ol‏ ارواح پاك خون ایرانی دوباده بجنیش HO Slo! gas!‏ 
این ہی کسی نفد ایل 

حسروخان گفت آری آری آن روز بزودی why‏ بناساخته شود 
اسامی پہلوا نان بر ol‏ ا نة ایرانیان هرسالهآن رورثبرد راحشن 


7 ند دارما هم E‏ 


شاهد شیر از ۱۸۵ 


هرشب پس‌ازخواندن‌شاهنامه Goldy‏ روان‌باكگ فردوسی وهمس 
a‏ کا درش ساختن قصه بیژن برای خداوند تسا ره هه | Vy‏ 
هم سازمیزدند 9 مبرقصیدند 
حنانکه فرماید 
شی حون شه روی شسته بەقیر 
نه las ely‏ نه کیوان ندتر 
سیاه شب on‏ بر دشت و راغ 
یکی فرش افکنده چون پرزاغ 
ندا یچ بیدا نشیب و فر از 
دلم تنك شد زان درنگك دراز 
بدان See‏ اندر بجستم د حای 
یکی مپربان جفتم اندرسرای 
خروشیدم و خواستم رو جراغ 
در آمد بت مہسرں با نم gs‏ 
مر | گفت شمعت A>‏ باید همی 
شب oS‏ خوایت نیاید همی 
بدو گفتم ای بت نیم‌مرد خواب 
بیادد یکی شمع چون آفتاب 


Ae‏ پیشم و بزم دا ساز کن 


بچنگک آر E>‏ ی آغاز os‏ 


برفت ان بت مپربام ر باغ 
بیاورر رخشندہ شمع 0 چراغ 

می آودد و نار و ترنج وببی 
ردوده rae,‏ حام شاهشهی 

ی سارید و گه جنك ساخت 
تو 3 aS‏ ھاروتنیر کی اعت 

دلم بر همه کاوسروی کرد 
شب ذبرہ همچون aS‏ رور 3 

مراگفت آئیاز خررشید جہر 
که از جان تو شاد بادا oye‏ 

به پیمای تا من یکی داستان 
ر دفتر برت خوانم از باستان 

ر از چاره ومپرو بر نگ وجنگ 
همه از در مرد 3 Es‏ و E‏ 

بدان سر ون aa.‏ ای ماه روی 
نو اتاتب وان باز. کوخ 

مر | oe eas‏ من سجن بشنوی 
بشعر آری از دفتر پہلوی 

7 0( شعرم Ps rae‏ شدار 


جرد باد ارد بدل ھوشدار 


شاهد شیر از \AY‏ 


خسرو خان از و ا حون و آوای نرم و تو دهن گرم 
خانمهای شراز بقدری لذت‌میبرد که میخواست بی اختیار لبپای همه 
را پیوسد . 

OFS US eh‏ لہ اد گنه هی که از ja Stem‏ کذشت 
خودش را حکایت کند همه Sod‏ کردند قرار شد فشك بیندازند پاسم 
هن کان در آمد اوشروع کندقرعه ہنام اخترخانم خواهرزاده علی‌مراد 
خان افتاد اهم ہی چون وجرا دد کمال GIG,‏ شروع بحکایت کرد 
3 جنن .25 

پدرم ازخوانن ایل بودزمسنان وتابستان IMG‏ قشلاق‌ميکردیم 
پدرم ازشيرازيك آخوند آودده بود که بمادرس بدهد صیحماباحند تا از 
دختران ایل درس میخواندیم آخوند معلم شاعرهم بود و ما را بحفظ 
کر دن‌اشعارتشویق میکرد؛ ازطفولیت‌سواراس میشدم ودراین دشتهای 
پر گل ونر کس فارس آزادانه اسب میتاختم وفتیکه بزرگ شدم مرا 
بی سواررشیدی فان کے ارخوانن‌درحه‌اول ودرغارتگری بسیارماهر 
ودب دست بود . 

درایلات دفتی‌میخو اهندداماد ne‏ ند میہرسند بچند سوآرخودش 
را os‏ مادپانش ازحلوحند سوارپدر رفته وغبرہ وغره شوهر من از آن 
سواران بی‌بدل‌بود که دردل وجرئت ورشادت نظبر نداشتمرا ازاینجہة 
پاوداده بودند . 


درأبلات زسم اش درعروسی‌ها ان روشن 0ئ" ees‏ ان 


شاهد شیر از ۱۸۸ 


فاحر میمو شند 0 wage‏ مر فصند ۲ رن 9 sacl‏ بادستمالهای 
2 8 2 رف 
اہریشمین زنگین باصدای دف ونی دود آتش می‌جرخند . 
ody SIL‏ تخت کار اش هي شید وفتی سری در غروسی 
ہے ۰ یم ۳ a‏ و 
سایق اردختی‌خوشش امده واو رازیرچشم گذاشته بود رس ازمذ کراتی 
که بن دوخا نواده میشود ازایلحانی احازه میخو آهند 5 | نووت در این 
a‏ ۰ ۰ ۰ 
مجلس سرداوطاب دته ELLIS‏ نارنج Cong ebb‏ بط رفدختر 
apy‏ وہ Ge.‏ ۶ ۲ ۳ , 
می اندازد | گردختر آن را از دمن پرداشت که 948 J‏ رتاشوتی کرو 4 
a P= . ۱ <A‏ 
همگی‌شاد باس Cie ae‏ اگر برقص ادامه داد واعتنائی نکی کار ده 
a ۰ ۰ ۰ ri‏ 
O‏ | نو قت دختررافرارمید‌هند نا گر ایلخانی با خافوادہ 
حوان داوطلب همر ol‏ باشد خانواده دخترمجورا ایل را ترك A‏ 
he‏ 
و بحای Be‏ مہاحرت مینمابند ۰ 
دخترایل که dos)‏ مر جو بی‌مبر قصید من‌دودم باسر اعوش‌های 
سے ۰ ۰ ۰ 
دنکن ار سج‌شب بجشن نورور ما odd‏ ناسیزده عیں ھر شی 5 نوای نی 
دور QUT‏ ميرقصيديم یکسال طایفه‌ای از کولیان بایل ما آمدند يك 
a. ۰ ۰ ۳ 7‏ ۰ ۰ 
نفرشان ستور میرد من‌آریدرم اجازه گر فتماورا بجارد خودمان بیاورم 
a * ۰‏ ۰ 7 
وسمتور ردن یادبگرم درم احاره داد él;‏ ذف کوحك هم پیدا کردیم 
س ۰ = 7 7 ba‏ 7 1 
کم دم نواھای خودمان رامبزدیم حودم هم باسنتور | وارصحرانشینان 
۱ ۱ سے سے 
رامیخو اندم ودختران کا ضرت ی و ۰ 
ou ha‏ دومر Aud‏ دراویشی که از ایران بہندوستان مرو ند و 5 


سے 
برمیگردند عبورشان ارایل مابود وحندشب مہمان مامیشدند نخان 


شاهد بش از ۱۸۹ 


مر 

شیاهنگامدرت حادرهای ماصدای هو حق یاعلی مدد بلندشد ہدرم بیرڈن 

oo ۳۹ ۰ ۹‏ ۰ ۰ 2 ۳ 
رقت و بادرویش بلندبالا 5 حوش قیافه‌ای که | ثار ود کی culos‏ از 
حهره‌اش هو بدا بود وارد حادرشد ند بدرم ماحضری کەداشتیم در سفغرہ 
سے ہم 
گذاشت دددیش اواب ضرف کرده وخوابید ۰ 
خانبزر گی aS‏ بشکار رفته بود با بپیست سی نفر 


فر I>‏ سرطیر 


بجادر asl‏ بدرممتحیر ود کے از ا نہا حگونه Slade‏ کند ددویش 
با SUS‏ مات کے لو SOs‏ موده ری شید غدا فر pel‏ مشود 
آ نوقت آمد درون درب حادری که‌خالی بوداشست و دستش رابرد توی 
حادر ار درون حادرحندین قسمپلووچلو وخورشتوغذاهای گو نا گون 
25 تما دای که بردیم سرسفره و مہمانہای ناخوانده همه 
سے 

سیر MIS‏ وطرف عصر پمال از خو در فتند ماهمه درحرت ماندیم ot‏ 
ازصرف تاهار درودیش glo SG los‏ گفت ورفت . 

باری یددم حون ازخوانن محترم ایل بود بچادر ایلخاتی آمد 
ورفت داشتیم دز ایلخانی عاشق‌من شد اماحون اوسواز خو )6 نبود 9 
hig‏ هم رکشل بدرم قبول ne‏ د. 

حندی بعدسر یکی ار خو انن که اشمش حیدر علی‌خان بود در 
یکی از عروسی‌ها برای هن دسته گلی انداخت جوانی‌خوش اندام بود 
امازیباگی نداشت ودر رشادت وزبردستی شپرتی تمام حساصل کرده بود 


tae ۰‏ سے ۰ 5 تا بے 
چىدین بار نما پشکار پلنگک ر و با ان حیوان درنده دست به کر بان 


شدم د 5 
ه يود 


شاهد شیر از Xs‏ 


در جنگ ی گلوله ها حورده دود 2 بسیار سے کک دل 2 حشن 3 
بی‌آدب بودهر وقت من ore‏ ى اذجوانان زیباروی ایل بادقت نگاه میکردم 

+08 مجروح میکرد * کار شوهر مهم مثل همه سای owl‏ عارت 
قوافل بود . جاسوس ما یہودیہای جرجی بودند که حر کت قافله‌های 
مال التجارەرا ازیندر ہماخبرمیدادند واشیاء غارتی راخودشان می viel‏ 
از ما می‌خریدند . 

خان‌بزر کف دوتفرنماینده داشت‌یکی‌درشیراز ودیگری دربوشهر 
که از Cole‏ مال‌التجاره ها تومانی یك قران باسم حق‌العبود برای 
خان 0" ds‏ راف etl ol‏ مت آ وید کے این قافله باید صحیحوسالم 
به مقصد بر سد . هر قافله‌ای که‌این کاغذ راداشت شوهرم اش کی 
9 میگذاشت بسلامت پروند . 

نماینده خان در کنار دریا حا کم بوشهر بود که نصف عایداتی 
که از جواز عبور حاصل شده بود خودش برمیداشت وثصف دیگرش 
را برای خان‌میفرستاد بعلاوه درفروش قاحاق هم سم میبرد 

اما نماینده شر ازما یکی ازتجار معتبر بود که لقيش حساجی 
فلان تحار بود که درهمه YG!‏ جنوب دست داشت و | همه در تقسیم 
مالپای‌غارتی شريك بود ودرسرتاسر ایران مال هر کس دابیمه میکرد 
صحیح و سالم به مقصد مبرسید . 

روزهائی که شوهرم بغادت کسردن میرفت مرا هم‌هم رآه‌میبرد 


وقتیکه در روی برجمای US‏ راه gle‏ کاروان رامیگر فت هر جه‌فشنات 


۹۱ شیر از‎ vols 


۰ ۰ 7 ۳ ۰ ہے a‏ 
می‌انداختمن وخواهر ش پشت‌سرش‌می نشستیم و فشگک bls‏ باهمدیگر 
ae‏ میکردیم ' 

oo‏ ۰۰ ۰ ۰ ص 
هروقت که alals‏ بر ای مقاومت باما بارها رامی‌انداخت Sos‏ 
2 : سے 
میکردکار مشگل‌تر بود اما وقتیکه سوار و تفنگچی‌همراء نداشتنه 
باسانی بارهارا eed‏ تکوم می آوددیموثوی دره باسایر سوارهانقسیم 
میکردیم شوەرم کے برسایرسواران ری۔است داشت د2 سہم میبرد 3 
دیگران يك سم 
یا 2 ۰ ۳ 4 7ے ۰ 

بارهای‌تر TL‏ و گیو o‏ وقماش و حنا وقد و ope‏ همه را تقسیم 
میکردیم ھر روز صبح که میخواستیم بغارت برژیم شوهرم les‏ برد 
که ادم بیچاره و بی نوا ئی را ls‏ تصادف Sala sols ree‏ درحو است 
کرد AS‏ متمو ام را lee Koes‏ بباندازد . 

همه Vio‏ و بحه‌ها رایقدر بكت‌مبدان اون ار پارها کنار میبرد 3 
بدو وا دستی lst‏ بز ند | نو قت کتف مردها را می‌بستند وجندنفر 
سوار ر بده عدل‌ها را پان کرده ogee‏ مبراندند ۳ 

۰ و ۰ 

اعتقاد شوھرعم این‌بود کەا گر لباسو کفش lols‏ رنانه درحرزو 

اشیاء غارتی ددبیاید کشته خواهد شدعافتاینطو رهم شد درغارت آخری 
aA ۰‏ ی ۳ a‏ 7 ۰ 27 ۴ 

که کردیم بت حفت کفش ah)‏ بود که شوهرم يفال بد گرفت 1 

۰ و ۰ 
می آمدیم دچیزی پیدا نمیکردیم یاکاروان عبور نمیکرد پا خبرچی 


۰ کا مہ سے 
نفهمیده خبر داده بود ا نوقت راه را کج or‏ و گله سو رات 


شاهد شی از ا 


آبادی را ازصحر | حلو میا نداختیم و میراندیم >9 OL‏ فریاد میکشید 
سک ble‏ با ALS‏ له می کشتیم اول‌بره های کوحك عقب می‌ماندند بعد 
از آن # سفند‌های se‏ از 5 در می آمد ند همینطو رتا re‏ ۳ 0+200 
خودمان‌میرسیدیم نصف گله توی راہ مساندہ بود . حال این‌میش‌ها که 
بره‌شان عقب E‏ راون مه یی ship olay‏ 
یت دند حقدر رقت ا بود من کہ ارتقدر عاشق شعر وموسیقی 
هستم روز گار مرا بصحرانشینی انداخته بود . 

باری در EL‏ غارت Sas. Per‏ دیم شوهرم میخواست سہم 
ایلخا نی راندھد او هم و کر‌هایش کفت‌فردا شکار میریم آهوحر که 
SoS:‏ نوی‌شکار گاه حیدرعلی‌خانرا از بشت‌س باتفنگگ بزنند و Ce‏ بند 
گلوله (hs‏ رفته همینطورهم کردند وشوهرم را نامردانه در شکار گاه 
ہ0 

خانو اد ه های‌شو هرم ویدرم همه‌پشیر از آمدیم aS‏ بحکو متعرض 
وداد کنیم مادر ول سرش مالید و عتگی dad od lola:‏ دفتیم 
2300 یکی از اعیان شراز که نزد حکومت آبروگی داشت و an‏ 
صمصام بود حشه‌ش ہمسن افتاد پر سید این زی بات ها هت ون 
دختر عبد الله خان ورن حیدرعلی‌خان است فوراً بدرم و بدرشوهرم ۳ 
دعوت نمود مهمانی داد ومحت کرد و وعده داد که کارهای ما را 
یس 0" 


مردهامان در دارلحکومه ست وتان مارا دريك al Sal‏ 


شاهد شیر از ۱۹۳ 


منزل دادن صمصام عر بصه بدرشوهرم ۳ بحا کم رساند 5 خیلی حدیت 
کردحا کم بسردازپیشکارحکومت‌حکم‌رسيد گی‌داد بدا فرشا کان 


سے ۲ مر ~ 
Gere‏ ایلخانی‌را 1 فتند و بشہر آوردند در باغ حکومتی حبس 


ود ۲ 


هروقت که درم از دست دیوانخانه igre‏ می آمد صمصام هم 


. می امد با ما می‌نشست وصحبت میکرد‎ (fal as 

فقط مقصود سردا این‌بود که پولی از ایلخانی دد آودد میگفتند 
پاستخاره اعتقاددارد هر روز سر سحاده یار کل تفت رویروی‌نماینده 
ایلخانی‌فر اشباشی دامیخواست ومیگفت استخاده بسیاد خوب آمده‌باید 
این آدمکش را خلاص کرد و کیل ایلخانی دست dol‏ میشد و هرجه 
ممکن‌بود ازیول واس وقالیچه‌وطاقه شال وغیرہ میفرستاد فردادهپاره 
همین بساط بود . 

خلاصه هر حه بایدسرو کیسه کنند کردند وزندانیان دا مرخص 
فرمودند ما که Kay‏ نميتوانستيم بایل بر گسردیم املاك خودمان دا 
فر وحته دور شیر از ملك ls‏ حربدیم حشم خودمان را هم‌اینجا آوددیم 
ودرشمر ما ندیم ۰ 

صمصام که سخت عاشق‌من شده بود بعد از انکه bus‏ من سر ا 
مرا خواستگاری کردیددم هم احازه sls‏ وعقد کردندمن بحانه اورفتم 
در jal ale‏ ندگا نی‌شهری عادت کردم gol‏ یشان‌او محشور شدم آ نا 


هم بسازعشق داشتند تارمیزدند و بیشتر فو لباق سعدی را ازحفظ بودند 


شاهد شیر از ۹٤‏ 


TT ۰ 2 1 T‏ ۰ و 
با آ نها تار یاد گرفتم WIG ge‏ هم‌از شا گردان حکیم بودند مرا نزد 
استاد راهنماگی کردند ۲ 
کم کم. بان بلند سر چان ايلات رادر | )2( اول ا کوتاه 
۰ ۰ 2 ۰ — ۰ 
é‏ بو شیدم و بعد رحت فرنگی تارہ sce 1s‏ نود شب عفد نوروزبرای همه 
US Jol‏ خت خر بدند برای من‌هم sch‏ ست‌لباس فر نگی‌در سی و دند. 
a ۰ ۰‏ 0 ۰ 
هر JI)‏ عصری ۳ دختر خاله‌های صمصام بگردش مير فنیم شھا 
ore ra ee ۰ 4‏ سے ۰ 
ص 7 0 ۰ 7 ars‏ 
شیشّه ها کا میکردیم‌یواش یو اش‌دختر حاله‌های | \s‏ مر امحرم‌اسراد 
خودشان کردند : 
بدرشوهرم همیشه‌اول‌شب مس or‏ ومیخوابید حا م بزرگی 
مادر شوهرم دائما روی قشع کر حك حہار 3 شه می‌نشست وقلیان 
نی پیج می کشید واز آ نجا تکان‌نمیخورد دخترخاله‌های آقا تارمیزدند 
S939‏ مپتان GS‏ هنک وة مسن هم چون آ نا را نسبت باحساسات 
۰ و 7 tie.‏ و ۰ 
حودم ics‏ ره می دیدم Vas‏ ر می نشستم شعر میحواندم و 
ساز میردم ‘ 


صمصام WKS‏ بدئبود قد وبالا وحوانی‌خوبی 5 


۰ ۰ ۳ و 
میرد اما من ددستش نداشتم حونکه agg‏ واخلاق مردانہ نداشت‌دیگر 
| نکه خیلی‌خود بسند یود ومن‌از ۱ دم خودخواہ حودسند وحشت‌داشتم 


بدتر آزهمه Ss‏ هم و کان وازمن‌بنهان سی درو OORT‏ فیمندم او 


تریا کی‌است ازش‌متنفرشدم وطلاق گرفتم. 


بہار شیر از 


ع۶ 


وان یعادت ما رفس گافاع ری خائت اغا وی کر 
مبرفت دداستا ای isos‏ ایران را که بتدریج جمع آودی کرده بودیا 
به تشر بقلم می saat‏ ويا بد نظم میساحت . فر i> eee‏ نم 9 بیحو آبی 
So‏ رده وی pasta‏ زاس etl.‏ اطاق کار Saag plot Glen oth‏ 
خودش سازمیزد وبا آهنگ کی گیلویه دوبیتی‌های خیام و باباطاهر را 
میخو اند . 
یکی از سحر کاهان که خسروخان عبور کیخسرو سیاوش را از 
رودطر ازیطرف سیبری و دریاجه بالخاش میساخت حشمش بفرنگیس 
is‏ نم افثاد که اق ae‏ اقا نش بوضعد لیدیر ی تا روی‌سنتو Moe)‏ 
باتک و زازنمام‌سازمیزد ومی‌خواند ازمشاهده این‌منظر هقصیده بی‌مانند 
حکیم فرخی که بیادبود شهرط رازساخته از خاطرش گذشت چنان شاد 
وطر بناك شد که بی‌اختیار ازیشت میزبرخاسته این قصیده رابا سنتود 
فر ا خانم ا فت: 
یاد بادآ نش کان‌شمسەخو بان طر ار 
بطرب داشت مرا تا € ELL‏ نماز 
منوا وهر دو بحجره درد می مو نس‌ما 
پار کرده در شادی ودرححره فراز 
بی بصحست برمن باپراوستی عہد 


که دمو سه من بالباو گفتی راز 


شاهد شیر از VAN‏ 


من حومظلومان بر سلسله‌نوشیروان 

اندر آويخته زان سلسله زلف Shas‏ 
حر Bes‏ مه کانماء بمی بردی لب 

رو زگشتی شب کان‌ذاف بر خ کردی‌باز 
اوهوای دلمن حسته ومن‌صست‌او 

oy‏ نوازنده او گشته واو رودنواز 
بینی آن‌جنك نو ازیدن‌باجندین کبر 

بینی آن‌شعرسرائیدن باچندین ناز 

شهرط راز که ستاره خوبانش بر ایحکیم فرخی آوازمیخوانده : 
رود مینواخته» شعرمیسردده» عہدمی بسته وشبد 897٦‏ اوببایان 
آودده زاد گاه سامانیان وازشپرهای خر اسان‌است وامروزهمان شبری 
هی Sal‏ ارشاعر بر کسان یجان Ol‏ کہم Bias‏ 
در کنارراء آهن‌تاشکند به‌سیبری» ایران‌را فراموش کرده Joby‏ کی 
Asal)‏ ناهن 

باری حسروخان مشغول نوشتن وسرودن وقایع تاریخی بود و 
فراموش کرده بود که هوا روشن‌شده و آفتاب دمیده‌است ناگاه حکیم 
واردشد وقتیکه دید خسروخان‌س گرم‌نوشتن وفرنگیس خانممشغول 
جرت تا bes‏ تعجب‌دارم L‏ این اوضاع نا گوار که معلوم ليست 


2 ینده چه‌برسرایران خواهد آمد توهرشب قلم‌فر شا هتکن 


۷۱۹۷ مز او‎ dole 


oo‏ وخان گفت 2د یکھ ایر ائئئل سا عظیم الحثه درخشانی 
اش کهاز آسمان‌ددین تا شتا افتاده‌در طو ل‌حندهز ار سال کاھی| بر های 
تبره خواسته‌اند ما نع درخشند گی آن شو ند اما روشنی‌آش بتدری‌تا Sy‏ 
وزیاد وعالم گیر بوده که هیچ جیزوهیچکس نتوانسته ازنور افشانی او 
بکاهد یا ازجائی که افتاده نکانش‌بدهد» همینطور که جندین بارحجابہا 
را دریده بازهم خو del‏ درید. 

گر ی 
شاه aes Gy‏ کار da‏ 

حکیم گفت‌جه حای صحمت تار بحی لست و 7+ رعشق؛ نو بہار 
ازغنحه برون شد & Fae‏ برهن تو درب اطاق را روی خودت بسته 
همسرات oly‏ ون کرت با ساختن داستا نہلی ددمی وبزمی دلخوشی. 

به پندلب دهمه ded‏ جز حکایت عشق 
۱ 1 فسانه کن اینچنن فسانه بيار 
Ve‏ د cS‏ وقت نوشتن یست 
بساط از خانه برون ده که وقت است 
قدم برطرف هامون نه که وقت است 
چمن پیرائی دست صبا بین 
luo‏ را در جمن صنعت نما بن 


Saks‏ شو بارفقا وفرنگیس حانم بردم مسحد بردی 


شافت راز ۱۹۸ 


بدین خرمی‌جهان ہدین تازه گی بہار 
بدین دوشنی‌شرآب بدین ee‏ کی NG‏ 
وقت حا نه نشستن و تاریخ نوشتن نیست حمن‌خوشست وهوا 
دلکش است دمی‌بیفش کنون بجزدل خوش‌هیچ ددنمی‌باید نەبینی 
باغ را کز گل چگونه خوب ددلبرشد نه بینی راغ را کز لاله چون 
۰ ۰ وی سے 
ریما ودر حورشد رمین در نقش گونا گون‌جون دسای شستر شد هزار 
آوای مست اينك بشغل خویشتن درشد دیروز مسجد بردی رفته‌بودم 
دیدم درختہا همه سرسز شدہ ور ند گی حاودانه از بر کر هار ہلمل 
۱ فا toro‏ ر میخواند درباغ گل سرخ و دسق کنار هم eee‏ 
MD 9‏ . 
aS.‏ بحندید و باع شد بدرام 
ای خوشا این جهان بدین هنگام 
چون بنا گوش نیکوان شد باغ 
از گل سیب و از گل بادام 
جناب حکیم بعلاوەفر نگیس خانم و خسروخان‌خانواده دهدشتی 
را هم پمسجدہر دی دغوت کرده نود ا عم isos‏ وسیل محه sash‏ 
خوان ومر را احمد ومحسن‌خان‌همه‌بود ند. 
فرنگیس‌خا نم که سنتورش راهمراه آودده بود اربارحنان‌مست 
شده که سرازیا نمی‌شناحت در کنارجویبار نعمه leer‏ گوشه شاعرانه‌ای 


را weil‏ کرو بحبال خودش سازمیزد ومیخواندزما نی رویعلف‌های 


شاهد شیر از ۱۹۹ 


حودرو درازمی‌کشید وا بر دش بنفشه‌های بہار is as‏ لب حوی تل 5 
خسروخان سەتار را نات گی فته میخواند 
ایخ هو ای Ss‏ شب از است 5 Clas‏ ختن 
۳ نگار مه Stat‏ کرو لن 
آعلی محمدسر شو ق آمده تاررا بدست گر فت وسیدمحه این‌بپاربه 
ر | شر و 2 کر د. 
سر و ساقی و ماه رود نواز 
رده بر سته در ره شهنار 
رخمه رودزن نه بست ونه تين 
زلف ساقی نه کوته و نه دراز 
مجلس خوں خسروانی بار 
از سحن جن نی و از عمار 
بوستانسی ر لاڑے و سوسن 
ھمچو روی تد رو سینە Dh‏ 
دوستانی افو ہکان 
که توان کشت بیش ایقان داز 
ماهر و sas‏ نشانده اندر پیش 
خوش GLI‏ و موافق ودمسار 
باده چون OWS‏ روشن و تلخ 


مانده در حم زگاه آدم باز 


شاهد شیر از Yeo‏ 


سا قیسا شا تم ۱ دسر ده 


مطر با رود درم و خوش پنو از 
a a ۶1 ۳‏ 
مہتاں سب چہازدھم دود ss‏ حادو گری Sse‏ > گاهی مثل 
زنانی که‌صورت خود ۳ ازمر دنامحرم مان یکین ہزیر اہر فرومیرفت 
و گاه باهز ارعشوه ودلر ہائی حود رانشان میداد ودو باره مہا نمیشد. 
J, ۰‏ ۱ ۰ ع 
باری ساد خوردن شاه کک رون در باع و حون گلپای مه 
شگفته ومیکساری فراوان رختخوابہا را در Ol gal‏ انداحتزد و ڊر دیف 


۳ اسدئد‎ > 
me 17 


راز کشت ره طبر ان 


E Slat‏ لاہ نکر OE ie eh‏ وس 
۳ پ۶9 
احضار کرده بود معلوم استفرنگیس خانم ازشنیدن این خبرپریشان 
حال وغمتاك شد و ار aus‏ کان sol‏ اشك فرو sable‏ . خسروخان 
گفت عزیزم تگران بزودی من DL‏ مت رم و تورا بخانه بدری 
N‏ 
هگم نقش و دل وجان نرود 
ye = ۱‏ کت ازیاد م ن انسرو خرامان ترود 
آنچنان مپرتوام Jar‏ وان حای گرفت 
که گرم سر ارد ازدل واز سان رود 
از مغ + us‏ سر کشتہ خیال انو 
بجفای" .فلك و غصه دوران دش ود 


در ارل بست دلم ہا سر ژلفت 949 ند 


os | 75‏ بی SESS‏ ور سر دیمان 539 
۱ و مج 7 ۱ 90 سی کے ای Sat‏ 
این غزل قدری باعث نسلی‌خاطر شد و قدری ارام گرفت | نوقت 


فرستادند عقب جتان حکیم وبرای ناھار ees‏ کرش حکیم کەاز 


شاهد شیراز ya"‏ 


موضوع مسافرت اطلاع بیدا و رک عزیزم pala‏ وی 
سی انکین را که بر خاطر رعشق دلبری باریست 
cots‏ بر آتش‌نه که داردرو ز گاری‌خوش 
خسروخان گفت بدرم tal Ss‏ احصارم alt eed‏ برایم کاری 
در نظر oe‏ فته است حکیم گفت 
زیادتی مطلب‌کار پرخودآسان کر 
صراحی می لعل و بت‌جوماهت بپس 
فرنگیس حا نم اصر اد داشت که هم سفر ہاشد چون ممکن نمود 
زنی ہا اس چاپاری سفر کند وحتما بایستی باکجادہ و آبداری وقبل 
منقل‌مسافرت نمایدلذا پس از گفتگوی‌بسیارقرارشد که! گرخسروخان 
فتو انست و حانم جناب حکیم ف خانم رابردارد بەطہران 
بمردنقشه‌سفر کشیده شدحکیم گوس میان‌عاشق ومعشوق رازیسیاراست 
مرا فعلا مر خص کنید وبشاهزاده خانم اطلاع بدهید . 
بعداز دفتن حکیم رن وشوهر بدہ لتخا زه شاهزاده خا نم رفتنداو 
هم آزشنیدن‌این خر Ss‏ بان ونالان‌شده گقتجرا peal‏ ازمادست‌میکشی 
خسرو خان گیٹ بدا که 
نمیدهند احازت مرا بسر سقر 
نسیم ME‏ مسلی و آب USS‏ باد . 
ae‏ چکنم که ,دراحضارم کرد وحاره‌ای‌جز اطاعت نیست. شبراز 


شاهد شیر از Yo‏ 


سے ۹ ~~ 
هر که را در دل گرفت آرام نت 

ال از اشك وآ ان وفراق شاهزاده گفت من از 

ر جره سس ر اس و ہ هحر ان فرای شاه اده عت من اد 
۰ ص ۰ ۳ 
فر نکش نمیتوام دوز بمام حودم می آدمش طهر ان. 

عصرهمانروز خسروخان بباغ نظردفت وبا کیومرت میرزا خدا 
حافظی نمود ‘eran‏ رور بعدشاهز اده 07 حا م وهمه رفقا دحا فظیه 
۲ خسروحان یس ار پوسیدن ان تر بت بالگ واحازه مرخصی‌درمیان 
بوسه‌عای شبرین | بدار سو اراس چایاری شی ویراه skal‏ در حالیکه G‏ 
صدا می مد همی مے شید 


کا یىی 


همت بر مغان بدرفه حان وثنت 


و 


7 Ge as 


۳۳ 


بايان 


نوشته های Go‏ !ذخان ملاك ساسافی 


دست پان شیاسث ان در ایران ۰ 


یات ان دوره قاجار۔ (قسمت اول) 


اس 


| مادہ بر ای واپ 


سیاست‌گران دوره قاحار 2c)‏ دوم). 
تاریخ روادط سیاسی ایران وعثمانی سے سه sees‏ 
همت داستان تاریخی تا قرن گذشتة OI al‏ 


دوازده سال با سلطان مشاہ 


